
وام های جدید ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، به جای کمک به مستاجران 
موجب افزایش قیمت در بازار اجاره نشینی می شود

داستان ندیمه، روایتی ترسناک از زن ستیزی 
ساختارمند در دنیایی نه چندان دور از ما

سرنوشت زنان 
در جهانی بی رحم

داستان ندیمه دیگر از تخیل دور شده و شباهت زیادی
به واقعیت پیدا کرده است  صفحه ۱۲

تعمق زیرکانه 
در اسرار دروغ‌ 

و خیانت

رگ از کیف سیاه روایت استیون سودر
H A F T - E - S O B H D A I L Y

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي
شهري  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ايران
دوشنبه  | ۲۵  فروردین ۱۴۰۴
12 صفحه
شماره ۴۰۲۵
 قيمت 10000 تومان

ترک شغل، مهاجرت یا خستگی مطلق 
وضعیت امروز پرستاران

پرستاران می روند 
بیمارستان ها تنها می مانند

  صفحه 9

توسعه بی‌رویه بومگردی، قربانی عطش 
آمارسازی و مجوزهای بی ضابطه

کاهگل های قلابی
فعالان گردشگری معتقدند افزایش بی ضابطه 

مجوزها باعث کاهش کیفیت اقامتگاه های 
بومگردی شده است  صفحه ۶

زن میانسال پسرش
را کشت چون نتوانست
از ازدواج منصرفش کند
پدر مقتول در گفت‌وگو با هفت صبح: روزی 

که همسرم قصاص شود شادی می کنم  صفحه 7

ماجرای جنجالی انتخاب داور دیدار مهم 
پرسپولیس و سپاهان

سوت حساس 
زیر سایه حاشیه ها   صفحه 11

امید به درمان درحال کوچ
  برای حفظ نیروی پرستاری، دولت و مجلس باید 

به شکل جدی و فوری وارد عمل شوند
   احمد نجاتیان‌؛ رئیس سازمان نظام پرستاری صفحه ۹

به نام مستاجر، به کام صاحبخانه
نقدی بر ابعاد پنهان بسته جدید دولت برای حمایت از مستاجران

ماجرای نامه ترامپ، ادعای حضور ایلان ماسک در پروژه های 
ایران و هیاهوی سرمایه‌گذاری کلان در کشور

ماسک ایران را فالو می‌‌کند
  صفحه ۲

صفحه ۳

صفحه  ۴

افشین امیرشاهی 
سردبیر

جزیره یومشیما در اوســاکای ژاپن، شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ شاهد 
صحنه‌ای از گردهمایی ملت ها بود؛ جایی که اکسپو ۲۰۲۵، رویدادی 
که آن را »المپیک فرهنگ ملل« می نامند، با حضور ۱۶۰ کشور جهان 
افتتاح شد. جهان آمده بود تا درباره آینده حرف بزند، فرهنگش را به 
نمایش بگذارد، نوآوری هایش را بفروشد و رویاهایش را بفریبد. تنها 

یک صندلی خالی چشم ها را می‌زد؛ صندلی ایران.
برگزارکنندگان اکســپوی ژاپن تاکید دارنــد در این دوران پرتنش، 
برگزاری چنین رویدادی برای گفت‌وگوی جهانی ضروری است. آنها 
عقیده دارند این نمایشگاه فرصتی است تا با وجود تمامی مشکلات 
جهانی، کشورها دور هم جمع شوند و به گفت‌وگو بپردازند. نکته مهم 
برای ما انصراف کشورمان از حضور در این رویداد بین‌المللی است. 

اقدامی که برخی آن را فرصت‌سوزی دیپلماتیک می‌دانند.
تصور کنید یک تاجر بین‌المللی که شــاید بارها نام ایران را شــنیده 
اما فرصت بررسی و همکاری نداشته، مشــتاق است از تاریخ کهن 
و پیشرفت های امروزی ما بیشتر بداند. اما به جای فرشی که هزاران 
نخ از تمدن ما را به تصویر بکشــد یا محصولاتی که از دل نوآوری 
جوانانمان برآمده، تنها با غیاب ما روبه‌رو می شود. این غیاب چیزی 
فراتر از سکوت است؛ نشانه‌ای از ناهماهنگی در برنامه‌ریزی، نبود نگاه 

راهبردی و شاید کم‌اهمیت شمردن پتانسیل های جهانی.
اکسپو اوساکا که با شــعار »طراحی جامعه آینده برای زندگی بشر« 
برگزار می شود، جایی است که کشورها نوآوری های علمی، فناوری، 
محیط‌زیستی و فرهنگی خود را عرضه می کنند. سه محور »نجات 
زندگی«، »توانمندســازی« و »پیوند زندگی« در مرکز این رویداد 
است. نمایشگاهی با وسعت ۱۵۵هکتار و پیش‌بینی بیش از ۲۸ میلیون 
بازدیدکننده که کشورها از آن به‌عنوان سکویی برای قدرت نمایی نرم 

استفاده می کنند.

 المپیکی که در آن شرکت نکردیم
برای درک اهمیت اکسپو، کافی اســت بدانیم که بعد از جام جهانی 
فوتبال و بازی های المپیک، این نمایشــگاه ســومین رویداد مهم 
بین‌المللی دنیاست. به همین دلیل، لقب »المپیک فرهنگ ملل« برای 
آن بی‌راه نیست. حضور در اکسپو تنها حضور در یک نمایشگاه نیست، 
بلکه مشارکت در بازتعریف آینده جهان است. چین، هند، عربستان، 
ترکیه، مصر، حتی کشورهای کوچکی مانند بوتان با برنامه‌ریزی و 
سرمایه گذاری در آن شرکت کرده‌اند. ایران اما، تماشاگر مبهوت این 

میدان شده است.
 خاطره‌ای از اکسپوی شانگهای

سال ۲۰۱۰، ایران در اکسپو شــانگهای غرفه‌ای با الهام از معماری 
ایرانی ساخت. هرچند با نواقصی همراه بود، اما میلیون ها بازدیدکننده 
جذب آن شــدند. تجربه‌ای که نشــان داد می توانیم، اگر بخواهیم. 
آنچه امسال اما از آن خبری نیســت، نه فقط غرفه ایران، که ظاهرا 

»خواست« حضور هم هست.
تصور کنید غرفه ژاپن با ربات های هــوش مصنوعی، غرفه ایتالیا با 
تلفیق معماری کلاسیک و مدرن، و غرفه هــای آفریقایی با طعم و 
رنگ محلی شان چگونه چشــم ها را می‌دزدند. حالا در همین میان، 
گردشگری که مشتاق شناخت فرهنگ و علم ایران است، تنها با جایی 
خالی روبه‌رو می شود؛ جایی که می توانست پر از روایت های شنیدنی، 

تکنولوژی های بومی و فرهنگ باشکوه باشد.
 دلایل انصراف ایران

فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت، دی ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که 
»در نتیجه بررسی های همه جانبه داخلی و محدودیت های مربوطه، 
بنابه نظر متولی موضوع، تصمیم بر انصراف از اکســپو گرفته شد«؛ 

اظهارنظری که بیشتر شبیه یک اعلام شکست بود تا توضیح.
همان روزها محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، هم 
در توضیحی به تحریم ها اشاره کرد. به گفته او، نبود تبادلات مالی و 
عدم همکاری ژاپن مانع از حضور ایران شد. اما این استدلال ها، بیشتر 
بهانه به نظر می‌رسند. چگونه است که ۱۵۸ کشور از جمله کشورهای 
تحت فشار اقتصادی، توانسته‌اند حضور یابند، اما ایران نه؟ واقعیت آن 
است که نه تنها تحریم، بلکه نبود یک برنامه استراتژیک، بی‌اعتمادی 

میان نهادها و نگاه کوتاه مدت موجب این غیبت شده است.
اکسپو بستر فوق‌العاده‌ای برای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی است. 
در دوره های قبل، کشورهایی چون امارات از طریق اکسپو توانستند 
برند ملی خود را ارتقا دهند، سرمایه گذار جذب کنند و تصویر جهانی 
خود را بهبود بخشند. ترکیه نیز با ارائه فناوری های دفاعی و صنایع 

دستی‌اش، به‌دنبال بازارهای جدید رفت.
اما ایران؟ کشوری که در لبه تحریم ها نفس می کشد، بیش از همه 
به ارتباطات بین‌المللی نیاز دارد. در حالی که همین کشورها، اکسپو 
را فرصتی برای بسط نفوذ فرهنگی و اقتصادی خود می‌دانند، ایران 

ظاهرا تصمیم گرفته از پنجره باز جهان، فقط نظاره گر باشد.
نبود ایران در این رویداد زمانی دردناک تر می شــود که کشورهای 
همســایه، یکی پس از دیگری ســعی در تصاحب سهم بیشتری از 
تعاملات جهانی دارند. عربستان سعودی با برنامه های »چشم‌انداز 
۲۰۳۰«، امارات با ســرمایه گذاری در گردشگری و علم و حتی قطر 
با دیپلماسی رسانه‌ای‌اش، به‌دنبال آنند که در صحنه جهانی اثرگذار 

باشند.
ایران اما، با وجود ظرفیت‌های چشمگیر در حوزه های زیست محیطی، 
فرهنگ، تاریخ، تکنولوژی و هنر، تصمیم گرفته غیبت کند؛ غیبتی 
که شاید سال ها بعد، وقتی دیگران سود سرمایه گذاری امروزشان را 

می برند، حسرتش بیشتر حس شود.
اکسپو به‌ویژه در بخش هایی مانند گردشگری، انرژی و صنایع‌دستی، 
محلی مناسب برای جذب سرمایه گذاری های خارجی است. بسیاری 
از کشورها از این فرصت برای معرفی بخش های مختلف اقتصادی 
خود به سرمایه گذاران جهانی استفاده می کنند. نبودن ایران در این 
رویداد نه تنها فرصتی برای معــرفی ظرفیت های صنعتی و تجاری 
خود از دست می‌رود بلکه این کشور از جذب سرمایه‌های خارجی در 
حوزه های مختلف اقتصادی نیز محروم می شود. اکسپو درعین حال 
بستری برای گفت‌وگو و تعامل با سایر کشورها است که می تواند به 

گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کمک کند.
از این نگاه، اکسپو ژاپن می توانست آغازگر مسیری تازه برای حضور 
هوشمندانه ایران در عرصه جهانی باشــد. از دانش بنیان ها گرفته تا 
گردشــگری سلامت، از صنایع فرهنگی تا انرژی های تجدیدپذیر، 

ایران می‌توانست صدای متفاوتی باشد در این سمفونی جهانی. 
سؤال اینجاست که آیا در غیبت ایران، دنیا متوقف خواهد شد؟ قطعا 
نه. آیا این غیبت، برای ما خسارت دارد؟ قطعا بله. خسارتی که فقط 
مالی نیست، بلکه اعتبار، فرصت، مشارکت و داستان هایی است که 

می توانستیم تعریف کنیم و نکردیم.
اکسپو ژاپن تنها یک فصل از کتاب فرصت های بین‌المللی است. هنوز 
دیر نشده که برای فصل های بعدی آماده شویم. برای این که روزی 
نرسد که صندلی ما در المپیک فرهنگ ملل، همیشه خالی بماند. باید 
دوباره فکر کنیم: به روایت‌هایمان، به توانایی هایمان، به جایگاهمان 
در جهان. چون جهانی که دارد برای آینده طراحی می شود، منتظر ما 

نخواهد ماند.

یک قرن پیش، انتظار از زنان این بود که رویاهایشــان را پشت 
درهای خانه دفن کننــد. اگر هم پا به دنیای کار می گذاشــتند، 
معمولا در نقش هایی کم‌درآمد و کم‌ارزش به کار گرفته می شدند 
و تقریبا هرگــز در موقعیت های کلیدی یــا تصمیم‌گیری قرار 

نمی گرفتند. اما اکنون، ماجرا به ظاهر تغییر کرده است.
زنان امروز نه تنها در نیروی کار حضور دارند، بلکه شــرکت ها را 
اداره می کنند و تیم ها را رهبــری. طبق آمار مرکز تحقیقات پیو، 
در ۲۹ درصد از ازدواج های کنونی، زن و مرد تقریبا درآمدی برابر 

دارند. اما با افزایش نقش ها، فشارها هم بیشتر شده است.
تعادل بیــن کار حرفه‌ای، مســئولیت های خانــوادگی، اهداف 
شــخصی و توقعات اجتماعی به یک معادله دشوار تبدیل شده؛ 

ترکیبی از موفقیت و فرسایش همزمان.
برای بررسی عمیق تر این مسئله، جیا لاکوا، مدیرعامل شرکت 
Elevate و متخصص رهبری زنان، ۷۵۰ زن از صنایع مختلف 
با ســطوح درآمدی گوناگون را مــورد مطالعه قــرار داد. او به 
نیوزویک گفت که نتایج ایــن پژوهش هم »تکان‌دهنده« و هم 

»ناامیدکننده« بوده است.
زنان بین ۱۸ تا ۶۵ ســال با درآمدهایی کمتر از ۲۰ هزار دلار تا 
بالای ۲۰۰ هزار دلار، در این نظرســنجی شرکت کردند. هدف 
لاکوا روشن بود: پرده برداری از مبارزات پنهان زنانی که در نظام 

»همه‌چیز را باید انجام بده« گیر افتاده‌اند.
او می گوید: »این سوالی بود که باعث شروع تحقیق شد: تلاش 
برای برتــری در تمام عرصه های زندگی چــه اثری بر سلامت 

روانی و احساس رضایت زنان می گذارد؟«
   از موفقیت تا خستگی مطلق

لاکوا، که پیش از این مدیر شــرکتی بزرگ بوده، می گوید بارها 
الگویی تکراری دیده: »زنــان موفقی که به دنبــال تعریفی از 
موفقیت بودند که اصلا متعلق به خودشــان نبــود و در این راه، 

می سوختند.«
یافته های پژوهش، تصویری تلــخ از واقعیت زنان مدرن ترسیم 

می کند:
۶۹ درصد احساس می کنند هرگز »به اندازه کافی خوب« نیستند

۷۵ درصد می گویند مجبورند در شــرایط ســخت لبخند بزنند و 
خودداری کنند.

۷۲ درصد بر این باورند که کمتر از شایستگی شان درآمد دارند.
۶۱ درصد درگیر فشار بی نقص بودن در نقش های مختلف )مادر، 

همسر، حرفه‌ای( هستند.
۴۶ درصد مرتبا احساس اضطراب دارند.

۵۴ درصد بیش‌ازحد کار می کنند و نمی توانند از کار جدا شوند.
شوک‌آورترین نتیجه

لاکوا می گویــد شــوک‌آورترین و ناراحت کننده‌ترین یافته این 

بود: ۴۷ درصد از زنان شــاغل در آمریــکا، آزار جنسی، تجاوز یا 
پیشــرفت های ناخواســته را تجربه کرده‌اند. یعنی تقریبا نیمی 

از آن‌ها.
بر اساس مطالعه‌ای از شرکت مک‌کینزی و سازمان Lean In در 
سال ۲۰۲۴، آزار جنسی در محل کار هنوز امری رایج است. حدود 

۴ نفر از هر ۱۰ زن آن را در دوران کاری خود تجربه کرده‌اند.
لاکوا تاکید می کند: »زنان شــاغل در حالت بقا گیــر افتاده‌اند. 
مسئله فقط استرس یا فرسودگی شغلی نیست. این ماجرا روانی، 
جسمی و احســاسی است. اســترس مزمن و تروما در بدن باقی 
می ماند و با علائمی مثل بی خوابی، اضطراب، میگرن، خستگی 

و مشکلات گوارشی ظاهر می شود.«
او می‌افزاید: »وقتی زنان بیش‌ازحد از خودشان می گذرند، از وجود 
خود فاصله می‌گیرند و نمی توانند به تمام ظرفیت هایشان دست 
یابند. این فقط بحران فردی نیست، یک بحران فرهنگی است.«

  وقتی خستگی، عادی می شود
شــاید نگران کننده ترین نکته همین باشــد: »زنان بسیاری در 
شرایطی فلج کننده زندگی می کنند، اما حتی متوجه نیستند. آن ها 
به خســتگی عادت کرده‌اند. چون هنوز می توانند ظاهر قضیه را 
حفظ کنند، کسی شــک نمی کند؛ نه اطرافیان و نه خودشان. اما 

اجرای خوب، به معنای شکوفایی نیست.«
  فشار برای »همه‌چیز را انجام بده« بودن

لاکوا می گوید: »ما باور کردیم کــه می توانیم همه‌چیز را انجام 
دهیم — با انگیزه‌ای که از جنبش های توانمندسازی زنان گرفته 
بودیم. اما در طول مسیر، این ایده به یک اجبار تبدیل شــد: باید 

همه‌چیز را انجام دهید. کامل. بدون کمک. بدون وقفه.«
طبق تحقیــق مرکز پیو، حتی در ازدواج هــای برابر، زنان حدود 
2/5ساعت بیشتر در هفته کارهای خانه را انجام می‌دهند. حتی 
وقتی تنها نان‌آور خانه هستند، نقش شوهر در خانه تغییر چندانی 

نمی کند.
لاکوا بر این باور اســت کــه باورهای فرهنگی ما را به ســمتی 
برده‌اند که استراحت را تنبلی بدانیم و مشغله را ارزش تلقی کنیم. 
این که ارزش انسان به دستاوردهایش وابسته است، باوری عمیق 

اما خطرناک است.
او زنان را دعوت به بازاندیــشی می کند: »مکث کنید. فکر کنید. 
دوباره بسنجید که واقعا چه می خواهید. آینده‌ای که به سمت آن 

می‌روید، آیا همان آینده‌ای ست که برای خودتان می خواهید؟«

غیبت پرسش‌برانگیز ایران در اکسپوی ۲۰۲۵ ژاپن؛ 
المپیک فرهنگ ملل

جهان رو به جلو می رود
و معطل ما نخواهد شد

زنان زیر بار سنگین موفقیت
  نتایج یک نظرسنجی از ۷۵۰ زن  درباره فشارهای زندگی 

مدرن در آمریکا نشان می‌دهد بسیاری از آن ها در حال 
فرسودگی‌اند، بی‌آنکه حتی خودشان متوجه باشند

  آزار جنسی، فرسودگی روانی، اضطراب و بار مسئولیت 
بی‌وقفه تنها بخشی از واقعیت های زنان موفق امروز است؛ 

زنانی که هنوز هم برای دیده شدن، باید بجنگند

اثر لاته؛ زنگ خطر برای حساب بانکی ما

قهوه ای که
آینده ات را می بلعد
اثر لاته به ما نشان می‌دهد که خرج های کوچک چگونه 

می توانند زندگی مالی مان را نابود کنند  صفحه ۳

سفری به شادترین کشور جهان با خنده های پنهان

آیا فنلاند واقعا کشور 
شادی است؟  صفحه ۱۰

صبای خاموش
هنرمندان انیمیشن در صف بیکاری
مدیران در اتاق تصمیم

آثار انیمیشن ایران با دوبله عربی
به کشورهای منطقه فروخته شده
اما حمایت داخلی از آنها کمرنگ است

صفحه ۵
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صلح معمارانه، افق ایران جدید
علی ایمانی  

             عضو هیات علمی دانشگاه

صلح در شرایط جنگ و یا معطوف به وضعیت 
جنگی از معنا برخوردار است. به نظر می‌رسد 
با قشون‌کشــی ایالات متحده بــه خاورمیانه 
و خلیج فــارس و فعال شــدن پروپاگاندای 
نظامی-امنیتی با تمرکز بر جمهوری اسلامی، 
وضعیت به سمت و سوی جنگ است. با توجه 
به مخالفت برخی از کشورهای حاشیه خلیج 
فارس با جنگ و عطش جریان صهیونیستی 
برای آغــاز جنگ و ابهــام در موضع برخی از 
قدرت‌ها مانند روســیه و چین و حتی ترکیه، 
آشفتگی محیط تصمیم‌گیری کاملا هویداست 
و اتخاذ تصمیم را برای ایرانیان دشوار می‌کند. 
بنابرایــن، در پیش گرفتن سیاســت مذاکره 
به‌ســوی صلح را باید »صلــح معمارانه« نام 
نهاد. زیرا اتخاذ این سیاست در پیچیده‌ترین 
عرصه‌های سیاســت خارجی ایــران به وقوع 
پیوسته است. یادآوری می‌شود که ایرانیان را 
فقط در پافشاری بر خطا در نقاط تعیین‌کننده 
تاریخ نباید تحلیــل کرد، ایرانیــان مهارتی 
ستودنی در افق‌گشایی در بحران‌ها نیز دارند. 
به نظر می‌رســد رویداد مهمی بــرای ایران 
بزرگ ما در حال وقوع است و آن صلحی است 
معمارانه که افق‌گشای ایران اسلامی در قرن 
۲۱ میلادی اســت. ایضــاح مفهومی »صلح 
معمارانه« با ذکر تجربه چینی آغاز می‌گردد: 
چینی‌ها در ســال ۱۹۷۲ میــادی با ترتیب 
دادن ملاقــات نیکســون/مائو فصل جدیدی 
را در تاریخ این کشــور رقم زدند. از پیروزی 
انقلاب کمونیســتی در چین در سال ۱۹۴۹، 
ایالات متحده آمریکا دولت جدید چین را به‌ 
رسمیت نشــناخت و تا مدت‌ها صرفا با دولت 
ملی‌گرایان )مستقر در تایوان( روابط رسمی 
داشــت. از طرفی، حضور چین در جنگ کره 
در دهه ۱۹۵۰ و همچنین رقابت ایدئولوژیک 

میان بلوک غرب و بلوک کمونیسم به رهبری 
اتحاد جماهیر شوروی، فضایی از بی‌اعتمادی 
عمیق بین چین و ایالات متحده ایجاد کرده 
بود. در فوریه ۱۹۷۲، ریچارد نیکسون به‌عنوان 
نخستین رئیس‌جمهور آمریکا از زمان تاسیس 

جمهوری خلق چین، وارد پکن شد.
برای طرف آمریکایی، این ســفر نشان‌دهنده 
تغییــری بنیادین در رویکــرد ایالات متحده 
نســبت به چین کمونیست به‌حساب می‌آمد؛ 
چرا که تا پیش از آن، واشنگتن سیاست موسوم 
به »مهار کمونیسم« را در سراسر جهان دنبال 
می‌کرد. برای پکن نیز دیدار با نیکسون فرصتی 
بود تــا ضمن افزایش مشــروعیت بین‌المللی 
خود، فشارهای شوروی را در مرزهای شمالی 
کاهش دهد و با یکی از قدرت‌های بزرگ جهان 
به توافقاتی دست یابد که در بلندمدت ضامن 
امنیت و توســعه اقتصادی چین شود. مائو در 
سپتامبر ۱۹۷۶ درگذشــت و برخی مرگ او 
را آغاز تحولات و جهش چین نوظهور قلمداد 
می‌کنند، در صورتی کــه نقطه تحولات چین 
را از فوریــه ۱۹۷۲ و ملاقات مائو/نیکســون 
باید در نظر گرفــت. افق‌گشــایی مائویی در 
عرصه سیاست خارجی و کم کردن فشارهای 
شوروی در مرزهای شمالی این کشور و ورود 
چین به جامعــه بین‌المللــی از همین دیدار 
آغاز گردید. ذکــر مثال چیــن نوظهور از آن 
جهت اهمیت دارد که افق‌گشــایی در بحران 
این کشــور در مواجهه با قدرتی بود که اکنون 
دشمن ایران اســت و از ســوی دیگر، تجربه 
موفق چین در این سیاســت واجد مطالعه و 
بررسی است. بازگردیم به موضوع افق‌گشایی 
در بحران‌ها در مدل ایرانی آن؛ ایرانیان در ابتدا 
و انتهای جنگ جهانی دوم دوبار افق‌گشــایی 
در بحران‌ها و نجات کشــور خویش نمودند. 
محمدعلی فروغی با پیوند دادن ایران اشغالی 
به متفقین و اعلام جنگ به متحدین )آلمان، 
ایتالیا و ژاپن(، اشــغالگران )آمریکا، شوروی 

و انگلیس( را متعهد به احترام و به‌رســمیت 
شناختن تمامیت ارضی کشور و خروج از ایران 
پس از پایان جنگ نمود. اما بــا پایان جنگ، 
شوروی دو اســتان آذربایجان و کردستان را 
در اشغال ارتش سرخ نگه داشت. احمد قوام با 
استفاده از شرایط جنگ سرد و شکاف آمریکا/

شوروی با یک قرارداد، اســتالین را فریب داد 
و آذربایجان و کردســتان را از زیر آرواره‌های 
خرس روسی رهایی بخشــید و به این ترتیب، 
دومین افق‌گشــایی در بحران بــرای ایرانیان 
رقم خورد و استقلال کشــور حفظ گردید.به 
نظر می‌رسد پس از نیم قرن خصومت آمریکا/

ایران، تغییری محسوس در خصوص سیاست 
آمریــکا در قبال جمهوری اســامی ایران به 
وقوع پیوســته و این قدرت جهانــی مایل به 
حل مشــکلات خویش با ایران در یک فرآیند 
مذاکراتی شده است. بنابراین، در ۲۳ فروردین 
۱۴۰۴ و با آغاز مذاکرات این دو کشور، فرصتی 

دوباره بــرای افق‌گشــایی در بحران‌ها برای 
ایرانیان فراهم آمده اســت. به نظر می‌رســد 
کانون اصلی قدرت در ایران با رویکردی واقع‌گرا 
مصمم به افق‌گشــایی در بحران بــرای ایران 
امروز اســت. حصول توافــق احتمالی، همان 
صلح معمارانه‌ای اســت که اگــر تحقق یابد، 
کانون اصلی نخبگان قدرت در ایران معمار آن 
بوده و نام این نخبگان به عنوان رهبری‌کننده 
ایران به‌سوی صلح در شرایط حضور حداکثری 
نظامی آمریکا در خاورمیانه در تاریخ ماندگار 
خواهد شد. اگر صلح معمارانه در شرایط کنونی 
تحقق یابد، احتمالًا فرصت برای سرمایه‌گذاری 
۲۰۰۰ میلیاردی سایر کشورها در ایران فراهم 
می‌گردد. فقط ســرمایه‌گذاری در یک ایران 
امن، امکان جذب این حجم سرمایه را فراهم 
می‌کند. بنابراین، طی دو دهــه آینده امکان 
ظهور یک ایران امن و قدرتمند و توسعه‌یافته 
فراهم می‌گردد. در صورت تحقق این وضعیت 

توسعه‌یافتگی برای ایران، بدون تردید نام مقام 
معظم رهبری به عنوان هدایت‌کننده ایران به 
این شرایط امن و توســعه‌یافته در تاریخ ثبت 

خواهد شد.
و اما تهدیدهای احتمالی صلــح معمارانه در 

شرایط کنونی چیست؟
اســرائیل غاصب جنگ‌طلب کــه در رویای 
ویرانی زیرساخت‌های صنعتی ایران است، یک 

تهدید بالقوه برای صلح معمارانه ایرانی است.
برخی از کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای که از 
قضا همسایه ایران نیز هستند، تهدیدی برای 
صلح معمارانه هستند. اپوزیسیون برانداز که 
به قیمت تضعیف ایران عطش کســب قدرت 

دارند، تهدیدی برای صلح معمارانه هستند.
کاســبان تحریم‌ها کــه طی این ســال‌های 
دشوار و سختی برای ایرانیان به مال و مکنت 
نامشــروع رســیدند، تهدیدی بــرای صلح 

معمارانه هستند.

     یادداشت

محبوبه ولی  
             هفت‌صبح

خبرهای تایید نشــده و بدون منبــع درباره 
سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران و به صف کردن 
شــرکت‌های آمریکایی بــرای ورود به ایران 

تمامی ندارد!
همزمان بــا مذاکرات عمان، اخبــار غیرقابل 
تاییدی به نقــل از رســانه‌های آمریکایی در 
فضای مجازی منتشــر شــد مبنی بــر اینکه 
»هدف اصلی ترامپ از مذاکــره با ایران بحث 
هسته‌ای نیست، بلکه خارج کردن بازار ایران 

از انحصار چین است.«
خبــر مذکــور اضافه می‌کــرد کــه »ترامپ 
می‌خواهد انحصار بازار ایران را از چنگ چین 
درآورد و همچنین به شدت علاقه‌مند است تا 
منابع ایران را از طریق تجارت با این کشور به 

دست بیاورد.«
یک نقــل قول فیــک از ایلان ماســک هم به 
این خبر اضافه شــد با این مضمون که »آماده 
یک ســرمایه‌گذاری تاریخی در ایران هستم 
و ایران به زودی ثروتمندترین کشــور آســیا 
خواهد شد.«گزارش‌هایی نیز دست به دست 
می‌شــوند با این ادعا که ایالات متحده در نظر 
دارد در صورت امضای توافــق با تهران، اجازه 

ســرمایه‌گذاری غول‌های فناوری در 
ایران را بدهد. 

منابع چنیــن خبرهایی اما 

تماما ناآشــنا و مبهم نیســتند. هفته گذشته 
محمدحسین خوشــوقت طی توئیتی که بعدا 
آن را پاک کرد، نوشــت: »اگر خبردار شــوید 
که دولت ایــران نزدیک به یک هــزار میلیارد 
دلار پــروژه تعریف کــرده و ســرمایه‌گذاری 
آمریکایی‌ها در این پروژه‌ها بلامانع اعلام شده 

است، چه واکنشی خواهید داشت؟«
نه تنها او، بلکه علی ماجدی، ســفیر ســابق 
ایران در آلمان و ژاپن نیــز در کلاب هاوس با 
ادعای مذاکره ایروانی و ایلان ماسک، گفت که 
»آمریکا برای هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری 
به ایران می‌آید.«گرچه منابع رسمی و وزارت 
خارجه چنین ادعاهایــی را تکذیب کردند اما 
تکرار مکــرر آنها و به ویــژه پالس‌های مثبت 
و روشن از ســوی مقامات ارشــد کشور برای 
سرمایه‌گذاری آمریکا این سوال را ایجاد کرده 
که واقعیت ماجرا چیســت؟ آیا پای یک توهم 
در میان است، یا یک تاکتیک سیاسی و بازی 
رســانه‌ای برای اثرگذاری بر مذاکرات یا اینکه 
توافقی پنهانی پشــت درهای بسته در جریان 

است؟

   یک مجوز بی‌سابقه
تا اینجای کار آنچه بــا قطعیت می‌توان درباره 
آن مطمئن بــود، اعلام آمادگی ایران اســت؛ 
اعلامی که از ســوی مقامات 
سیاســی تراز اول کشور 
مطرح شــد و بــه نظر 

نمی‌رسد که بدون هماهنگی با سطوح بالای 
حاکمیتی بوده باشد. 

پس از آنکــه علی لاریجانی به عنوان مشــاور 
رهبر انقــاب، در تلویزیون و شــبکه ایکس 
تاکیــد کرد کــه »آمریــکا می‌توانــد منافع 
اقتصادی با ایران تعریف کند« و ترامپ را فرد 
بااستعدادی خواند که »توانســته در تجارت 
خود اینقدر پولدار شــود«، عبــاس عراقچی 
نیــز دو روز پیش از آنکه پای میــز مذاکره در 
عمان برود، طی یادداشتی در واشنگتن پست 
نوشت: »بســیاری در واشــنگتن، ایران را از 
منظر اقتصادی کشوری بسته تصویر می‌کنند. 
اما واقعیت آن اســت که ایران بــه‌ طور کامل 
برای حضور فعال شرکت‌ها و کسب‌وکار‌های 
بین‌المللی باز اســت. ایــن محدودیت‌ها نه از 
جانب ایران، بلکه از ســوی دولت‌های ایالات 
متحده و موانع تحمیل‌شــده توســط کنگره 
بوده‌اند که شرکت‌های آمریکایی را از ورود به 
بازار ایران، بازاری بــا فرصت‌هایی در مقیاس 

تریلیون دلاری، باز داشته‌اند.«
در نهایت مســعود پزشــکیان در مراسم روز 
ملی فناوری هســته‌ای از موافقــت رهبری با 
ســرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها خبر داد و با این 
توضیح که »من هر هفته بارها و بارها خدمت 
مقام معظم رهبری هســتم«، تاکید کرد که 
»ایشــان با ســرمایه‌گذار آمریکایی در کشور 

هیچ گونه مخالفتی ندارند.« 
اظهــارات او در حالی بــود که پیــش از این 
صدور چنین اجازه‌ای ســابقه نداشته است و 
حتی  رهبری ســال 94، طی یک سخنرانی با 
بیان اینکه مقامــات آمریکایی در برجام قصد 
داشته‌اند راهی برای نفوذ در کشور پیدا کنند، 
تاکید کردند که »نه نفوذ اقتصادی آمریکا به 
کشور را اجازه خواهیم داد و نه نفوذ سیاسی و 

فرهنگی را.«
البته نفوذ با ســرمایه‌گذاری متفاوت است اما 
به هر حال چنین تاکیدی از سوی ایران برای 
ســرمایه‌گذاری آمریکایی پیش از این وجود 

نداشته است. 

   ایران و آمریکا پیش از انقلاب 1979
قبل از انقــاب 1979، ایــران و آمریکا یکی 
از بزرگترین شــرکای تجاری یکدیگر بودند. 
ســطح ســرمایه‌گذاری‌ها و روابط تجاری دو 
طرف بــه میلیاردها دلار می‌رســید؛ به ویژه 
پس از کودتای 1953 این رابطه در ســیری 
صعودی تا جایی پیش رفت که تنها در طول 
ده سال منتهی به انقلاب 57، حجم مبادلات 

تجاری ایران و آمریکا 15 برابر شد. 
آمریکای آن ســال‌ها در ســایه جنگ سرد و 
مقابله با نفــوذ شــوروی در خاورمیانه، روابط 
اقتصادی با ایــران را برای تقویــت و تثبیت 
جایگاه خود در منطقه و دسترســی به منابع 
نفتی ایران تا حد قابل توجهی ارتقا داد. در این 
ســو ایران که در حال صنعتی‌سازی و توسعه 

بود نیز از چنین رابطه‌ای استقبال می‌کرد.  
با وقوع انقــاب اما همه چیز فــرو ریخت. آن 
پیوند محکم اقتصادی چنان از هم گسســت 
که گویــی هرگــز نبوده اســت. به ســرعت 
ســطح روابط تجاری میان ایــران و آمریکا به 
صفر رســید و در تمام این 46 ســال نیز صفر 
باقی ماند.حتــی در فرصت کوتــاه برجام که 
شرکت‌های اروپایی و آســیایی آماده عزیمت 
به ایران شــدند،  شرکت‌ها و ســرمایه‌گذاران 
آمریکایی بــه دلیل باقی مانــدن تحریم‌های 
ثانویــه آمریکا عملا امکانی برای مشــارکت و 
سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نکردند. چرخش 
مواضع ایران درباره ســرمایه‌گذاری آمریکایی 

به‌رغم این پیشینه، سوال‌برانگیز شده است. 

   کاتالیزوری برای مذاکرات و تضمینی 
برای توافق

بسیاری معتقدند موضع جدید ایران نسبت به 
روابط اقتصادی با آمریکا به منظور تاثیرگذاری 
مثبت در مذاکرات اســت. دونالد ترامپ نشان 
داده که تجارت برای او تعیین‌کننده سیاست 
اســت؛ از این رو یک پیوســت اقتصــادی به 
مذاکرات کــه برای شــرکت‌های آمریکایی و 
اقتصــاد آمریکا نیز وسوســه‌برانگیز باشــد، 
می‌تواند کاتالیزوری برای رســیدن به توافق 
باشــد. علاوه بر آن تعریف منافــع اقتصادی 
بــرای آمریــکا در ایــران می‌توانــد تا حدی 
تضمین‌کننده آینده توافق احتمالی باشــد و 
آن را از خطر بدعهدی نجــات دهد. در واقع با 
حضور شرکت‌ها و ســرمایه‌گذاران آمریکایی 
در ایران، واشــنگتن به منظــور حفظ منافع 
آنها، این بار برای زدن زیــر میز توافق احتیاط 

بیشتری خواهد کرد.
به نظر می‌رســد دولــت روی ایــن گزینه و 
دیپلماســی اقتصادی با آمریکا حساب زیادی 
باز کرده‌ اســت. فیــاض زاهد، عضو شــورای 
اطلاع‌رســانی دولت بــا این تاکید کــه ایران 
بهشــت ســرمایه‌گذاری است و با اشــاره به 
پیشنهاد جامع هزار میلیارد دلاری در ایکس 
نوشــت که »پزشــکیان موضوع را با رهبری 
مطرح و مجــوز را گرفــت و در آینده جزئیات 

جدیدی ارائه خواهد شد.«
از  ایــران، کشــوری کــه سال‌هاســت 
ســرمایه‌گذاری خارجی محروم بوده، اکنون 
زمین بکری برای ســرمایه‌گذاری اســت. در 
صورت اســتارت روابط تجاری و اقتصادی با 
آمریکا حوزه‌های انرژی، زیرســاخت و حمل و 
نقل، فناوری دیجیتال، صنایع خودروسازی و 
هوایی، خدمات مالی و بانکداری، کشــاورزی 
و داروســازی مســتعدترین و در عیــن حال 
تشــنه‌ترین زمین‌ها بــرای ســرمایه‌گذاری 

هستند. 
اما آیا پیشــنهاد ســرمایه‌گذاری و تجارت با 

ایران برای آمریکا وسوسه‌برانگیز است؟ 

   »لیکن این آرزویی بیش نیست«
شماری از تحلیلگران اشاره می‌کنند که شاید 
رقابت با چین راهگشــا باشــد و به آمریکا این 
انگیزه را بدهد که برای مهار چین، بسته‌ای از 

روابط اقتصادی با ایران را تعریف کند.
در مقابل اما برخی با ارجاع بــه روابط تجاری 
آمریکا بــا خاورمیانه یــادآوری می‌کنند که 
واشــنگتن در توافقاتش با کشورهای منطقه 
از جمله امارات و عربســتان متمرکز بر جذب 
سرمایه است، نه ســرمایه‌گذاری؛ از این رو باز 
کردن راه ســرمایه‌گذاری در ایران وسوسه‌ای 

در آمریکا برنخواهد انگیخت.
از سوی دیگر ریسک ســرمایه‌گذاری به دلیل 
احتمال بازگشت تحریم‌ها یا تغییر سیاست در 
ایالات متحده و موانع حقوقی، حصول چنین 
توافقی را بسیار دور از دســترس می‌کند؛ آن 
هم با عدد بزرگ و غیرقابل بــاور هزار میلیارد 

دلار.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی دولت 
حسن روحانی در همین باره در ایکس نوشته 
است: »همه ما خوشــحال می‌شویم که سیل 
ســرمایه‌گذاری خارجی به سوی ایران سرازیر 

شود، لیکن این آرزویی بیش نیست.«
او با اشاره به اینکه ریســک سرمایه‌گذاری در 
ایران در حال حاضر E، یعنی بالاترین ریسک 
ممکن است، افزوده: »ایجاد انتظار برای جلب 
سرمایه پس از توافق احتمالی، همان بلایی را 
بر ســر این توافق خواهد آورد که بر سر برجام 
آورد.« بــا وجود تمام این تحلیــل و گمان‌ها، 
دیپلمات‌هــا اما گویا تلاش دارنــد در مذاکره 
با مردان تاجــر آمریکا، قفل ســرمایه‌گذاری 
خارجی در ایران را باز کنند؛ باید منتظر ماند و 
دید که هفته‌های آتی در چمدان‌هایشان چه 

با خود خواهند آورد. 

از ماسک تا مسقط

ماجرای نامه ترامپ، ادعای حضور ایلان ماسک در پروژه‌های ایران و هیاهوی سرمایه‌گذاری کلان در کشور

ماسک ایران را  فالو   می‌کند
گاردین از بازگشــت دیپلماسی میان 

تهران و واشنگتن خبر می‌دهد

مذاکراتی در سایه، 
امیدی در آفتاب

نگاهی به یادداشت دیپلماتیک پاتریک وینتور 
در گاردین

13آوریل 2025
در شــرایطی کــه تنش‌هــا در خاورمیانــه بار 
دیگر به اوج خود رســیده، ایــران و آمریکا بدون 
هیاهو و در ســکوتی محتاطانه، نخســتین دور 
مذاکرات غیرمســتقیم را در مســقط عمان آغاز 
کردند. گفت‌وگوهایی که در ظاهر ســاده‌ اما در 
باطن پیچیده و پرمخاطره‌انــد. پاتریک وینتور، 
روزنامه‌نگار باسابقه و سردبیر دیپلماسی روزنامه 
گاردین، در گزارشــی دقیق و تحلیلی، جزئیات 
و زوایای تــازه‌ای از این مذاکرات را به ما نشــان 

می‌دهد.
او در این یادداشت، تصویری از فضای گفت‌وگوها، 
بازیگران اصلــی و موانع بالقوه ترســیم می‌کند؛ 
تصویری که هم نشــانه‌ای از احتیاط است و هم 

نشانه‌ای از امید.

   گام نخست در مسقط؛ مذاکرات غیرمستقیم 
اما امیدوارکننده

ایران و آمریکا، پس از سال‌ها تقابل، حالا تصمیم 
گرفته‌انــد مســیر جدیــدی را امتحــان کنند: 
گفت‌وگوهایی غیرمستقیم، با میانجی‌گری عمان. 
این مذاکرات با حضور عباس عراقچی از ســوی 
ایران و اســتیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، در 
اتاق‌های جداگانه و با رفت‌و‌آمد وزیر خارجه عمان 

انجام شده است.
وینتور می‌نویســد: »اگر ترامپ خواهان برچیدن 
کامل برنامه هســته‌ای غیرنظامی ایران می‌شد، 
مذاکرات همان لحظه اول به بن‌بست می‌رسید.« 
اما چنین نشــد. چرا‌که به‌نظر می‌رســد ترامپ 
به‌دنبال نســخه‌ای به‌روز شــده از توافق ۲۰۱۵ 
اســت، توافقی که خودش در ســال ۲۰۱۸ آن را 

کنار گذاشت.
عباس عراقچی با لحنی دیپلماتیک اما روشــن، 
مذاکرات را »ســازنده و محترمانه« خواند و گفت 
دوطرف »واقعاً قصد توافق دارند«. همین واژگان 
ساده، شاید نقطه‌‌ تفاوت مهم این دور از مذاکرات 

با تلاش‌های پیشین باشد.

   ویتکاف؛ مهــره‌ای غیرتکنوکرات اما مورد 
اعتماد ترامپ

یکی از نکات جالب یادداشت وینتور، تمرکز او بر 
شخصیت استیو ویتکاف است؛ فردی که تخصص 
فنی در زمینه مسائل هسته‌ای ندارد‌ اما ظاهراً از 
اعتماد کامل ترامپ برخوردار است. انتخاب چنین 
شخصی شاید در نگاه اول عجیب به‌نظر برسد‌ اما 
دقیقاً در راستای سبک معاملاتی و شخصی ترامپ 

است: تکیه بر حس سیاسی، نه بروکراسی.

   دغدغه‌ها و ملاحظات ایران؛ از غنی‌ســازی 
تا شأن ملی

پاتریــک وینتور به‌درســتی تأکیــد می‌کند که 
برای ایــران، آنچــه مهم‌تر از چگونگــی مذاکره 
اســت، محتوای مطالبــات آمریکاســت. توقف 
کامل غنی‌ســازی، پایان حمایــت از گروه‌های 
مقاومت منطقه‌ای و بازگشــت کامل به چارچوب 
بازرسی‌های آژانس، همگی خطوط قرمزی هستند 
که تهران هنوز حاضر به عبور از آنها نیست. در این 
میان، شرط ایران برای غیرمستقیم بودن مذاکرات 
تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاســت، اقدامی برای 

حفظ شأن دیپلماتیک و داخلی به‌شمار می‌رود.

   ترامــپ؛ مذاکره‌گــری با لحــن نرم‌تر اما 
انگیزه‌ای قوی‌تر

در بخشــی از یادداشــت، وینتور به تغییر لحن 
ترامپ اشاره می‌کند. رئیس‌جمهوری که روزگاری 
با تهدیــد و تحریــم، راه گفت‌وگو را بســته بود، 
حالا می‌گوید: »من خواســته زیادی ندارم، فقط 
نمی‌خواهم آنها ســاح هســته‌ای داشته باشند. 
می‌خواهم ایران کشوری بزرگ و خوشحال باشد.«

این تغییر لحن، شــاید نشــانه‌ای از واقع‌گرایی 
سیاسی در کمپین انتخاباتی ترامپ باشد. آمریکا 
در جنگ اوکرایــن و بحران غزه، شکســت‌های 
نمادینی خورده و اکنون بیش از هر زمان دیگری 

به دستاوردی دیپلماتیک نیاز دارد.

   مسیری دشوار اما قابل عبور
نکته کلیدی یادداشت وینتور این است: پیشرفت 
در مذاکرات وابســته به مدیریت حواشی است نه 
فقط متن توافق. تهدیدهای اسرائیل، فشار تندروها 
در ایران و آمریکا و ضرب‌الاجل اروپا برای بازگشت 
تحریم‌ها، همگی متغیرهایی هستند که می‌توانند 

این روند شکننده را از مسیر خارج کنند.
اما در ســوی دیگر، تمایل دو طــرف برای حفظ 
گفت‌وگــو، فضــای مثبــت ایجاد‌شــده و نقش 
هوشمندانه عمان به‌عنوان میانجی، نشانه‌هایی از 

امید را زنده نگه داشته‌اند.
در دنیای دیپلماسی، گاهی مهم‌ترین تحولات در 
سکوت رخ می‌دهند، شــاید گفت‌وگوهای عمان 
یکی از همان لحظات باشد. مذاکراتی در سایه اما 

شاید به‌زودی با آفتاب توافق بدرخشند.

    گزارش

عکس از فاطمه بهرامی/خبرگزاری آناتولی
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     بازار سرمایه

بورس در آستانه ۳ میلیونی شدن

مسیر سبز یا سراب؟

‌  نکته    

به نام مستاجر، به کام صاحبخانه
وام‌های جدید 400 میلیون تومانی ودیعه مسکن، به جای کمک به مستاجران، موجب افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌نشینی می‌شود

نقدی بر ابعاد پنهان بسته جدید دولت برای حمایت از مستاجران

در حالی که بازار اجاره مسکن روز به روز برای  احترام قاضی  
مستاجران تنگ‌تر می‌شــود، شورای‌عالی              روزنامه‌نگار

مسکن در تازه‌ترین نشست خود به ریاست 
رئیس‌جمهور، بسته‌ای برای حمایت از مستاجران تصویب کرده است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام جزئیات این بسته، از اختصاص وام ودیعه، برنامه 
ساخت مسکن استیجاری و تامین مسکن برای کارکنان نهادها و صنایع خبر داده است. اما آیا این 
برنامه‌ها از فشار فزاینده اجاره‌نشــینی می‌کاهند یا صرفا به تثبیت شرایط موجود، آن هم به نفع 

صاحب‌خانه‌ها، منجر خواهند شد؟

   وام‌هایی که سنگینی‌شان بر دوش مستاجر است
طاهرخانی در گفت‌وگو با تســنیم اعــام کرد: »در 
جلسه اخیر شورای‌عالی مســکن، پرداخت وام ۴۰۰ 
میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت و 
همچنین ادامه پرداخت وام ودیعه به سایر مستاجران 
تصویب شد. برای این منظور، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال 
)۲۰۰ همــت( اختصاص خواهد یافــت.« در ظاهر، 
این تسهیلات مســتاجران را برای پرداخت ودیعه یا 
اجاره‌بهای اولیه یاری می‌کند، اما منتقدان معتقدند 
پرداخت وام بدون مداخله در سمت عرضه و تقاضای 
بازار، منجر به افزایش قیمت‌ها و در نهایت سود بیشتر 
موجران خواهد شد. تجربه وام‌های مشابه در سال‌های 
گذشته نشان داده که پس از اعلام چنین طرح‌هایی، 
نرخ اجاره‌بها به ســرعت با میزان وام اعلامی همگام 
شــده و عملا مســتاجران بدهکارتر و صاحبخانه‌ها 

منتفع‌تر می‌شوند.

   ۷۵ هزار واحد؛ قطره‌ای در دریای نیاز
یکی دیگر از محورها، ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن 
استیجاری با مشــارکت بنیاد مســکن، خیرین و 
نهادهای عمومی غیردولتی است. معاون وزیر راه 
این طرح را بخشــی از برنامه هفتم توسعه معرفی 
می‌کند و می‌گوید هدف آن، ساماندهی بازار اجاره 
و افزایش موجودی واحدهای اجاره‌ای میان‌قیمت 

برای اقشار متوسط و پایین است.
اما یک حســاب سرانگشــتی کافی‌ســت تا ابعاد 
ناکارآمدی این برنامه مشخص شود. بنا بر آمارهای 
رسمی، بیش از ۸ میلیون خانوار ایرانی مستاجرند. 
در چنین شرایطی، ساخت ۷۵ هزار واحد، معادل 
کمتر از یــک درصد از نیــاز واقعی بازار اســت و 
نمی‌تواند حتی بر تعادل منطقــه‌ای بازار اجاره در 
کلان‌شــهرهایی مثل تهران تاثیــر قابل‌توجهی 

بگذارد.

   ادامه نگاه سازمانی به مسکن
بخش دیگری از بســته، به ساخت مسکن سازمانی برای 
پرســنل فراجا و کارکنان صنایع بزرگ اختصاص دارد. 
طاهرخانی اعلام کرده: »تامین مســکن برای کارکنان 
نهادهای نظامی و صنایع بزرگ با مشارکت همان نهادها 
در اولویت قرار گرفته است.« این شیوه که سال‌ها در ایران 
رواج داشته، از منظر عدالت اجتماعی محل سوال است. 
زیرا دسترسی به مسکن را به شــاغلان نهادهای خاص 
محدود می‌کند و  منابع عمومی را بــه جای بهره‌مندی 
همگانــی، صــرف حمایــت از گروه‌هایــی می‌کند که 
پیشاپیش مزایای ساختاری بیشتری دارند. در شرایطی 
که مستاجران معمولی در حاشیه شهرها دست‌به‌گریبان 
اجاره‌های نجومی‌اند، چنین نگاه تبعیض‌آمیزی می‌تواند 

شکاف طبقاتی در حوزه مسکن را تعمیق کند.

   غیبت ابزارهای موثر
از مهم‌ترین نقدهایی که کارشناســان به این بسته وارد 
می‌دانند، نبود سیاست‌های مالیاتی در آن است. مالیات 
بر خانه‌های خالی، مالیات بر املاک دوم و سوم و کنترل 
سوداگری زمین از جمله سیاست‌هایی هستند که در سایر 
کشورها برای مدیریت بازار مسکن، به‌ویژه بخش اجاره، 
به‌کار می‌روند. اما در بســته اخیر، چنین سیاست‌هایی 
جایگاهی ندارند. همچنین خبری از حمایت از نهادهای 
اجاره‌داری حرفه‌ای، تعاونی‌های اجاره‌نشــینی یا ایجاد 

صندوق‌های اجاره نیســت. در واقع، بســته بیشــتر به 
سیاست‌های مسکن‌ساز و وام‌محور متکی است تا اصلاح 

ساختار بازار اجاره.

   سیاستی کوتاه‌مدت برای مسئله‌ای بلندمدت
اگرچه معاون وزیر راه و شهرسازی، محورهای اعلام‌شده 
را با نیت تسکین بحران فعلی مستاجران معرفی می‌کند، 
اما واقعیت آن است که بسته فعلی یک راه‌حل کوتاه‌مدت 
برای یک مسئله‌ مزمن و ساختاری است. بدون مداخله 
جدی در سمت عرضه و تقاضا، ایجاد نهادهای پایدار در 
بازار اجاره و اصلاح نظام مالیاتی حوزه مسکن، نمی‌توان 
انتظار داشت که این تسهیلات به کاهش قیمت یا بهبود 

شرایط زندگی مستاجران منجر شود.

   حمایت یا تثبیت وضع موجود؟
بســته جدید وزارت راه و شهرســازی در ظاهر با هدف 
حمایت از مستاجران تنظیم شــده، اما بررسی دقیق‌تر 
نشــان می‌دهد که نه به توانمندسازی واقعی مستاجران 
منجر می‌شود و نه توازن بازار اجاره را به نفع مستاجران 
تغییر می‌دهد. این برنامه، در نهایت بیش از آن‌که به نفع 
مستاجران باشد، به افزایش اطمینان موجران از تقاضای 
پایدار برای واحدهای گران‌قیمت کمک می‌کند. به همین 
دلیل، بسیاری از کارشناســان معتقدند این سیاست‌ها، 
بیش از آنکه مُسکنی برای درد مستاجران باشند، ابزاری 
برای »تثبیت آرام نابرابری« در بازار مسکن ایران هستند.

اثر لاته؛ زنگ خطر برای حساب بانکی ما

قهوه‌ای که آینده‌ات را می‌بلعد
اثر لاته به ما نشان می‌دهد که خرج‌های کوچک چگونه 

می‌توانند زندگی مالی‌مان را نابود کنند

ملک میرمهدی  
             هفت‌صبح

فرض کنید هر روز پیش از شروع کار، از کافه‌‌ گوشه‌‌ خیابان‌تان یک لاته سفارش 
می‌دهید. هزینه‌اش زیاد نیست؛ مثلًا ۵۰ هزار تومان. نه آنقدر گران که احساس 
گناه کنید، نه آنقدر ارزان که حســش نکنید. حالا این رقم را در روزهای کاری 
ســال ضرب کنید. ۵۰ هزار تومان × ۲۲ روز کاری در ماه × ۱۲ ماه = حدود ۱۳ 

میلیون تومان در سال.
برای برخی، این عدد همچنان آنقدرها عجیب نیست؛ هزینه‌ای معمول برای لذت 
یا عادت روزانه. اما برای دیگرانی که به مفهوم »اثر لاته« )Latte Factor( آشنا 
هستند، این عدد چیزی فراتر از قیمت یک نوشیدنی گرم است. این عدد نماینده‌‌ 
یک الگوی رفتاری اســت: تصمیم‌های مالی کوچک، تکراری، ناآگاهانه که در 

بلندمدت اثر بزرگ و گاهی تعیین‌کننده‌ای بر آینده مالی ما دارند.

   اثر لاته از کجا آمد؟
»اثر لاته« مفهومی است که دیوید باخ، مشاور مالی و نویسنده‌‌ مشهور آمریکایی، 
 The Automatic Millionaire آن را در کتاب پرفروش خود با عنــوان
مطرح کرد. او نشان داد که بســیاری از افراد، نه به‌خاطر نداشتن درآمد کافی، 
بلکه به دلیل بی‌توجهی به خرج‌های کوچک، هرگز به استقلال مالی نمی‌رسند.

او می‌پرســد: اگر هر روز یک لاتــه می‌خری، ولی هنوز برای بازنشســتگی‌ات 
پس‌انداز نداری، واقعاً مشکل کجاست؟

باخ قصد نداشــت نوشــیدن قهوه را شــیطانی جلوه دهد. »لاتــه« در اینجا 
استعاره‌ای‌ســت از تمام هزینه‌هایی که به چشــم‌مان نمی‌آیند؛ اشتراک‌های 
ماهانه بی‌اســتفاده، هزینه‌های حمل‌ونقل قابل اجتناب، ریزخرج‌های آنلاین 

و حتی »خرید درمانی«هایی که بیشتر از روی احساس انجام می‌شوند تا نیاز.

   مسئله فقط پول نیست؛ هویت است
نکتــه ظریف در اثر لاته این اســت که ما بــا خرج‌ کردن، فقط پول از دســت 
نمی‌دهیم؛ بلکه داســتانی درباره‌‌ خودمان می‌ســازیم. هر خرید، هر پرداخت، 

نشانه‌ای‌ است از آنچه درباره‌‌ خودمان باور داریم.
وقتی هر روز برای یک قهوه خاص هزینه می‌کنید، شاید فقط دنبال طعم قهوه 
نیستید؛ شاید دارید به خودتان یادآوری می‌کنید که »شخصی هستید که برای 
کیفیت ارزش قائل است«. یا شــاید این لاته، پاداشی‌ست برای تحمل یک روز 
کاری سخت. اما همین داستان‌های شخصی، اگر بی‌توجه تکرار شوند، ممکن 
است شــما را از آن چیزی که واقعاً می‌خواهید دور کنند: امنیت، آزادی، زمان 

یا آرامش بیشتر.
پس پرسش اساسی این نیست که آیا لاته بنوشــم یا نه؟ بلکه این است که آیا 

انتخاب‌هایم آگاهانه هستند یا اتوماتیک؟

   آیا باید همه‌چیز را قربانی کرد؟
نه. اثر لاته قرار نیست زندگی را از لذت‌های کوچک خالی کند. مسئله این 
نیست که از هر تفریح یا دل‌خوشی ساده بگذریم. بلکه نکته اصلی این است 
که هزینه‌های غیرضروری را بشناســیم، عادت‌های بی‌هدف را تشــخیص 
دهیم و انتخاب‌هایی انجام دهیم که با ارزش‌ها و اهداف‌مان هم‌راستا باشند.

شاید شما عاشق قهوه باشید و نوشــیدنش یکی از لذت‌های اصیل روزتان 
باشد. در این صورت، شاید بهتر باشد از چیز دیگری صرف‌نظر کنید که کمتر 
برایتان معنا دارد. اثر لاته، شما را دعوت می‌کند به گفت‌وگو با خودتان؛ به 
بازبینی در تصمیم‌هایی که آنقدر کوچک‌اند که هیچ‌وقت مورد ســؤال قرار 

نگرفته‌اند.

صندوق‌های طلای بورسی زیر سایه کاهش دلار

آرامش بازار؛ فرصت یا هشدار؟
در سوی دیگر بازارهای مالی، صندوق‌های 
ســرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا نیز روزهای 
خاصی را سپری می‌کنند. با کاهش نرخ ارز و 
تحولات جزئی قیمت طلای جهانی، قیمت 
گواهی‌های سکه در بورس کالا نیز افت کرده 
و همین موضوع سبب شــده ارزش خالص 
دارایی NAV صندوق‌های طلا پایین‌تر بیاید. 
در نــگاه اول، این اتفاق بــه معنای رکود و 
بی‌رمقی در بازار طلاست؛ اما از زاویه دیگر، 
می‌توان آن را فرصتی برای خرید کم‌ریسک 
در کف قیمتی در نظر گرفت. سرمایه‌گذاران 
محتاط می‌توانند در شرایط کنونی، واحدهای 
این صندوق‌ها را با انحرافی منفی نسبت به 
NAV خریــداری کنند، یعنــی در قیمتی 

پایین‌تر از ارزش ذاتی. برای سرمایه‌گذاران 
میان‌مدت و بلندمدت، نگهداری بخشی از 
ســبد در قالب صندوق‌های طلا همچنان 
منطقی است؛ به‌ویژه اگر چشم‌انداز بلندمدت 
برای نرخ ارز همچنان افزایشی تلقی شود یا 
شــوک‌های تورمی در آینده محتمل باشد. 
البته از ناشــران این بخش انتظار می‌رود 
کاهش قیمت اسمی نســبت به بازار طلای 
عمومی کشور را از طریق سبدگردانی و ابطال 
بخشــی از گواهی‌ها، کنتــرل کنند تا این 
شکاف، برطرف شود. اهمیت این اقدام، در 
حفاظت از اعتماد عمومی به صندوق‌های طلا، 
در مقایسه با نگهداری شخصی قطعات واقعی 

طلا است. 

شاخص کل بورس تهران پس از یک دوره رکود و نوسانات 
مهدی خاکی‌فیروز  

             دبیر اقتصادی
فرسایشی، این روزها بار دیگر صعودی شده و توانسته 
از مرز ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد عبور کند؛ سطحی که 
برای بسیاری از فعالان بازار، یک آستانه روانی مهم تلقی 
می‌شود. اکنون چشم‌ها به عبور از سقف تاریخی ۳ میلیون واحد دوخته شده؛ عددی که تاکنون تنها یک‌بار 
در تابستان ۱۳۹۹ آن هم در اوج تب بورس، لمس شده بود‌ اما این‌بار وضعیت چگونه است؟ آیا بازار سرمایه 

ایران در آستانه یک صعود واقعی قرار دارد یا با تکرار خاطرات تلخ سقوط مواجه خواهیم شد؟

 تفاوت امروز با سال ۱۳۹۹
در سال ۱۳۹۹ رشــد شــتابان بورس در بستری از 
انتظارات تورمی شدید، رشد افسارگسیخته نقدینگی 
و افزایش بی‌سابقه مشــارکت حقیقی‌ها رقم خورد. 
اما در سال 1404، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور 
متفاوت شــده اســت. در حالی که نرخ ارز آزاد طی 
روزهای اخیر روندی کاهشی داشته، انتظارات تورمی 
نیز تا حدی کنترل شده و از التهاب عمومی در بازارها 
کاسته شده است. این در حالی است که گزارش‌های 
مالی اغلب شرکت‌ها هنوز در مرحله انتشار قرار دارند 
و بازار منتظر دریافت اطلاعــات بنیادی جدید برای 
جهت‌گیری بعدی است. با این حال عواملی مانند رشد 
قیمت جهانی برخی کالاهای پایه از جمله نفت، مس 
و آلومینیوم، افزایش نسبی ارزش صادرات غیرنفتی 
و برخی سیاست‌های حمایتی دولت از بورس )نظیر 
عرضه بلوکی، کنتــرل نرخ بهره و تســهیل در بازار 
بدهی( موجب شده‌اند که بخشی از سرمایه‌ها مجدداً 
به سمت بازار سهام حرکت کنند. در واقع ثبات، عامل 

اصلی جذابیت‌بخشی به بازار سرمایه است. 

 چه عواملی می‌تواند شاخص را به ۳ میلیون 
برساند؟

بررسی روندهای جاری بازار نشان می‌دهد که برای 
عبور موفق از مرز ۳ میلیون و حفظ آن، بازار نیازمند 

تحقق حداقل دو پیش‌شرط مهم است.

ورود نقدینگــی تــازه و معنــادار از ســوی 
سرمایه‌گذاران حقیقی: در حال حاضر، نقش 1

حقیقی‌ها در رشد بازار همچنان محدود است و عمده 
تحرکات توســط بازیگران حقوقی صورت می‌گیرد. 
بدون اعتمادسازی عمومی و ورود سرمایه‌های خُرد، 

تداوم رشد دشوار خواهد بود.
ثبات در بازار ارز و سیاست‌گذاری اقتصادی:  نوسانات ناگهانی در نرخ ارز یا اتخاذ تصمیمات 2
غیرقابل پیش‌بینی در حوزه سیاســت‌های پولی و 
مالی، بار دیگر بازار را به فاز بی‌اعتمادی بازمی‌گرداند.

 خوش‌بینی‌ها و تردیدها
در شرایط کنونی، خوش‌بینی‌ها به رشــد بازار عمدتاً بر 
پایه بهبود قیمت‌های جهانی، امید به کاهش فشارهای 
بین‌المللی و اصلاح نسبی در ســاختار سیاست‌گذاری 
است. اما تردیدها نیز جدی است؛ به‌ویژه با توجه به کم‌رمق 
بودن معاملات در بسیاری از نمادها، ضعف نقدشوندگی در 
برخی صنایع و ناهمگونی رشد شاخص با عملکرد عملیاتی 
شرکت‌ها. به بیان دیگر، بازار هنوز در مرحله‌ای قرار دارد 
که با هر خبر مثبت، رشــد می‌کند و با هر ابهام، وارد فاز 
اصلاحی می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران باید 
با دقت و تحلیل بیشــتری اقدام به خرید یا فروش کنند. 
البته مرور نقدینگی جدید به بازار توسط حقیقی‌ها که روز 
گذشته معادل 4.3 همت بود، نشان‌دهنده اشتیاق جدید 

برای فعالیت در بازار سرمایه تلقی می‌شود.  

   تصمیم‌های بزرگ از دل عادت‌های کوچک برمی‌آیند
اقتصــاد  کــه  روزگاری  در 
شــخصی تحت تأثیــر عوامل 
بزرگ و بیرونی‌ست—از تورم 
و رکــود گرفته تــا بحران‌های 
چیزی  تنها  جهانی—شــاید 
که واقعاً تحت کنترل ماســت، 
تصمیم‌های کوچــک خودمان 
باشد. شاید نتوانیم قیمت دلار 
یا نرخ بهــره را تغییر دهیم‌ اما 
می‌توانیم تصمیم بگیریم امسال 
چند بار بدون فکــر پول خرج 
نکنیم. می‌توانیــم »لاته«‌های 

زندگی‌مان را شناسایی کنیم؛ آن 
ریزهزینه‌هایی که اگر کنار هم 
جمع شوند، می‌توانند آینده‌ای 
متفاوت بسازند. در نهایت، شاید 
موفقیت مالی، نه در یک شــغل 
رؤیایی یا یک اتفاق خارق‌العاده، 
بلکه در همــان لحظه‌ای نهفته 
باشد که تصمیم می‌گیریم قهوه 
صبحگاهی‌مــان را خودمــان 
درســت کنیــم و آن ۵۰ هزار 
تومان را برای فردای بهتری کنار 

بگذاریم.

   چرا این موضوع اهمیت دارد؟
اقتصــاد شــخصی، برخلاف 
اقتصــاد کلان، بــه رقم‌های 
نمودارهای  شــگفت‌انگیز و 
پیچیده متکی نیست. بلکه بر 
عاداتی کوچک، تصمیم‌هایی 
ناگهانی و احساس‌هایی گذرا بنا 
شده است. ما آدم‌ها، در اغلب 
مواقع، »ریاضیدانان دقیقی« 
نیستیم. ذهن‌مان برای درک 
هزینه‌هــای بــزرگ آمادگی 
دارد‌ اما در برابر خرج‌های ریز، 

کرخت می‌شود.
اثر لاته می‌خواهد این کرختی 
را بیدار کند. به ما نشــان دهد 
که انتخاب‌هــای مالی کوچک، 
اگر هر روز تکرار شوند، تبدیل 

به مسیرهای بزرگ موفقیت یا 
شکست می‌شوند. کافی‌ست آن 
۱۳ میلیون تومان لاته را به‌جای 
هزینه روزانه، در یک حســاب 
سرمایه‌گذاری با سود سالانه ۱۵ 
درصد بگذارید. در طول 10 سال، 
این رقم بدون هیچ تلاش اضافی، 
به بیــش از ۳۵ میلیون تومان 
تبدیل می‌شود. اگر این روند را 
در طول 30 سال حفظ کنید، به 
صدها میلیــون تومان خواهید 
رســید. نه با وام، نه با شانس، 
نه با ارثیه؛ فقــط با تصمیم‌های 
کوچک آگاهانه. اگر آن را طلا یا 
دلار بخرید که رقم‌هایی بالاتر را 

شاهد خواهید بود.

شاخص کل بورس تهران پس از مدتی رکود، بار دیگر روندی صعودی پیدا کرده و از 2/9میلیون واحد گذشته. هدف بعدی 
بازار، عبور از سقف تاریخی ۳ میلیون واحد است که تنها یک‌بار در تابستان ۱۳۹۹ ثبت شده بود.

  تفاوت ۱۴۰۴ با سال ۱۳۹۹
  سال ۱۳۹۹: رشد شدید ناشی از تورم انتظاری، افزایش نقدینگی، مشارکت بالا.

  سال ۱۴۰۴: شرایط باثبات‌تر، کاهش نسبی نرخ ارز، کنترل تورم، عدم هیجان عمومی گسترده.
بازار منتظر انتشار گزارش‌های مالی جدید شرکت‌ها برای تعیین مسیر بعدی است.

رشد قیمت جهانی کالاهای پایه )نفت، مس، آلومینیوم(
بهبود ارزش صادرات غیرنفتی.

سیاست‌های حمایتی دولت
 )عرضه بلوکی، کنترل نرخ بهره، تسهیل بازار بدهی(.

نکته کلیدی:
   ثبات به‌عنوان فاکتور جذابیت بازار سرمایه.

           عوامل محرک رشد اخیر          وضعیت فعلی بازار بورس

ش‌نیازهای عبور از 
 پی

مرز ۳ میلیون

 ورود نقدینگی تازه
 از سرمایه‌گذاران حقیقی، نه فقط حقوقی.

 ثبات در بازار ارز
 و سیاست‌های کلان اقتصادی.
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صبای خامـــوش

آثار انیمیشن ایران با دوبله عربی به کشورهای منطقه فروخته شده، اما 
حمایت داخلی از آن‌ها کم‌رنگ است

 هنرمندان انیمیشن در صف بیکاری؛ مدیران در اتاق تصمیم
من از روز اول با صبا همکاری 
داشته‌ام، برخی از مدیران 
چون شناخت کافی و کاملی از 
پروسه ساخت انیمیشن، ساختار 
آن و نیروهای تولید ندارند، 
تصمیم‌گیری‌‌هایشان باعث 
می‌شود که کارها برای یکسال یا 
بیشتر متوقف شوند.

در طول یک سال و نیم گذشته، 
دائم طرح‌هایشان از طرف 
صبا رد شده است و جواب 
شفافی هم که علت رد شدن 
طرح‌هایشان را مشخص کند 
به آن‌‌ها داده نمی‌شود.

  داستانی پیچیده، پرتعلیق و عمیقا عاشقانه
»کیف سیاه« - با فیلمنامه‌‌ای نوشته دیوید کِپ - روایتی از جرج، یک مامور 
اطلاعاتی بریتانیایی )مایکل فاسبندر( است که می‌کوشد با تحقیق درباره 
پنج همکار خود - ازجمله همسرش، کاترین )کیت بلانشت( - بفهمد کدام 
یک از آن‌ها خائن اســت. فیلم بر یک زوج متاهل متمرکز می‌شود که عشق 
متقابل آن‌ها از نگاه دیگران نشــانه آسیب‌پذیری اســت، اما در حقیقت، 
قدرت اعجاب‌آور این دو از آن ناشــی می‌شــود و در این مسیر یک داستان 

پیچیده، پرتعلیق و عمیقا عاشقانه را به تصویر می‌کشد.
فیلمنامه کپ به‌قدری مناســب با دل‌مشــغولی‌های سودربرگ طراحی 
شــده است و به ‌قدری در مســیر مهارت کارگردان در ایجاد سرگرمی‌های 
هوشمندانه و مد روز برای بزرگســالان قرار دارد که شاید فکر کنید خود او 
هم در نگارش متن نقش داشته اســت، اما سودربرگ می‌گوید فیلمنامه تا 

حد زیادی برای او آماده شده بود.
سینماگر ۶۲ ساله، به جیم همفیل، تاریخ‌نگار سینما و نویسنده 
ایندی‌وایر می‌گوید: »تنها درخواست من این بود که محل وقوع 
داستان از ایالات متحده به بریتانیا تغییر کند. دیوید که چهار یا 

پنج سال در لندن زندگی کرده است، از این تغییر استقبال 
کرد. به‌جز عوض کردن ســطر معرفــی، نیازی به 
کار دیگــری نبود، چون ســازمان‌های اطلاعاتی 
در کشــورهای غربی، نگرش‌هــا و رویکردهای 

مشترک زیادی دارند.«

از ۱۹۸۹ که  اولین فیلم بلند سینمایی اســتیون سودربرگ، او را به‌عنوان 
یک کارگردان مهم معرفی کرد، یکی از دغدغه‌های همیشــگی سینماگر 
آمریکایی، رازهایی اســت که آدم‌ها در خود نگه می‌دارند یا دروغ‌هایی که 
می‌گویند - هم به دیگران و هم به خودشان. این مضمونِ مداوم همه کارهای 
او بوده اســت، از فیلم‌هایی با موضوع ســرقت )»زیر«، »یازده یار اوشن«، 
»لوگان خوش‌شانس«( تا داستان‌های واقعی با لحن‌ها و سبک‌های مختلف 
)»چه«، »خبرچین!«، »پشــت چلچراغ«( و کمدی‌های ســلیقه‌محور و 

نامتعارف »اسکیزوپلیس«، »فول فرانتال«.
بعد از ۳۶ سال فعالیت در دنیای سینما و ساخت بیش از ۳۰ فیلم بلند، ممکن 
است فکر کنید سودربرگ همه حرف‌های خود را در مورد این موضوع گفته 
است. او حالا با »کیف سیاه« )Black Bag( بازگشته، یک تریلر جاسوسی که 
شاید زیرکانه‌‌ترین و خوش‌ساخت‌ترین تعمق او در اسرار، دروغ‌ها و خیانت 

تا به امروز باشد – فیلم یقینا یکی از سرگرم‌کننده‌ترین آثار اوست.

روایت استیون سودربرگ از »کیف سیاه«

تعمق زیرکانه در اسرار
دروغ ‌  و   خیانت

علی افتخاری  
             هفت ‌صبح

   استفاده مختصر و مفید از ژانر جاسوسی
محیط بریتانیایی به شــکل اجتناب‌ناپذیر یــادآور خاطرات 
فیلم‌های جاسوسی قدیمی اســت، از »پرونده ایپکرس« )که 
تاثیر کلیدی بر »کیف ســیاه« دارد( و »بندزن خیاط ســرباز 
جاســوس« گرفته تا فیلم‌های جیمز باند. سودربرگ و کپ به 
زیبایی از این ژانر بهره‌ می‌گیرند تا به فیلم خود یک قالب روایی 

چشمگیر بدهند.
مدت‌زمان »کیف ســیاه« کمی بیش از یک ساعت و نیم است، 
اما فیلم به لطف توانایی فیلمسازان در استفاده مختصر و مفید 
از ژانر جاسوسی، تراکم یک رمان فوق‌العاده را دارد. سودربرگ 
و کپ فرض را بر این می‌گذارند که شما به‌اندازه کافی فیلم‌های 
جاسوسی دیگر را دیده‌اید تا زمینه را درک کنید، بنابراین برای 

آنچه می‌توان با یک نما یا یک حرکت ســریع ایجاد کرد، وقت 
خود را تلف نمی‌کنند. فیلم فرض خود را به‌سرعت پایه‌گذاری 
می‌کند، چرا که سودربرگ و کپ اعتماد دارند تماشاگرانِ آشنا 
با تریلرهای جاسوســی، وقتی صحبت از مبانی است، نیازی به 
راهنمایی دقیق ندارند - هرچند سودربرگ اذعان می‌کند او و 
کپ در نسخه اول فیلم، همه‌چیز را خیلی سریع جلو برده بودند. 
او می‌گوید: »شــما می‌خواهید مردم بدون این که احســاس 
کنند فیلم برای آن‌ها قابل درک نیســت، به سمت آن بروند. با 
بازخوردی که از پیش‌نمایش‌ها گرفتیم، من و دیوید احساس 
کردیم در چند مورد، اطلاعات را خیلی مبهم منتشر کرده‌ایم؛ و 
این واقعا مسئله اصلی فیلمی مانند »کیف سیاه« است: این که 

تماشاگر چه چیزی می‌داند و چه زمانی می‌داند.«

   بازیگران چگونه انتخاب شدند
انتخاب بازیگران یک روش زیرکانه دیگر اســت که سودربرگ با آن به فیلم خود 
طنین بیشــتری در رابطه‌ با دیگر فیلم‌های جاسوسی می‌دهد. هریس در چند 
فیلم جیمز باند ظاهر شــده اســت و پیرس برازنان که خودش قبلا نقش باند را 
بازی کرده در این‌جا در قالب یک تحلیلگر ارشــد در سازمان جاسوسی و رئیس 

جاسوسان مقابل دوربین رفته است.
ســودربرگ می‌گوید: »فیلم ما از این واقعیت طفره نمی‌رود که روی شانه‌های 
خیلی از فیلم‌های جاسوسی دیگر ایســتاده است. به خصوص امیدوار بودم که 
پیرس از ایده بازی در نقش طرف دیگر شخصیت باند، فردی که در اصل باند را به 
میدان می‌فرستد، استقبال کند. به نظر می‌رسید او از این ایده خوشش می‌آید و 

فکر می‌کنم ایده اذیت کردن کارمندانش را دوست داشت.«
ســودربرگ پیش‌ازاین با فاسبندر در »بی‌اســتفاده« )۲۰۱۱( و با بلانشت در 
»آلمانی خوب« )۲۰۰۶( کار کرده بود. خودش می‌گوید این دو در »فهرســت 
دائمی« او هستند. »اما درمورد این فیلم اولین چیزی که احساس کردم این بود 

که باید به سراغ آن‌ها بروم.« 
او بلافاصلــه نقش جرج و کاترین را به مایکل و کیت پیشــنهاد داد، چون »واقعا 
آن‌ها را به‌عنوان یک زوج فوق‌العاده روی صفحه تصور ‌می‌کنم. من یک ضیافت 
مسحور‌کننده در ذهن داشــتم. در این‌جور مواقع شما به افرادی نیاز دارید که 
بتوانند چنین شخصیت‌هایی را تجســم کنند، کسانی که این لباس‌ها برازنده 
آن‌ها باشــد؛ و اگر قرار است یک فیلم هالیوودی ســتاره‌محور بسازید، همه آن 
زوایا را داشته باشند. بدیهی اســت در کنار آن به مهارت‌های زیر همه این‌ها نیز 

نیاز دارید.«
این نگاه به‌ویژه درمورد جرج با بازی فاسبندر، یک جاسوس پولادین که زمانی 
به‌راحتی پدر خیانت‌کارش را زیر نظر داشــت، اما همه‌چیز را در زیر سطح نگه 
می‌دارد، صدق می‌کرد. ســودربرگ می‌گوید: »جرج یک شخصیت درون‌گرا 
است. شــما به کسی احتیاج دارید که با آن راحت باشــد، کسی که بتواند با یک 
رویکرد مینیمالیســتی روی پرده ظاهر شــود و در عین حال قانع‌کننده باشد. 
مایکل این توانایی را دارد. او یک بازیگر بســیار قابل اطمینان اســت و می‌داند 

چنین نگاهی در متن جاری است.«
او ادامه می‌دهد: »و بعد این فرصت عالی را داشــتیم که گالری را با چند نفر دیگر 
پر کنیم که یا کارشان را دنبال می‌کردم یا درمورد نائومی )هریس(، پیش ‌از این 
درمورد پروژه دیگری صحبت کرده بودم و می‌خواســتم با او کار کنم؛ و بعد این 
یکی پیش آمد و من گفتم: »اوه، می‌توانیم فعلا در این مورد این کار حرف بزنیم 

و بعدا به دیگری برسیم؟«
تام برک که در »کیف ســیاه« نقش یک جاسوس را بازی می‌کند، کسی بود که 
سودربرگ مدتی او را زیر نظر داشت. درواقع او بود که برک را برای بازی در نقش 
اورسن ولز در فیلم »منک« به بهترین دوستش، دیوید فینچر پیشنهاد داد. »به 
تام گفتم من »سوغات« با بازی تو را دیدم. اورسن ولز با بازی تو را هم تازه دیدم.«

 سودربرگ درمورد رگی-ژان پیج، ستاره ســریال »بریجرتون« نیز می‌گوید: 
»این آدم یک ســتاره سینماست.« سودربرگ همچنین تحت تاثیر کار ماریسا 

آبلا در سریال »صنعت« قرار گرفته بود.

  یک صحنه شام ​​۱۲ صفحه‌ای
کپ و ســودربرگ برای این که تماشــاگر با حال و هوای فیلم بهتر خو بگیرد 
صحنه‌ای را اضافــه کردند که در آن جــرج، چهار نفر از پنــج مامور را برای 
صرف نوشــیدنی و بعد شــام به خانه خود دعوت می‌کند و از این‌جاست که 

بازجویی‌های او به‌طور غیر رسمی آغاز می‌شود.
در نســخه پایانی فیلم، آن مهمانی شــام شــاهکاری در زمینه نویسندگی، 
کارگردانی و بازیگری اســت. این ســکانسِ مملو از دیالوگ کــه به زیبایی 
فیلمبرداری و تدوین شده است، داســتان را پیش می‌برد و بیننده را توامان 
به پی‌رنگ جاسوســی و ماهیت ازدواج در هسته فیلم می‌کشاند. سودربرگ 
به‌خوبی از این خطر آگاه بود که این صحنه بسته به نوع فیلمبرداری و تدوین 

می‌توانست یا ایستا یا بیش‌ از حد خودنما باشد.
او می‌گویــد: »دغدغه اصلی من این بــود که در اینجا کســی نباید حرکت 
می‌کرد. این که یک صحنه شــام ​​۱۲ صفحه‌ای داشــته باشــید، خودش به‌ 
اندازه کافی بد اســت، اما این نکته که قرار نبود هیچ‌کس حرکت کند یا حتی 
بایســتد واقعا به معضل دامن می‌زد. قطعا این چیزی نیســت که اســتادان 
فیلمنامه‌نویسی شما را به انجام آن تشــویق کنند، این که فیلم خود را به دو 
سکانس شــام طولانی )یکی دیگر هم در نقطه اوج فیلم هست( قلاب کنید 
که در آن شخصیت‌ها به صندلی‌های خود چســبیده‌اند، اما دیوید این‌جور 
کارهــا را خوب انجام می‌دهد. پس کار من فقط ایــن بود که با یک رویکرد در 
کارگردانی و بدون این که ســکانس نمایشــی به نظر برسد این واقعیت را که 

شخصیت‌ها عملا ساکن هستند، پنهان کنم.«
پاسخ مشــکل ســودربرگ تا حد زیادی در طراحی نماها با نگاهی به مرحله 
تدوین پیدا شــد، جایی که ریتم‌ مطابق با تغییر پویایی صحنه تغییر می‌کرد. 
این یــک تغییر رویکردِ قابل ملاحظه در مقایســه با »حضــور«، فیلم قبلی 
سودربرگ است، یک فیلم ترســناک که از نگاه یک روح روایت می‌شود و در 
آن هر صحنه یک برداشت ناگسســتنی است. در »کیف سیاه« صحنه‌هایی 
مانند شام به قطعات بسیار دقیق و ظریف تقسیم شده‌اند تا تاکید دراماتیک 

پیدا کنند.
کارگردان برای رسیدن به هدف، صحنه را به بخش‌های کوچک تقسیم کرد 
تا هر آنچه می‌خواهد پوشش دهد و در عین حال بازیگران خود را خسته نکند. 
اســتفاده از دوربین‌های متعدد به کمک او آمد. به‌این‌ترتیب، ســودربرگ 
می‌توانســت زمان فیلمبرداری هر صحنه را کاهش دهد و به قسمت بعدی 

برود.
او با اشــاره به یکی از لذت‌های اصلی فیلمبرداری ســکانس شام می‌گوید: 
»وقتی بازیگرانی با این مهارت دارید لازم نیســت نگران باشید دیالوگ‌های 
خود را فراموش می‌کنند: این فرصتی اســت که شش بازیگر شگفت‌انگیز را 

)فاسبندر، بلانشت، ماریسا آبلا، تام برک، نائومی هریس و رگی-ژان 
پیج( در اوج کارشان ببینید.«

   ظرافت بصری »کیف سیاه«
ســودربرگ بعد از »قاچــاق« در ۲۰۰۰ همه 
پروژه‌هایــش را خودش فیلمبــرداری کرده 
اســت )با نام مســتعار پیتر اندروز( و »کیف 
ســیاه« نیز مستثنا نیســت. معروف است 
او دوســت دارد کار را ســریع انجام دهد و 
از نور زیاد هم اجتنــاب می‌کند. این نکته 
ظرافت بصری »کیف ســیاه« را به‌ مراتب 
اعجاب‌انگیــز کرده اســت. ما بــا یکی از 
فیلم‌هــای کامــا زیبا از ســودربرگ 
مواجه هســتیم که شایستگی توجه در 
فصل جوایــز ســینمایی را دارد. برای 
ســودربرگ، کلید خلــق تصاویر زیبا، 
بــدون تکیه به نــور در فیلــم، نتیجه 
همکاری نزدیک با فیلیپ مسینا، طراح 

صحنه است.
ســودربرگ می‌گوید: »در مورد 
خانــه )جایــی کــه جرج و 

کاترین زندگــی می‌کنند(، 
من با فیلیــپ در مورد نحوه 

نورپردازی صحبــت کردم و 
این بــر نوع چیدمــان او تاثیر 

گذاشت.«
از آن نقطه، سودربرگ و مسینا، دستیار اول 
نورپــردازی را وارد گفت‌وگو کردند تا درباره 
نورهای کاربردی و این که به لحاظ شــدت، 
رنگ و دما چگونه به نظر برســند، بحث کنند 
تا صحنه به‌طور کامل با نورهایی که بخشی از 
دکور مجموعه بود روشن شود. سودربرگ 
می‌گوید: »نور صحنه‌ها از قبل آماده شده 
بود؛ بنابراین هنــگام فیلمبرداری نیازی 
نبود از نور اضافی استفاده کنیم. همه‌چیز 

ساخته شده بود.«

   خانه به‌مثابه یک پیله
بخشــی از لذت بصری »کیف سیاه« نه ‌فقط از نورپردازی 
ملایم و جذاب، بلکه از محیط اشــرافی و مجللی می‌آید 
که خیلــی از شــخصیت‌ها در آن زندگــی می‌کنند. 
ســودربرگ بــه ‌راحتــی اذعــان می‌کنــد خانه‌ 
شــخصیت‌های فاســبندر و بلانشــت، گران‌تر و 
فریبنده‌تر از چیزی اســت که شاید جاسوسان 
واقعی می‌توانند بخرند. بــا این‌ حال، او 
همچنین اصرار دارد این خانه بیانگر 

شخصیت است.
ســودربرگ می‌گوید: »این نشان 
می‌دهد آن‌ها تمام درآمد خالص و 
اوقات فراغت خود را طوری صرف 
می‌کنند تا خانــه‌ را همان‌طور که 
خودشان دوســت دارند بسازند. 
این‌جا فضای امن آن‌ها اســت. 
حرفه جرج و کاتریــن مملو از 
بلاتکلیفــی و خطــر اســت، 
بنابراین خانه برای آن‌ها واقعا 

نقش یک پیله را دارد.«

»وقتی بازیگرانی با این 
مهارت دارید لازم نیست 

نگران باشید دیالوگ‌های 
خود را فراموش می‌کنند: 
این فرصتی است که شش 

بازیگر شگفت‌انگیز 
را )فاسبندر، بلانشت، 
ماریسا آبلا، تام برک، 

نائومی هریس و رگی-ژان 
پیج( در اوج کارشان 

ببینید.«

»فیلم ما از این واقعیت طفره 
نمی‌رود که روی شانه‌های 
خیلی از فیلم‌های 
جاسوسی دیگر ایستاده 
است. به خصوص امیدوار 
بودم که پیرس از ایده بازی 
در نقش طرف دیگر شخصیت 
باند، فردی که در اصل باند را به 
میدان می‌فرستد، استقبال کند. به 
نظر می‌رسید او از این ایده خوشش 
می‌آید و فکر می‌کنم ایده اذیت کردن 
کارمندانش را دوست داشت.«

زهرا نورا نجفی  
             هفت ‌صبح

مرکز صبا، یکی از مراکز تولید انیمیشن در ایران 
اســت که همواره منبع مهمی بــرای تامین آثار 
تلویزیون بوده، آثاری که به مراتب هزینه ساخت 
آن‌ها از خرید کپی‌رایت آثار خارجی بیشتر است 
اما ناگفته پیداست که این بهترین سرمایه‌گذاری 
برای نسل بعدی جامعه هم خواهد بود. به خصوص 
در روزگاری که کودکان در بمباران انیمیشن‌های 
خارجی با دوبله‌های مختلف قرار دارند، ســاخت 
و پخش آثاری که بیان‌گر فرهنگ و آیین بومی و 
ملی کشورمان باشد بسیار حائز اهمیت شناخته 
می‌شود. این ســرمایه‌گذاری است که سود مالی 
در پی ندارد، اما قطعا سود فرهنگی و ملی بسیاری 

در پی دارد. 

   حمایت فرهنگی و ارزش سرمایه‌گذاری
از طرف دیگر، هر چند این روزها ســاخت انیمیشــن با 
تکنیک‌های ســه بعدی و دو بعدی در جهان، طرفداران 
بیشتری دارد که منجر به ســرمایه‌گذاری و درآمدزایی 
بیشتر هم می‌‌شــود، اما هنوز تکنیک‌های سنتی ساخت 
انیمیشن به فراموشی سپرده نشده‌اند و معمولا دولت‌ها 
با کمک‌های مالــی از هنرمندانی که بــا این تکنیک‌ها 
انیمیشن می‌سازند حمایت می‌کنند. چراکه ارزش هنری 
و فرهنگی این آثار را درک می‌کنند و به اصالت و نوآوری 
در هنر بها می‌دهند. کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، 
آلمان و کانادا در سرمایه‌گذاری روی آثار هنری مستقل 

انیمیشن بسیار پیش‌رو هستند. 

   خرمیان: از بدو تولد مرکز پویانمایی صبا با آن 
همکاری داشته‌ام

مرکز پویانمایی صبا هم با حمایــت از هنرمندانی که با 
تکنیک‌های استاپ موشن انیمیشن می‌سازند، در طول 
این سال‌ها به نوعی از این هنرمندان حمایت کرده است. با 
این وجود در گفت‌وگوی اخیر با حمید محمدی، انیماتور و 
کارگردان و مهدی خرمیان تهیه‌کننده و کارگردان متوجه 
شدیم که حدود یک ســال و نیم است که طرح‌های آنان 

مورد تایید مرکز پویانمایی صبا قرار نمی‌گیرد. 
خرمیان می‌گوید: »از ســال ۴۷۳۱ یعنی از بدو تشکیل 
مرکز پویانمایی صبا من با این مرکز همکاری داشــته‌ام 
و حدود ۴ هزار دقیقه انیمیشــن استاپ موشن که اکثرا 
به شکل خمیری یا عروســکی بوده برای این مرکز تولید 
کرده‌ام.« با اینکه او و گروهش، سبقه طولانی در همکاری 
با مرکز صبا دارند و حدود ۶۱ عنوان ســریال با تکنیک 
اســتاپ موشــن تولید کرده‌اند، بازهم مجبور هســتند 

بلاتکلیف منتظر تایید مدیران وقت مرکز بمانند. 
محمدی می‌گوید در طول یک ســال و نیم گذشته، دائم 
طرح‌هایشان از طرف صبا رد شده است و جواب شفافی 
هم که علت رد شدن طرح‌هایشان را مشخص کند به آن‌‌ها 

داده نمی‌شود.

   مدیران ناآشنا به انیمیشن دلیل توقف است
خرمیان به سختی حاضر به گفت‌وگو می‌شود، چون نگران 
است گفت‌وگو کردن درباره عملکرد مرکز پویانمایی صبا 
منجر شود که بازهم به در بســته بخورند و طرح‌هایشان 

این بار به بهانه دیگری رد شود. او می‌گوید: »طبیعی است 
که با تغییرات مدیریتی درون سازمانی، سیاست‌ها عوض 
شود. چون من از روز اول با صبا همکاری داشته‌ام با تمام 
مدیرانی که به مرکز پویانمایی صبا آمده‌اند، کار کرده‌ام 
و برخی از مدیران چون شناخت کافی و کاملی از پروسه 
ساخت انیمیشن، ســاختار آن و نیروهای تولید ندارند، 
تصمیم‌گیری‌‌هایشان باعث می‌شود که کارها برای یکسال 
یا بیشــتر متوقف شــوند.« تهیه‌کننده مجموعه »برکه 
دوستی« امیدوار است که با تغییر مدیریتی که در مرکز 
پویانمایی صبا  درحال انجام است، ساخت تولیداتشان از 

سر گرفته شود. 
توقف یکســال و خرده‌ای برای خرمیــان ضررهای قابل 
ملاحظه‌ای داشــت: »مجموعه‌ای به نــام »دنیای آبی« 
قبلا ســاخته بودیم که قرار بود فصل دوم آن را بسازیم و 
قرارداد نگارش را هم تا ۵۱ قسمت بسته بودیم که اعلام 
کردند دیگر نیاز نیست آن را تولید کنید. این ضرر بزرگی 
بود، چون حدود یکسال از ما زمان برد. بعد از آن ‌قرار شد 
مجموعه دیگری به اسم »سرزمین مشاعر« کار کنیم که 

با تغییر مدیریت قرارداد آن متوقف باقی ماند.«
 

   اهمیت زنده ماندن تکنیک‌های سنتی زیر سایه 
حمایت‌های دولتی

در حال حاضر، نسل جدید هنرمندانی که به تکنیک‌های 
هنری‌ انیمیشن علاقه‌ دارند، راه‌های دیگری برای امرار 
معاش پیدا کرده‌اند. ســاخت تبلیغات اســتاپ موشنی 
برای بزرگ‌ترین شرکت‌ها و برندها انتخاب بهتری برای 
امرار معاش این روزها شده است. آن‌ها با ساخت تبلیغات 
تجاری خلاقانه‌ با چنیــن تکنیکی باعث افزایش گرایش 

به یادگیری این نوع تکنیک هم شده‌اند.
انیمیشــن همواره هنر گرانی بوده است. 

ساخت انیمیشــن با تکنیک استاپ موشن 
حتی بســیار گران‌تــر از تکنیک‌های دیگر 

تمام می‌شــود. تا آن‌جا که در سطح جهان هم 
تعداد انیمیشن‌های سینمایی که از این تکنیک 

استفاده کرده‌اند بسیار محدود بوده‌اند. اگرچه 
برای هنرمندان نوآور و خلاق، ســاخت 

انیمیشــن با این تکنیک که بیشتر 
با دست انجام می‌شود، محبوب‌تر 
است. اما نسل قدیمی هنرمندانی 

که با ایــن تکنیک در ایــران کار می‌کنند‌ 
همچون بــرادران یغمائیان، مهدی خرمیان، 
حمید محمدی، مریم کشــکولی‌نیا و... برای 

ســاخت آثارشــان به حمایت‌های دولتی نیاز 
دارند. 

ناگفته نماند کــه تلویزیون ایران 
بارها آثــار هنرمنــدی همچون 
خرمیــان را بــه شــبکه‌های 
تلویزیونی عربی منطقه فروخته 
و آثــار او با دوبله عربــی از این 

شبکه‌ها پخش شــده است. 
بنابرایــن اگــر تلویزیون به 

درستی بتواند از این هنرمندان حمایت 
کند که به معنی حمایــت از فرهنگ 
و هنر ملی اســت، بعدهــا می‌تواند با 

صادر کردن این فرهنــگ و هنر هم به 
درآمدزایی برســد و هم فرهنگ و هنر 

ملی ما را به دیگران معرفی کند.

در جهانی که تکرار، شبیه‌ســازی و بازسازی از 
همیشه آسان‌تر شــده، »حضور« معنای تازه‌ای 
یافته. ســینما، هنری که تا دیروز بر بدن، صدا و 
نگاه انسانی تکیه داشت امروز می‌تواند بازیگری 
را بر پرده بیاورد کــه هرگز مقابل دوربین حاضر 
نشــده یا سال‌هاســت دیگر در میان ما نیست. 
این اتفاق، در عین حال که خیره‌کننده اســت، 
پرسشــی بنیادین را مطرح می‌کند:‌ آیا حضور 

فیزیکی بازیگر، هنوز ضرورتی در سینماست؟

   یک سینمایِ بدون مرگ؟
در فیلــم The Flash، تصویــر دیجیتــال 
کریســتوفر ریو، بازیگر فقید نقش ســوپرمن، 
 Top دوباره روی پرده ظاهر شــد. یــا در فیلم
Gun: Maverick، صــدای وال کیلمر که به 
دلیل بیماری از بین رفته بــود، با کمک هوش 
 Star Wars مصنوعی بازسازی شد. در دنیای
هم، لوک اسکای‌واکر جوان و دارث ویدرِ قدیمی، 
به ‌واســطه‌ الگوریتم‌ها دوباره زنده شدند؛ حتی 

بدون حضور فیزیکی بازیگر اصلی.
و این فقط آغاز است. امروز، نه‌ تنها چهره‌ها، که 
صداها، حرکت‌ها و حتی حضور هنری می‌توانند 
دیجیتالی بازتولید شوند. شاید سینمای آینده، 
ســینمایی بدون مــرگ باشــد. بازیگرانی که 

می‌مانند، حتی اگر دیگر نباشند.

   میان حافظه و الگوریتم
سینما همیشــه با حافظه کار داشته. اما حافظه‌ 
انســانی، انتخاب‌گر اســت. چیزی را به خاطر 

می‌سپارد، چیزی را فراموش می‌کند، چیزی را 
از نو می‌سازد.

هوش مصنوعی اما بــا حافظه‌ای کار می‌کند که 
نه فراموش می‌کند، نه خسته می‌شود. چهره‌ها 
را قاب می‌گیرد، صداها را مدل‌سازی می‌کند و 
لحظاتی را که هرگز ثبت نشده‌اند از نو می‌سازد. 
گذشته، دیگر فقط یادآور نیست؛ می‌تواند حاضر 

باشد.

   بازیگر یا تصویر؟
تام هنکس هشــدار می‌دهد چهــره‌اش در یک 
آگهی بدون رضایتش استفاده شده. کیانو ریوز در 
قراردادهایش صراحتا تغییر دیجیتال را ممنوع 
کرده. زلدا ویلیامز، دختر رابین ویلیامز، استفاده 
از صدای پدرش را بدون رضایت، »آزاردهنده« و 

»بی‌احترامی به میراث« دانسته.
اما پرسش اینجاست: وقتی فناوری می‌تواند هر 
 تصویری را بســازد، »اجازه« تا کجا معنا دارد؟

   آن‌سوی مرزهای فیزیکی
در فیلم »Here« به کارگردانی رابرت زمکیس، 
تام هنکــس و رابین رایت به لطــف الگوریتم‌ها 
جوان می‌شــوند؛ نه در مرحله تدوین، بلکه در 

لحظه فیلم‌برداری.
زمکیس می‌گوید: بدون هوش مصنوعی، ساخت 
این روایت ممکــن نبود و این حرف ســاده‌ای 
نیســت. اگر روزی تنها ابزار، گریم و تدوین بود 
حالا داســتان‌پردازی به فناوری وابســته شده. 
فناوری‌ای که می‌تواند گذشــته، حال و آینده را 
در یک صحنه، هم‌زمان حاضــر کند. در چنین 
جهانــی، آیا زمان هنــوز خطی‌ســت؟ یا قابل 

ویرایش؟
   زنده‌نگه‌داشتن یا بازنویسی؟

بازســازی هنرمندان درگذشــته، در سطحی، 
بازتاب احترام است. اما در سطح دیگر، پرسشی از 

جنس مالکیت، اخلاق و احساس.
در جشنواره فیلم فجر، نمایش چهره دیجیتال 
خســرو شــکیبایی واکنش خانــواده‌اش را در 
پی‌داشــت. برای برخی، این لحظه نوستالژیک 

بود. برای دیگران، مرزی عبور شده بود.
آیا ایــن »ادای احترام« بود؟ یا بازنویســی یک 
خاطره؟ در سینمای فردا، زنده ‌نگه‌داشتن یک 
چهره، شاید بیش از آن‌که به یادآوری یک خاطره 

زیبا باشد، نوعی بازآفرینی است.

   بازیگران علیه ربات‌ها؟
این تحــولات، واکنش‌های متضــادی در میان 
هنرمندان داشته. نیکلاس کیج آن را »بن‌بست« 
خوانده و هشدار داده »ربات‌ها نمی‌توانند شرایط 

انسانی را بازتاب دهند.«
برایــان کرانســتون بازیگر مشــهور ســریال 
بریکینگ بد از »خطر گرفتن شــغل‌ها توسط 
ربات‌ها« می‌گوید. لیزا کودرو می‌پرسد: »وقتی 
می‌شود همیشه همان چهره‌ها را بازسازی کرد، 

دیگر برای انسان‌ها چه می‌ماند؟«
از ســوی دیگر، رابرت زمکیس و جو روسو، این 
فناوری را فرصتــی تازه می‌داننــد. زمکیس از 
داســتان‌گویی غیرممکن می‌گوید. روسو حتی 
آینده‌ای را تصــور می‌کند کــه مخاطب بتواند 
فیلمی اختصاصــی با چهره‌ خــودش و مرلین 
مونرو بســازد. بین این دو دیدگاه، شاید شکاف 
عمیق‌تری در حال شکل‌گیری است: آیا سینما 
هنر انسان خواهد ماند؟ یا صحنه‌ای برای بازی 

تصویرها؟

   پرسشی از جنس حضور
شاید مســئله اصلی نه فناوری باشد، نه اخلاق، 
نه آینده‌ شــغلی بازیگران. شاید مسئله، تعریف 
تازه‌ای از »حضور« اســت. ســینما تا دیروز، بر 
لحظاتی ثبت‌ شده بنا شده بود. امروز، بر لحظاتی 
بازتولید شــده اســتوار اســت. بازیگری که در 
سکانسی ظاهر می‌شود، شاید در آن لحظه اصلا 
حضور نداشته. اما آیا تماشــاگر، تفاوت را حس 
می‌کند؟ معلوم نیست، شاید در آینده نه چندان 
دور حتی متوجه نشــود این آواتــار یک بازیگر 

محبوب اوست.
و پرسش نهایی. وقتی می‌توان تصویر را بازسازی 
کرد، صدا را شبیه‌ســازی کرد و بــازی را از دل 
داده‌ها بیرون کشــید، آیا هنوز هم چیزی به نام 

»اجرا« باقی می‌ماند؟

 وقتی چهره‌ها می‌مانند 
و بازیگران می‌روند

زن ایرانی روی صحنه افسانه‌ای اروپا
آفتاب درویشی، صدای تازه در آسمان موسیقی کلاسیک  هوش مصنوعی و روایت تازه‌ای از حضور در سینما

آنا سوفی موتر، ویولنیست افسانه‌ای آلمانی لیکوی بلوچی را به جهانیان معرفی کرد

آفتاب درویشــی، حالا دیگر تنها یک آهنگساز 
موفق ایرانــی نیســت؛ او یکی از معــدود زنان 
آهنگساز معاصر است که آثارش در معتبرترین 
سالن‌های کنسرت جهان و با اجرای برجسته‌ترین 
سولیســت‌های بین‌المللی روی صحنه می‌رود. 
هر قطعه‌ از او، نه ‌تنها اثری موسیقایی که سفری 
فرهنگی ا‌ست. پلی میان ریشه‌های بومی ایران و 

افق‌های گسترده‌ زبان جهانی موسیقی. 
آهنگســازی برای آفتاب درویشــی، صرفا بیان 
شخصی نیست، او اگرچه دارای امضای شخصی 
است، روایتی از زیســتن به‌مثابه‌ یک زن ایرانی 
را ارائه می‌دهد، زنی در میانه‌ ریشــه‌های بومی و 
تجربه‌های جهانی. او از موسیقی محلی استفاده 
نمی‌کند که صرفا »ایرانی« باشد، بلکه می‌خواهد 
آن را بدل به »زبانی جهانی« کند تا بتواند بیانگر 

یک حس، یک خاطره، یا یک روایت باشد. 
تازه‌ترین اثر او، بــا نوازندگی آنه ســوفی موتر، 
ویولنیست افسانه‌ای آلمانی، اجرا شده است. این 
قطعه گویی راوی است که با استفاده از موسیقی 

بومی ایران به زبانی دیگر ترجمه شده است. 

   تفسیرِ آفتاب از یک مقامِ بلوچی 
آفتاب خود درباره‌ این قطعه می‌گوید: »دو سال 
پیش هنگامی که آلبوم هزار پروانه منتشــر شد، 
خانمِ موتر نقدی بر این آلبوم در یک نشریه هلندی 
خوانده بودند. مدیر برنامه‌های ایشان با من تماس 
گرفت و من ایشان را در یکی از کنسرت‌هایشان 
در آلمان دیدم و قرار شــد تا قطعه‌ای سولو برای 

ایشان بنویسم.« 
او ادامــه می‌دهــد: 
»اسمِ این قطعه 

لیکو است. 

لیکو یــک مقام بلوچی اســت کــه اصالتا برای 
آواز و نی و قیچک نوشته شــده. مضمون اشعار 
از دوری و فقــدان می‌گویــد. فقدانِ معشــوق، 
 فرزند یــا حتــی آدمی کــه از ســرزمینِ خود 
دور افتاده اســت.  قطعه‌ای که من نوشتم تفسیر 

شخصی‌ام از این مقام و الهام گرفته از آن بود.«
یکی از ویژگی‌های برجسته در آثار آفتاب درویشی، 
استفاده‌ مکرر و هوشمندانه از مقام‌های موسیقی 
محلی است؛ مقاماتی که به گوش شنونده‌ ایرانی 
آشنا هستند اما در قالب‌های جدید، معنایی دیگر 
می‌یابند. درویشی با مهارتی خاص این مقام‌ها را نه 
صرفا نقل یا بازآفرینی، بلکه تبدیل می‌کند: آن‌ها را 
به عناصر مدرنِ ساختارهای ارکسترال، الکترونیک، 
یا حتی آوانگارد وارد کرده و در نتیجه صدایی خلق 

می‌کند که همزمان محلی، زنانه و جهانی است.

   درخششِ زن ایرانی در عرصه‌ جهانی 
اما این نخستین باری نیست که آثارِ این آهنگسازِ 
جوان توســط سولیســت‌های بزرگِ موسیقی 
کلاسیک نواخته می‌شود. چندی قبل، قطعه‌ای 
از او با نامِ »گم گشــته« که بــرای کوارتت زهی، 
خواننده و دودوک نوشته شده بود، در فستیوال 
واندرفیل آمستردام توسط کوارتت زهی کروسل 
اجرا شد. این قطعه از مجموعه‌‌ سه‌ گانه‌ای بود که 
»آفتاب درویشــی« به همراه یک آهنگساز خانم 
یونانی و یک آهنگسازِ خانم بلژیکی نگاشت. این 
سه زن، این قطعات را بر اساس سه افسانه‌ یونانی 
»مده آ«، »سرسی« و »پنلوپه« به تصویر کشیدند. 
علاوه بر آن انیمیشــن »بلندی‌های بادگیر« به 
کارگردانی »شــیرین اشــتری« با آهنگسازی 
»آفتاب درویشی« برنده‌ بهترین فیلم انیمیشن از 

جشنواره‌ ویلز انگلستان شد. 

   زبانِ شخصیِ یک آهنگسازِ جوان 
آفتاب با تسلطی کم‌نظیر بر ساختارهای پیچیده‌ 
موسیقی کلاســیک غرب و با اتکا بر حافظه‌ 
تاریخی و عاطفی خود از موسیقی سرزمین 
مادری، موفق شده است تا زبان شخصی و 
متمایزی خلق کند. در آثار او، شنونده با 
فضایی روبه‌رو می‌شود که در آن هُرم کویر، 
زمزمه‌ بادهای شمال، نغمه‌ شبانان و حتی 
سکوت دره‌ها، در کنار ارکستراسیونی 
دقیق، چندلایه و کامــا مدرن، نفس 

می‌کشد.
آن‌چه درویشی را از بسیاری از آهنگسازان معاصر 
متمایز می‌ســازد، نه فقط رویکــرد نوآورانه‌اش 
به فرم و ســاختار، بلکه شــجاعتش در عبور از 
محدودیت‌هــای تحمیلــی اســت. چــه آن 
محدودیت‌ها، ناشی از نقش‌پذیری سنتی زنان 
در حوزه موسیقی باشــند، چه از کلیشه‌های 
شرق‌شناسانه‌ای که موســیقی غیرغربی را 

اغلب در حاشیه قرار می‌دهند. 
آفتاب درویشی، در این اثر و در دیگر آثار 
خود، نه‌تنها روایت‌گر یک هویت شرقی 

در عرصه جهانی موسیقی‌ است، بلکه ثابت کرده که 
زن بودن، ایرانی بودن و معاصر بودن، می‌توانند در 
ترکیبی بی‌نظیر، به خلق جهانی صوتی منجر شوند 

که شنونده را از مرزها عبور می‌دهد.

   هزاران پروانه، هزاران مهاجر 
آفتاب درویشی سال‌ها قبل به هلند رفت به سودای 
آهنگساز شدن و حاصلِ آن حالا تمام افتخاراتی 
است که این روزها کسب کرده است. او چندی قبل 
اثری با نام »هزار پروانه« را در پنج بخش منتشر 
کرد که هر کدام آن‌طور که خودِ آفتاب می‌گوید، 
راوی یک بخش از زندگی اوست که در گوشه‌ای 
از این دنیا جریان داشته اســت. آهنگسازِ جوان، 
هزاران پروانه را به یاد هزاران مهاجری نوشته که 
هر روز خانه‌شــان را ترک می‌کنند. هزاران آدمی 
که در رویای شب‌های روشن‌تری هستند. »فردین 
خلعتبری« بخش‌هایی از این آلبوم را ویران‌کننده 
دانست و »مانی جعفرزاده« درباره‌اش توضیح داد 
که در آینده که آن را گوش کنیم، اثری را مشاهده 
خواهیم کرد که بخشی از تاریخِ این سرزمین را با 
دلالت‌های اجتماعی نهفته در قطعه‌هایش )آن هم 

توسطِ یک آهنگساز زن( بیان کرده است. 

   صدای زنانه در دنیای مردانه 
در جهانی که عرصه‌ آهنگسازی قرن‌ها در انحصار 
مردان بوده، حضور آفتاب درویشی همچون صدایی 
نو و ریشه‌دار است. مســیر آهنگسازی برای زنان 
در تمام دنیا و به‌خصوص ایران، مســیری هموار 
نبوده است. آفتاب درویشــی با آن‌که در فضایی 
عمدتا مردسالارانه به فعالیت می‌پردازد، توانسته 
است صدایی مستقل و شاخص از خود ارائه دهد. 
جنسیت برای او نه یک محدودیت، که بخشی از 
جهان‌بینی‌اش است؛ جهان‌بینی‌ای که در آن، زن 
نه صرفا موضوعِ روایت، بلکه خودِ راوی است. آفتاب 
با انتخاب آگاهانه‌ عناصر ســنتی و تلفیق آن‌ها با 
زبان موسیقی معاصر، نوعی روایت زنانه از موسیقی 
ایرانی ارائه می‌دهد؛ روایتی کــه در آن صداهای 
خاک، تنهایی، ریشه، زخم و بازگشت حضور دارند. 
او در مصاحبه‌ای گفته است: »برای من مقام‌ها فقط 
موسیقی نیستند؛ آن‌ها مثل یک زخمِ به‌جا‌مانده‌اند 

گذشته است.« از تاریخــی که بر ما 

سما بابایی  
             هفت ‌صبح

شاهرخ فتوره‌چی  
             هفت ‌صبح
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رئیس هیأت مدیره جامعه اقامتگاه‌های بومگردی ایران:
بومگردی‌ها با ۱۲۰ معیار سنجیده می‌شوند

ایران‌ هراسی؛ مهم‌ترین 
مانع ورود‌گردشگران خارجی

یکم: مهم‌ترین مانع بر‌سر راه تورهای ورودی به کشور، »ایران هراسی« است 
که در دنیا شکل گرفته و در راستای رفع این توهم، ایرانیانی که به وطن خود 
سفر می‌کنند، می‌توانند سفیران و راویانی برای آنچه ‌ در ایران نوین دیده‌اند 
باشند. یکی از عمده‌ترین دلایل کاهش تعداد گردشگران خارجی در کشور، 
جوسازی‌های بیهوده از سوی دشمنان و به نوعی ایران‌هراسی است که پیامد 
این فضا را حتی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور به‌خصوص دو تابعیتی‌ها 
شاهدیم، القای ترس و توهم دستگیری برای مبادله با نفر یا نفراتی که در 
کشور مبدا دستگیر شده‌اند، متاسفانه یکی از آسیب‌هاست که گریبانگیر 

صنعت توریسم ما شده است.
البته ناگفته نماند که برخی ســوابق و رفتار برخی مدیــران در این ماجرا 
بی‌تاثیر نبوده است، چون هر رفتار و کنش نادرستی می‌تواند دستاویزی 
برای مستندسازی و انعکاس در رسانه‌ها مانند رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، 
مجلات‌ و سایت‌های خبری ‌ یا جوسازی برخی از خود هموطنان در خارج 
از کشور باشد که از این دست کم نداریم تا از ایران و ایرانی چهره‌ای خشن، 
بی‌منطق و بیگانه‌ستیز به تصویر بکشند و از آن برای ممانعت مسافران به 
کشور استفاده کنند. این حالت را بنده به شخصه بعد از فوت خواهرم تجربه 
کردم، دختر خواهر من که بیش از ۱۵ سال است به عنوان صندوق‌دار یک 
فروشــگاه تجاری در آمریکا کار می‌کند، نگران بود که برای مراسم فوت 
مادرش به ایران بیاید و همیشــه می‌گفت اگر بیایم و دستگیر شوم وضع 
همسر و دختر کوچک‌مان چه می‌شود. با شناختی که ایشان از بنده داشت، 
قول شرف دادم که هیچ مشکلی او را تهدید نمی‌کند. او هم بر مبنای قول من 
آمد و رفت، ولی در ۱۰ روزی که در ایران بود، ترس و نگرانی همراهش بود.

دوم: با توجه به تمکــن مالی خوبی کــه ایرانیان خارج از کشــور دارند، 
کوچک‌ترین نقشــی که از نظر اقتصادی دارند تقویت و تزریق مقداری از 
داشته‌های خود به اقوام نزدیک )خواهر و برادر( است و علاوه بر آن خرید 
سوغاتی مانند صنایع دستی برای دوستان و آشنایان خود در کشوری که 
در آن ساکن هستند؛ همچنین چون بیشتر این افراد خانه‌ای برای اسکان 
ندارند از هتل‌های موجود در شهری که به آنجا می‌روند، استفاده می‌کنند.

همیشه تبلیغات دهان به دهان تاثیر بهتر و بیشــتری از تبلیغات صوتی و 
تصویری بی‌جان و بی‌روح دارد. ایرانیانی که به وطن خود ســفر می‌کنند، 
می‌توانند سفیران و روایانی برای آنچه در ایران نوین دیده‌اند و برخوردهایی که 
مشاهده کردند، باشند. مسلما فردی خارجی که علاقه‌ای برای آمدن به ایران 
داشته باشد با شنیدن اینگونه تبلیغ از زبان فرد بومی تشویق و ترغیب می‌شود. 
رسانه‌ها هم با رعایت امانت و صداقت در گفتار و نوشتار می‌توانند در این زمینه 
موثر باشند. باید این واقعیت را بپذیریم که دنیا با تمام بزرگی و وسعتی که 
دارد، امروزه بسیار کوچک و در دسترس است و اگر اتفاق قابل‌توجهی در جایی 
رخ دهد در سریع‌ترین زمان ممکن جهانی می‌شود؛ پس باید در بیان صداقت 
داشته باشیم و به این باور برسیم که مردم خوب و بد را متوجه می‌شوند و اگر 
گاهی موضوعی را که می‌دانند نکوهیده است و دم نمی‌زنند چند علت دارد 
یا از بیان واقعیت می‌ترسند یا نگران موقعیت، مقام و منزلت اجتماعی‌شان 

هستند ‌ یا با ریاکاری و تظاهر دنبال سوء‌استفاده هستند.

    نگاه

مصطفی شفیعی‌شکیب  
              رئیس جامعه تورگردانان ایران

صنعت گردشگری در بحران بومگردی‌های بدون مجوز

فعالان گردشگری معتقدند افزایش بی‌ضابطه مجوزها باعث 
کاهش کیفیت اقامتگاه‌های بومگردی شده است

کاهــگل‌های قــــلابی

۱۸ ســال پیش وقتی اکبر رضوانیان اقامتگاه 
بومگردی نقلــی خــود را در بافــت قدیمی 
کاشــان راه‌اندازی می‌کرد، کمتر کسی با نام 
»بودگردی« آشنا بود؛ عبارتی که به گفته این 
فعال گردشگری، برخاســته از فرهنگ متنوع 
زندگی در ایران اســت و بر خلاف رشته‌هایی 
مثل هتلداری، فعالان گردشگری که به سبک 
زندگی مردم بومی مناطق ایران علاقه داشتند، 
مبدع آن بودند. رضوانیان به هفت صبح می‌گوید 
:»بومگردی صرفا یک تاسیسات اقامتی نیست؛ 
بلکه فضایی است که با توجه به اقلیم و فرهنگ 
هر منطقه و در مسیر احیای این فرهنگ شکل 
می‌گیرد. یعنی بومگردی در کنار احیای خانه‌ای 
برای زندگی در یک منطقــه، به احیای صنایع 
دســتی آنجا، احیای بازارهای محلی، احیای 
غذاهای سنتی و آداب و رسوم منجر می‌شود.« 
این همان مسیری است که خود او در سال‌های 
گذشته طی کرده و به احیای فرهنگ زندگی در 
گوشه‌ای از کاشان منجر شده است. او می‌گوید 
:»وقتی درباره بومگردی حــرف می‌زنیم، باید 
از خودمان بپرســیم که به دنبال »ســاخت« 
بومگردی هستیم یا »احیای« آن؟ اصولا آداب 
و رســوم یک منطقه را نمی‌تــوان خلق کرد و 
ساخت! بلکه این‌ها فرهنگ موجود در یک بوم 
و بر است که توجه دوباره به آن می‌تواند باعث 

احیای آن شــود. این در حالی است که ما 
امروز در برخی از به اصطلاح بومگردی‌ها، 
شــاهد این هســتیم که افراد برای خلق 

موقعیت‌های مصنوعی تلاش می‌کنند.«

  بومگردی را با معیارهای کیفی بسنجیم
عضو ســابق هیات رئیســه جامعه بومگردان 
کشــور یکی از مهمترین آفت‌هایی که به جان 
گردشگری بومی کشــور افتاده را، کمی شدن 
معیارهای سنجش می‌داند و می‌گوید :»برای 

سنجش توسعه و موفقیت در زمینه بومگردی، 
باید به ســمت معیارهای کیفی برویم و آن را 
بهبود بدهیم. چرا که اولا ظرفیت‌های بومگردی 
در هر منطقه متغیر و متفاوت است و لزوما تعداد 
بومگردی‌های یک منطقه نمی‌تواند معیار خوبی 
برای ســنجش کیفیت آن باشد. از طرف دیگر 
بومگردی در ســال‌های گذشته که مورد توجه 
مدیران و مســئولان گردشگری قرار گرفته، به 
مجموعه‌ای از اعداد تبدیل شده است که انتظار 
می‌رود هر سال رو به رشــد باشند اما کسی به 
مفهوم واقعی بومگردی در کشور توجهی ندارد.«

به گفته این فعــال حوزه گردشــگری بومی، 
بهتر است کیفی‌ســازی در بومگردی‌ها جای 
تلاش برای استاندارد‌ســازی در این زمینه را 
بگیرد؛ چراکــه بومگردی در هــر منطقه‌ای با 
توجه به اقلیم و ســنت‌های آن منطقه شــکل 
می‌گیــرد و نمی‌توان انتظار داشــت برای یک 
منطقه کویری، یک منطقه ساحلی و یک منطقه 
کوهستانی استانداردهای یکسانی در بومگردی 
داشــت. چراکه هر کدام از ایــن اقلیم‌ها منابع 
و محدودیت‌های خاصی را نصیب ســاکنانش 
می‌کند و روش سازگاری و زندگی مردم در این 

اقلیم‌ها با هم متفاوت است. رضوانیان می‌گوید 
:»مدیران دوست دارند آمار بدهند. وقتی امسال 
از آمار ۴ هزار بومگردی خبر می‌رســد، انتظار 
می‌رود که سال آینده این عدد بزرگ‌تر هم شود. 
پس ناخودآگاه ارزش‌گذاری به سمت سنجش 
کمی پیش می‌رود. این در حالی اســت که باید 
اجازه دهیم مفاهیمی مثــل بومگردی در هر 
منطقه از کشور آرام توســعه پیدا کند. در غیر 
این صورت شاهد وضعیتی می‌شویم که امروز 
دچار آن هستیم: اقامتگاه‌هایی که به هر چیزی 

شباهت دارند به جز بومگردی.«

  وقتی جایگاه آموزش جدی گرفته نمی‌شود
طرفداران توسعه بومگردی در کشور خصومتی 
با سایر روش‌های جذب گردشــگر و استفاده 
از خدماتی مثل هتل، هاســتل، مهمانپذیر و ... 
ندارند؛ بلکه تاکیدشان به بازپس‌گیری هویت 
»بومگردی« در اقامتگاه‌هایی است که به اشتباه 
این نام را یدک می‌کشــند. رضوانیان می‌گوید 
:»هر نوعی از اقامتگاه به دلیل یک نیاز به وجود 
آمده و من معتقدم همه انــواع این اقامتگاه‌ها 
باید وجود داشته باشند. اما در مورد گسترش و 
افزایش تعداد بومگردی‌ها، معتقدم که باید اجازه 
دهیم این فرصت گردشگری در زمان مناسب 
خود برای هــر منطقه ایجاد شــود و به دنبال 

افزایش آمار به هر قیمت نباشیم.«
او یکی از مهمترین چالش‌هــای اعطای مجوز 
بومگــردی را توالــی روال ایــن کار می‌داند و 
می‌گوید:»متقاضیان دریافت مجوز بومگردی 
باید ابتدا همــه اقدامــات لازم را انجام دهند و 
بعد از همه این‌ها باید در دوره آموزشی شرکت 
کنند. یعنی فرد هزینه می‌کند و سرمایه‌گذاری 
می‌کند، تازه در دوره ممکن است به این نتیجه 
برسد که برای این کار مناســب هست یا نه! از 
طرفی مشخص است که وقتی فرد هزینه‌ها را 
انجام داده و تمام روال کار را طی کرده است، 
شــرکت در دوره برای او موضوع جدی‌ای 
نخواهد بود و حتی از قبل از شــرکت در 
دوره آموزشی، مطمئن است که مجوز لازم 
را می‌گیرد. این یعنی ما برای آموزش اصولی 
در این زمینه ارزش و امتیاز زیادی قائل نیستیم. 
پس چطور انتظار داریم که بومگردی‌هایی که 
در سال‌های اخیر ایجاد شــده، کیفیت لازم را 

داشته باشد؟«

»افزایش تعداد مراکز بومگردی« همواره یکی 
از موضوعات مورد اشــاره مسئولان میراث 
فرهنگی و گردشگری در کشور بوده و هست. 
نشان به این نشان که مدیرکل دفتر مطالعات، 
آموزش و برنامه‌ریزی گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی خبر از فعالیت حدود ۴ هزار 
مرکز بومگردی در کشور داده و افزایش تعداد 

این مراکز را پیش‌بینی کرده بود؛ مراکزی فراتر 
از اقامتگاه که تجربه زندگی در مناطق بومی را 
برای گردشگران ایرانی فراهم می‌کند و فلسفه 
وجودی آن با »احیای« آداب و رسوم، معماری و 
سبک زندگی در مناطق روستایی و محله‌های 
تاریخی است. با این حال به گفته نایب رئیس 
سابق جامعه اقامتگاه‌های بومگردی ایران، 
توسعه بومگردی یک مفهوم کیفی است که 
در سال‌های اخیر در دام آمار و اعداد مسئولین 

افتاده و از ریل اصلی خود خارج شده است. 

مرضیه موسوی  
             خبرنگار

یاور عبیــری، رئیس هیأت مدیــره جامعه 
اقامتگاه‌های بومگردی ایران به روزنامه هفت 
صبح می‌گویــد: »نزدیک به ۳ هــزار و ۵۰۰ 
اقامتگاه بومگــردی دارای مجوز در کشــور 
در حال خدمات‌‌دهی به مســافران هستند و 
چندین برابر این آمار، اقامتگاه‌های بومگردی 
بــدون مجوز وجــود دارند که به مســافران 
داخلی و خارجــی خدمات ارائــه می‌کنند. 
اقامتگاه‌های بومگردی بدون مجوز مثل قارچ 
در کشور رشد کرده‌اند و متاسفانه زمانی که 
مسافران از این اقامتگاه‌ها خدمات بی‌کیفیت 
دریافت می‌کنند، ذهنیت منفی نســبت به 
کل اقامتگاه‌های بومگردی دارای مجوز پیدا 

می‌کنند.« 
او در رابطه بــا اقدامات متولیــان نظرات بر 
اقامتگاه‌های بومگردی برای کنترل کیفیت 
این مراکز اقامتگی می‌گوید: »امسال جامعه 
اقامتگاه‌های بومگردی، برنامه جامعی برای 
بومگردی در نظر گرفته اســت که دو هدف 
مهم در این برنامه دنبال می‌شود. یکی ارزیابی 
اقامتگاه‌های بومگردی اســت کــه به زودی 
از ســمت وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری تدوین و به استان‌ها ابلاغ 
می‌شود تا اقامتگاه‌ها ارزیابی شــوند. بعد از 
آن اقامتگاه‌های هر اســتان ارزیابی و سطح 
کیفی و درجه‌بندی آنها مشــخص می‌شود و 
از طرف دیگر بســیاری از اقامتگاه‌هایی مثل 
خانه مسافرها یا خانه باغ‌ها که اقامتگاه‌های 
بومگردی به حســاب نمی‌آینــد، از چرخه 

بومگردی خارج شوند.« 
به گفته او، نزدیک به ۱۲۰ موضوع برای ارزیابی 
اقامتگاه‌ها در نظر گرفته شده است. از جمله 
اینکه معماری اقامتگاه باید مطابق معماری 
بومی منطقه باشد و از المان‌های سنتی و بومی 

منطقه در اقامتگاه استفاده شده باشد.
آموزش مدیــران و صاحبــان اقامتگاه‌های 
بومگردی هدف دیگری اســت کــه در این 
برنامه جامع دنبال می‌شــود و در دستور کار 
متولیان گردشگری قرار گرفته است. رئیس 
هیأت مدیره جامعــه اقامتگاه‌های بومگردی 
ایران می‌گوید: »۵۵ ساعت آموزش از سمت 
وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری نهایی شده و امسال این دوره‌های 
آموزش‌ها اجرا خواهد شــد. ایــن آموزش‌ها 
روی کیفیت خدمات‌دهی اقامتگاه‌ها بسیار 

تاثیرگذار خواهد بود.« 

او با اشاره به همکاری پلتفرم‌ها با اقامتگاه‌های 
غیرمجاز می‌گوید: »متاســفانه امکان رزرو 
اقامت در اقامتگاه‌هــای بومگردی غیرمجاز، 
خانه‌های اجاره‌ای و غیره در پلتفرم‌ها وجود 
دارد و امسال از طریق وزارتخانه دنبال خواهیم 
کرد که از چه اهرم فشــاری می‌‎تــوان برای 
کنترل این موضوع در پلتفرم‌ها استفاده کرد 
تا اپلیکیشن‌ها با خانه‌های غیر مجاز و ساعتی 
همکاری نکنند.«  عبیری، ارزیابی اقامتگاه‌های 
بوم‌گردی را روی متناسب شدن هزینه اقامت 
با خدمات دریافتــی موثر می‌داند و می‌گوید: 
»زمانی که ارزیابی اتفاق می‌افتد، هزینه برای 
هر شب اقامت مسافر توسط اقامتگاه تعیین 
می‌شــود و اداره کل  میراث، صنایع دستی و 
گردشگری استان آن را تایید می‌کند. بنابراین 
با ارزیابی اقامتگاه‌ها، هزینه اقامت مســافران 
با کیفیت خدمات ارائه شده متناسب خواهد 
بود.«  به گفته او، در حال حاضر هزینه اقامت در 
اقامتگاه‌های دارای مجوز براساس تایید اداره 
کل گردشگری استان اســت و اقامتگاه‌های 
دارای مجوز نمی‌توانند فراتر از نرخ نامه تایید 
شده، از مســافران هزینه دریافت کنند. اما با 
ارزیابی اقامتگاه‌ها براســاس ۱۲۰ موضوع در 
نظر گرفته شــده، هزینه با خدمات دریافتی 

همخوان و متناسب خواهد شد. 
هرچند برنامه جامع اقامتگاه‌ها تدوین شده 
اما به گفتــه این مقام مســئول، حداقل یک 
سال زمان می‌برد تا ســر و سامانی به تمامی 
اقامتگاه‌هایــی کــه از مســافران پذیرایی 
می‌کنند داده شــود. رئیس هیــأت مدیره 
جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران می‌گوید: 
»امیداوریم تا یکی دو ماه آینــده این برنامه 
به تمامی اســتان‌ها ابلاغ شــود، اما حصول 
نتیجه حداقل یک سال زمان نیاز دارد. چراکه 
فرآیند پیوســتن اقامتگاه‌های دارای مجوز 
به برنامه ارزیابی هم زمان بر است. زمانی که 
مجوز اقامتگاه‌ها نیاز به تمدید داشــته باشد، 
اقامتگاه باید فرایند ارزیابی را پشت سر بگذارد 
و استانداردهای اقامتگاه‌های بومگردی را برای 

دریافت مجوز جدید ایجاد کند.« 

متقاضیان دریافت مجوز بومگردی
باید ابتدا همه اقدامات لازم را انجام دهند
و بعد از همه این‌ها باید در دوره آموزشی 
شرکت کنند. یعنی فرد هزینه می‌کند 
و سرمایه‌گذاری می‌کند، تازه در دوره 

ممکن است به این نتیجه برسد که برای 
این کار مناسب هست یا نه
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صبح روز شــنبه 16 فروردین ماه امسال در 
حالی کــه میلاد هنــوز در رختخواب خود 
بود پدرش بالای ســر او رفت و سعی کرد او 
را بیــدار کند تا برای انجــام دادن تدارکات 
عروسی خود که دو روز بعد بود آماده شود. 
اما پسر جوان غرق در خون در جای خواب 

خود به کام مرگ فرو رفته بود.
خیلی سریع رسیدگی به موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس قرار گرفت و مشــخص 
شــد که میلاد مورد حمــات مرگبار قرار 

گرفته و جان خود را از دست داده است.
به این ترتیب رســیدگی به موضوع وارد فاز 
جنایی شد و تحقیقات برای مشخص شدن 

راز قتل میلاد آغاز شد.
با توجه به اینکه میلاد شــب قبل از حادثه 
در خانه پــدری‌اش بود و جایــی نرفته بود 
در شــاخه ابتدایــی از تحقیقــات اعضای 

خانواده‌اش تحت تحقیقات قرار گرفتند.
در همان بررســی‌های نخســتین ماموران 
با توجه به لباس‌های شســته شــده داخل 
ماشــین لباسشویی نســبت به مادر میلاد 
مظنون شده و فرضیه شستن البسه خونین 

شــکل گرفت. با ادلــه به دســت آمده زن 
میانسال را بازداشت کردند که او به ارتکاب 
قتل فرزند خود با همدســتی دخترش اقرار 
کرد. سپس مشخص شــد قتل میلاد بین 
ساعات 2 نیمه شــب تا 4 صبح اتفاق افتاده 
است و عاملان جنایت با چاقو و چوبدستی 
به جان مقتول افتاده بودنــد. این در حالی 
است که احتمال می‌رود میلاد قبل از خواب 

مسموم هم شده باشد.
ســرهنگ منصور احدی، فرمانده انتظامی 
شــاهین دژ درباره این خبر گفت: »در پی 
اعلام مرکــز فوریت‌های پلیســی مبنی بر 
یــک فقره قتــل در یکــی از روســتاهای 
شاهین دژ رســیدگی به موضوع در دستور 
کار کارآگاهان پلیــس آگاهی قرار گرفت‌. با 
حضور به موقع ماموران در محل مشــخص 
شد مقتول با ضربه سلاح سرد به قتل رسیده 
است.با انجام تحقیقات فنی قاتلین این فرد 
که مادر و خواهرش بودند در محل دستگیر 
و پس از اعتراف به بزه انتسابی با سلاح سرد، 

تحویل مراجع قضائی شدند.«

   گفت‌وگو با پدر مقتول
قتل میلاد آن هم درســت دو روز مانده به 
عروسی‌اش اهالی روســتای قازانلو از توابع 

شــاهین دژ آذربایجان غربی را در شــوک 
فرو برده است. دوســتان میلاد از او تعریف 
می‌کنند و می‌گویند که او بــه فکر خانواده 
بود و مادرش را دوســت داشت حتی زمانی 
که مــادرش نیاز به ماشــین لباسشــویی 
داشــت برای او خریده بود. امــا مادر میلاد 
گمان می‌کرد با ورود عروس به خانه‌شــان 
دیگر جایگاه قبــل را در خانه ندارد و ممکن 
است همسرش از او جدا شود. او حتی به پدر 
میلاد گفته بود هر اندازه کــه برای عروس 
طلا بخرید باید برای من هــم بخرید. مادر 
میلاد گمان می‌کرد با ابراز مخالفت می‌تواند 
جلوی عروســی را بگیرد اما زمانی که دید 

همه چیز جدی است دست به قتل زد.
توفیق ایمانیان پدر میلاد بعد از قتل پسرش 
خواهان مجازات همسر و دختر خود است. 
او نمی‌داند که پســرش قبل از اینکه مورد 
حمله خونین قرار بگیرد مســموم شــده 
اســت یا نه اما حالا می‌گوید تنها چیزی که 

می‌خواهد قصاص همسرش است.
در ادامه گزارش گفت‌وگــوی خبرنگار ما با 

پدر میلاد را بخوانید.
 میلاد و همسرش چطور با یکدیگر آشنا 

شده بودند؟
آنها خودشــان همدیگر را پیدا کرده بودند 

و آشنایی بین آنها شکل گرفته بود. همسر 
میلاد به نام عطیه اهل روستایی در نزدیکی 
روستای ما بود. یک بار که میلاد برای کاری 
به آن طرف رفته بــود عطیه را دیده بود و به 

همدیگر علاقه پیدا کرده بودند.
وقتی موضوع را با شما مطرح کرد مادرش 

گفت که مخالف است؟
بله از همان ابتدا گفت که دلش نمی‌خواهد 

میلاد ازدواج کند.
  فرد دیگری را برای او در نظر گرفته بود؟

نه اصلا دلش نمی‌خواست فرزندان ما ازدواج 
کنند. همین دخترم که با او همدستی کرده 
هم قبلا یک بار با یکی از اقوام مادرش ازدواج 
کرده بود اما بعدا جدا شــد و همسرم حتی 
دوست نداشت دخترمان هم دوباره ازدواج 
کند.دخترم ســی و سه ســال دارد و مجرد 
اســت.میلاد هم با اینکه 28 ســاله بود اما 

مادرش با ازدواجش مخالف بود.
  چند روز مانده به عروسی که این 

اتفاق افتاد؟
قرار بود دوشــنبه عروســی میلاد باشد که 
روز شــنبه این اتفاق افتاد. مــا تالار گرفته 
بودیم و طلا خریده بودیم.همه کارها را برای 

برگزاری مراسم عروسی کرده بودیم.
  از شب حادثه بگویید.

آن شــب من با پســر کوچکم کــه متولد 
77 است به یک جشن عروســی در بوکان 
رفته بودیــم و دیر وقت به خانه رســیدیم.

من متوجه ماجرا نشدم و صبح که از خواب 
بیدار شــدم دیدم که میلاد هنوز در جایش 
خوابیده و از او خواســتم بیدار شــود چون 
هنوز تعــدادی از کارت‌هــا را پخش نکرده 
بودیم.چنــد بــار صدایش کــردم و دیدم 
جوابی نمی‌دهد.همســر و دخترم هم هیچ 
عکس‌العملــی نشــان نمی‌دادنــد. وقتی 
بالای ســر میلاد رفتم دیدم غرق در خون 
است.شــروع کردم به هوار کشیدن و به سر 
و صورتــم می‌کوبیدم. روز بعد همســرم و 
دخترم در آگاهی شاهین دژ اعتراف کردند 

که میلاد را کشته‌اند.
  همسرتان در اعتراف به قتل چه گفته؟

حرف درستی نمی‌زند.دروغ می‌گوید و ادعا 
می‌کند که نمی‌داند چطــور ضربه‌ها را وارد 

کرده است.
  ارتباط شما با همسرتان چطور بود؟

خوب نبود!
  تقاضای شما چیست؟

دلم می‌خواهد دخترم و همســرم مجازات 
شوند.روزی که همسرم قصاص شود شادی 

بزرگی می‌کنم.

زن میانسال پسرش را کشت چون  نتوانست از ازدواج منصرفش کند 
پدر مقتول در گفت‌وگوی اختصاصی با هفت صبح: روزی که همسرم قصاص شود شادی بزرگی می‌کنم

همسرم را به خاطر کشتن پسرم در شب عروسی قصاص کنید شوهر‌شکاک،چهره همسرش را با اسید سوزاند
شوق دیدار پسر، مروارید را تا در خانه کشاند،جایی که 

همسر فریبکار با اسید در انتظارش بود
زهرا بهزادی / خبرنگار| رســیدگی به شــکایت زن جوانی به نام مروارید با 

موضوع اسید پاشی از اواسط سال 1401 در دستور کار پلیس قرار گرفت.
تحقیقات اولیه نشان می‌داد که این زن در مقابل منزل یکی از بستگان نزدیک 
خود واقع در محله افسریه مورد حمله یک اسیدپاش قرار گرفته است و زمانی 
که یک هفته بعداز وقوع ماجرا به بهبودی نسبی دست پیدا کرد همسر خود را 

عامل این جنایت معرفی کرد.
او در طرح شــکایت اولیــه خود اظهار داشــت:» شــوهرم بداخــاق بود و 
بدرفتاری‌های او باعث شــد که به منزل برادرم رفته و تصمیم به طلاق گرفته 
بودم.او اجازه نمی‌داد که من پسر خردســالم را ببینم اما روز حادثه یکدفعه با 
من تماس گرفت و گفت جلوی در بروم تا پسرم را ببینم. من هم به شوق دیدار 
فرزندم مقابل در رفتم اما همــان موقع یک پارچ بزرگ حاوی اســید را روی 

صورت من خالی کرد و بعد پا به فرار گذاشت.«
مدتی بعد از حادثه با ردیابی‌های انجام شــده از سوی ماموران پلیس سرانجام 
متهم به دام افتاد و به اسیدپاشی اعتراف کرد.به این ترتیب رسیدگی به پرونده 
در روند قضایی قرار گرفت و متهم در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران پای میز محاکمه رفت.این در حالی بود که پزشکی قانونی ابتلای متهم 

به اختلالات خلقی حاد و افسردگی شدید نیاز به درمان را تائید کرده بود.
متهم در دفاع از خود گفت:»مروارید همســر دوم من بود و من بعد از جدایی 
از همســر اولم با او ازدواج کرده بود. چند سالی می‌شــد که با همدیگر زندگی 
می‌کردیم.همسرم با مردهای غریبه ارتباط داشــت برای همین حتی یک بار 
در دادسرای ارشاد از او شــکایت کرده بودم.بعد از شکایت من گوشی همسرم 
را گرفتند و بازجویی کردند اما چون مروارید توانســته بود پیام های رد و بدل 
شده را پاک کند شکایت من به جایی نرســید و برای مروارید قرار منع تعقیب 
صادر شد.بعد از آن متوجه شــدم که مروارید مبلغ یک و نیم میلیارد تومان از 
من سرقت کرده است و این بار هم از او شکایت کرده و گفتم که همسرم از من 

دزدی کرده است اما باز هم مروارید تبرئه شد.«
متهم ادامه داد:»در تمام این مدت می‌دانستم که زنم هنوز هم با افراد غریبه در 
ارتباط اســت و در همین حال از خانه قهر کرد.او می‌خواست پسر خردسالمان 
را هم با خودش ببرد اما من چون می‌دانســتم او فاسد است اجازه این کار را به 
او ندادم.بعد با خودم فکر کردم حالا که قانون حق من را از این زن نگرفته باید 
خودم پیگیری کنم و نقشه اسیدپاشــی به او را طراحی کردم.حالا هم از کارم 

پشیمان نیستم.«
بعد از ثبت اظهارات متهم نوبت به شــاکی رســید و او اظهار داشت:»همسرم 
ظن بی دلیل داشت و هر چند وقت یک بار به دلایل مختلف از من شکایت می 
کرد.او برای ثبت شــکایت‌هایش هیچ دلیل و مدرکی نداشت و دیگر ماموران 
کلانتری ما را می‌شــناختند اما همسرم دســت بردار نبود.همسر اولش هم به 

خاطر همین شکاک بودنش از او طلاق گرفته بود.«
دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهم او را به پرداخت دیه و تحمل 15 ســال 
حبس محکوم کرد.متهم به ازای دیه و مهریه مروارید خانه باغی در همدان به 

او بخشید و بعد از جلب رضایت مروارید او را طلاق داد.
با توجه به تسلیم به رای متهم محکومیت او با یک درجه تخفیف به تحمل 12 
ســال حبس کاهش یافت.تا اینکه متهم بار دیگر تقاضای تخفیف در مجازات 
کرد و این بار قضات دادگاه با توجه به اخذ رضایت شاکی مجازات متهم را با 5 

درجه تخفیف به تحمل سه سال حبس کاهش دادند.

  دادگاه کیفری

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- معادل فارســی بارم- میــوه هندی- 

نقطه ها
2- یکی از اعیاد مذهبی- حقه و کلک

3- راه فاضــاب- بیابانــی- اختراعی از 
مورس

4- روییدن گیاه- مفید و موثر- شــهری 
در مکزیک

5- کشته شدن- رنگ مشکی- نفس چاق
6- زیاد نیست- زادگاه نیما شاعر نوپرداز 

- شوره زار
7- سپاســگزار-  نانی که از شــب مانده 

باشد- کله پز
8- سوغات کرمانشــاه- وحشت انگیز- 

ریختن خون
9- معیار- هنگامی و زمانی- از شهرهای 

ترکیه
10- رودی در اســتان گلستان- گوسفند 

ماده-  خم قیراندود
11-  دانه خوشبو - از جزایر ژاپن- معادل 

فارسی فانتزی
12- دارای تشنج- بزرگتر- حاشیه کتاب

13- معادل فارسی کپی- فال نیک-  جدا 
کردن وکندن

14- روشن تر- از صنایع دستی
15- کم نیست- ســبزه زار- برگردان به 

زبان دیگر

عمودي
 1-  نشــانه و عامت- بــه تدریج- محرم 

اسرار
2- ملــخ دریایی- فلز فرنگی- کشــوری 

در اروپا
3-  طعم  دهنده غذا- بدبین و دودل- کر 

نیست
4- خاک سفالگری- خالی کردن توپ یا 

تفنگ- کوه پیما
5- استخوان پاشنه پا- ماده ای در خون- 

کدورت
6- نوعی کشتی- بیشتر صندلی ها دارند- 

تیره و کدر
7- ابزارها- سوغات یزد- حرف همراهی
8- بوق و شیپور- فنا و نابودی- خجالتی

9- مرغابی- سماوی- سرد کردن
10- شــهر بی قانون- بی نظیر و بی مانند- 

گسترده شده
11- سخن چین- موجود- گروهی از مردم

12- ولایتی در افغانســتان- از وســایل 
جنگی  قدیم- محل ورود

13- قرآن خوان- سران و بزرگان- مرکز 
استان کهگیلویه و بویراحمد

14- قصد و عزم- جنگ و پیــکار- وادار 
شده

15- آشفتگی شدید جوی و اختال شدید 
فشار هوا- فرمان کشتی- مثل و مانند 

ز
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 الیم

 آدمک
 زارع

 سنان
 هریس

 همپا
یارن
 یللی

5 حرفي : 
 اهاک

 بی رحم
 پختگی
 طومار
 غریبه
 قلمرو
 کاشته

 لاندا
 لبخند

 مقاطع
 میدان
 وینگو
 هوبره
 یکبار

6 حرفي : 
سرنشین
 سوداگر
 کاربری
 کوتاهی

7 حرفي : 
 اسلواکی
 بیلبورد

8 حرفي : 
 زمامداری
 سالاریها

 سینه پهلو
 قره کلیسا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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فردی که اقــدام به قتل پســر برادر 
خود کرده بــود عرصه را بر خود تنگ 
و تسلیم قانون شد. سرهنگ ابوالحسن 
مزارعی، فرمانده انتظامي فيروزآباد در 
تشريح اين خبر بیان کرد: در بیستم 
فروردین‌ماه سال جاری و در پی اعلام 
به مركز فوريت‌هاي پليسي 110 مبني 
بر وقوع يك فقــره درگيري منجر به 
قتل در يكي از روستاهای اطراف اين 
شهرستان، بلافاصله ماموران جهت 
بررسي موضوع به محل اعزام شدند.  

ســرهنگ مزارعی ادامه داد: پس از 
حضور ماموران پليس آگاهي، اورژانس 
و بازپرس شــعبه اول در محل وقوع 
جرم، مشخص شــد مردی 32 ساله 
به هویت معلوم توســط  عموی 60 
ســاله‌اش با اسلحه شــکاری به قتل 
رسيده است.  سرهنگ مزارعی ادامه 
داد: با توجه به حساســيت موضوع، 
کارآگاهان پليس با جديت و يک سري 
کارهاي فنــی و تخصصی، تحقیقات 
خود را جهت شناسایی و دستگیری 

متهم متواری آغاز کردنــد. فرمانده 
انتظامي فيروزآباد تصریح کرد: قاتل 
که عرصه را بر خود تنگ دیده بود در 
کمتر از 3 روز خود را تسلیم قانون کرد 
و اسلحه شکاری به کار رفته در قتل 

نیز از وی کشف شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه پرونده 
مقدماتي در اين خصوص تشــکيل و 
متهم جهت سير مراحل قانوني روانه 
دادسرا شد، گفت: قاتل علت و انگیزه 

قتل را اختلاف ملکی عنوان کرد.

معاون عمليات ســازمان اطلاعات پليس پايتخت از 
دستگيري يکی از اراذل و اوباش به اتهام شرارت‌هاي 
 متعدد و ايجاد ناامني براي شهروندان تهران خبر داد.

سرهنگ سعيد راستي در اين باره گفت: ماموران پايگاه 
دوم پليس اطلاعات چندين خبر را در خصوص شرارت 
يکي از اراذل و اوباش در تهــران دريافت که ماموران 

پيگيري موضوع را در دستور ويژه کار قرار داد.
سرهنگ راســتی افزود: ماموران با بررسي‌هاي خبر و 
صحنه‌هاي شرارت توانســتند عامل اين شرارت‌ها را 
شناسايي کنند که مشخص شد يکي از اوباش سابقه‌دار 
با عربده کشي قصد ايجاد رعب و وحشت و قدرت نمايي 

داشته است. ماموران با تلاش بي‌وقفه خود توانستند 
مخفيگاه اين اوباش را در استان البرز شناسايي کنند 
و در همين خصــوص ماموران در عملياتــي اقدام به 
دستگيري اين شــرور را داشــتند که متهم با رويت 
ماموران به قصد فرار با قمه به سمت ماموران حمله ور 

شد که با هوشياري ماموران متهم زمينگير شد.
سرهنگ راستي در پايان خاطر نشان کرد: متهم پس 
از دستگيري و تکميل پرونده به دادسرا معرفي گرديد. 
معاون عمليات سازمان اطلاعات پليس تهران در پايان 
گفت: اولويت پليس برخورد با اوباشي است که باعث 

ايجاد رعب و وحشت شهروندان مي‌باشد.

دستگيري شرور‌متواري‌تهران در‌استان البرزقتل برادر زاده به خاطر اختلاف ملکی

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر‌سرویس حوادث
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قانون پایستگی پراید 
وانت پراید یک نان‌آور   با دوام

پراید از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود؛ این‌بار وانت

متین شیری | شاید خواندن این تیتر برای شما جالب و طنز باشد یا شاید کمی تلخ‌ اما واقعیت این است که خوب 
و بد پراید هنوز روی خط تولید است و حتی خیلی از کسانی که به این پیرمرد چهارچرخ بد و بیراه می‌گویند، 

خودشان یکی از آن را دارند و حاضر به دل‌کندن از آن نیستند، چراکه معتقدند کم‌خرج و بی‌دردسر است.
بسیاری تصور می‌کنند که پراید در مرداد 1399 با خط تولید سایپا خداحافظی کرد‌ اما نه، این تنها یک تصور 
اشتباه است، مطابق با قانون پایستگی پراید که مبدع آن مدیران سایپا بودند؛ یک پراید هیچگاه از بین نمی‌رود 
بلکه از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می‌شود، سایپا قبل از اینکه منار را بدزدد، چاه را 6سال قبل کنده بود. اما 
این‌بار  مدیران سایپا در حرکتی هوشمندانه وانت پراید 151 آپشنال را  در زمستان 1398 پیش‌فروش کردند و 
در بهار 1399 تحویل دادند. این‌کار باعث شد تا سایپا بتواند به نوعی مردم و  سازمان استاندارد را بدون شکایت 

قانع کند.
البته فارغ از بحث سایپا و سودآوری این شرکت باید این موضوع را پذیرفت که وانت پراید با تمامی ضعف‌هایش 
چه در آن زمان و چه در زمان حال هیچ ‌جایگزینی نداشته و ندارد. حال در ادامه این متن به بررسی جامع این 

خودروی پرقصه‌ اما بی‌صدا خواهیم پرداخت.

بی‌تفاوتی بازار خودرو نسبت به اخبار 
پرنوسان واردات

در طول هفته گذشته، حدود سه مرتبه موضوعات مرتبط با تعرفه 
و ارز واردات خودرو توســط نهادهای مختلف در جلساتی رسمی 
مورد بررسی قرار گرفت‌ اما آنچه بیش از همه توجهات را جلب کرد، 
حجم بالای اخبار متناقض و گاهی عجیب‌وغریب بود که پس از هر 

جلسه منتشر می‌شد.
برای مثال، در یکی از این تصمیم‌گیری‌ها تعرفه واردات خودروهای 
هیبریدی و برقی ناگهان به ۱۰۰ درصد افزایش یافت‌ اما در نهایت 
به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. یا در نمونــه‌ای دیگر، عدد مربوط 
به ارز تخصیصی برای واردات خودرو که پیش‌تر بارها دستخوش 
تغییر شده بود، در نهایت ۳ میلیارد دلار اعلام شد؛ عددی که فعلًا 

تغییری نداشته است.
در چنین فضایی که ارقام و سیاست‌ها ظرف چند ساعت و در چنین 
ابعادی تغییر می‌کنند، آن هم در شــرایطی که اقتصاد کشور در 
تنگناست، بازار و مردم واکنش مشخصی نشان نمی‌دهند و به‌نوعی 
به بی‌حسی رسیده‌اند. در واقع فعالان اقتصادی و مردم به سه دسته 

تقسیم شده‌اند:
دسته نخست، قشر متوسط و پایین جامعه‌اند که عملًا دیگر توان 
خرید خودروی وارداتــی را ندارند. حتی اگر بخواهند، شــرایط 

اقتصادی و قیمت‌ها اجازه چنین تصمیمی را نمی‌دهد.
دسته دوم، گروهی‌اند که بدون توجه به تغییرات روزانه، بر اساس 
تجربه یا علاقه شخصی دست به خرید یا فعالیت در بازار می‌زنند؛ 

ریسک می‌کنند و دل به دریا می‌زنند.
دسته سوم، اقلیتی هســتند که عملًا بازار را در اختیار دارند. حال 

می‌توان آن‌ها را دارندگان رانت یا حتی سازندگان رانت نامید.
نگرانی آنجاست که سرنوشــت بازار به‌دســت اقلیتی ثروتمند و 
صاحب‌نفوذ رقم بخورد؛ هرچند در ظاهر، عرضه و تقاضاست که بازار 
را می‌سازد. اما وقتی بخش بزرگی از جامعه در تأمین نیازهای اولیه 

هم ناتوان است، خرید خودروی وارداتی برای‌شان بی‌معناست.
در این میان، روند واردات خودرو نیز نزدیک به دو ســال است که 
به‌دلیل ضعف قوانین و اجرای نامناسب، قطره‌چکانی و کند پیش 
می‌رود. آن هــم در حالی که در آغاز این فرآینــد، با دلار ۵۰ هزار 
تومانی، قدرت خرید مردم به‌مراتب بیشــتر از امروز بود.بنابراین، 
بی‌تفاوتی بازار به حجم انبوه اخبار ضدونقیض، امری عجیب نیست. 
این بازار در یک وضعیت بلاتکلیف گرفتار شده؛ نه خبری از ثبات 
هســت، نه از اعتماد‌ و تا زمانی که این بی‌ثباتی ادامه داشته باشد، 

گویا واکنش بازار هم چیزی فراتر از سکوت نخواهد بود.

    چراغ چک

    آمپر

   مشخصات فنی وانت پراید151
وانت سایپا ۱۵۱ به یک پیشــرانه‌‌ ۴ سیلندر 
از نوع  M13 مجهز شــده که با حجم ۱۳۲۳ 
سی‌ســی، توان تولید ۷۳ اســب‌بخار در دور 
۵۲۵۰ و گشــتاور ۱۰۹ نیوتن‌متــر در دور 
۳۰۰۰ را دارد. این تــوان از طریق گیربکس 
۵ ســرعته دســتی به چرخ‌های جلو منتقل 
می‌شود. دریچه گاز این موتور از نوع مکانیکی 
است که تاخیر کمتری نسبت به نسخه برقی 
دارد. سیستم فرمان هیدرولیک که با  تعلیق 
جلوی مک‌فرســون و عقب یکپارچــه با تیر 
پیچشی همراه شده است، سواری نسبتاً نرم را 
فراهم می‌کند. ترمزهای جلو دیسکی و عقب 
کاســه‌ای، در کنار رینگ‌هــای ۱۳ اینچی با 
تایرهای 65R13/165، کنترل مناسبی ارائه 
می‌دهند. مصرف سوخت ترکیبی 6/96 لیتر 
در 100 کیلومتر  با باک 49 لیتری این وانت 
کاملا تناسب دارد و با اســتاندارد آلایندگی 
یورو ۵، از نظر زیست‌محیطی قابل قبول است. 

   فضای بار کوچک‌ اما کاربردی
وانت ســایپا ۱۵۱ با صندوق بــاری به طول 
۱۵۰۰ میلی‌متر و عمق ۴۲۰ میلی‌متر، برای 
جابه‌جایی بارهای سبک شهری تا سقف 500 
کیلوگرم طراحی شده اســت. به بیان دیگر با 
وزن خالص ۹۰۰ کیلوگــرم و ظرفیت مجاز 
مجموع بار و سرنشــین تــا ۱۵۱۰ کیلوگرم، 
این وانت جمع‌وجور گزینه‌ای مناســب برای 
کســب‌وکارهای کوچک، پخش شــهری و 

حمل‌ونقل در مسیرهای کوتاه است. 

   امکانات آخرین سری پراید
ســایپا ۱۵۱ با امکاناتی مثــل ترمز ABS و 
EBD، کیســه هــوای راننده و سرنشــین، 
سیستم ضدسرقت ایموبیلایزر و هشدار بستن 
کمربند، ایمنی مناســبی فراهم کرده. از نظر 
رفاهی هم وجود تهویه مطبــوع، فرمان قابل 
تنظیم، آینه‌های تاشــو، چراغ روشنایی روز 
)Daylight( و مه‌شــکن عقــب، این وانت 

شــهری اقتصادی را به گزینه‌ای کاربردی و 
مجهز در میان رقبا تبدیل کرده است.

   وضعیت رانندگان
این خودرو با تمام چالش‌هایش، چالش‌های 
زیادی از مشــاغل را نیز حل کرد، برای مثال 
اتوشــویی‌ها، تعمیرکاران لوازم خانگی، اداره 
پست، پخش‌کنندگان موادغذایی و دخانیات، 
بسیاری از مشاغل ســیار که در گذشته ‌ روی 
موتور کار می‌کردند از زمان تولید این خودرو  
از این خودرو اســتفاده می‌کنند. رانندگانی 
با چنین کاربری‌هایی از این خودرو اســتفاده 
می‌کنند اکثرا از این خــودرو رضایت دارند و 
همچنین به دلیل اســتهلاک کم این خودرو 
تمایلی به تعویــض آن ندارنــد. به‌طور کلی 
رانندگان این وانت در کابیــن قطعا با فضای 
جاداری مواجه نیستند، اما خب نسبت به وانت 
پیکان از امکانات بیشــتر و نسبت به نیسان از 
نرمی و سکوت بیشتری بهره می‌برند، در مقابل 

باید گفت که از نظر قدرت در کشش بار و دوام 
سیســتم تعلیق نیز باید برگ برنده را به رقبا 

واگذار کنند.
در واقــع یــک مصرف‌کننده هوشــمند، به 
خوبــی می‌داند که این خــودرو برای مصرف 
درون‌شــهری و  بارهای نه‌چندان سنگین که 
بیشــتر نیاز به فضا برای حمل دارند طراحی 
شده است و به‌واقع گزینه ایمن و مناسبی برای 

تردد بین‌شهری نیست.

   جمع‌‌بندی
فارغ از تمامی انتقادات و ویژگی‌ها، دو نکته را 
نباید از یاد برد، اولین نکته این است که ما در 
ایران چقدر با شرایط ایده‌آل ذهنی خودمان 
و ایده‌آل جهان فاصله داریم و امروز ما در چه 
شرایط اقتصادی، سیاسی و صنعتی قرار داریم 

و نکته دوم این است که بسیاری از محصولات 
 ماننــد وانت پرایــد یــا نیســان‌آبی بدون 
تردیــد بــه هیچ‌وجــه بــا اســتاندارد‌ها و 
شــاخص‌های ایمنی امروز دنیــا همخوانی 
ندارند، اما بــه دلیل وفور قطعــات و قیمت 
بسیار ارزان‌تر نســبت به نمونه‌های به‌روزتر 
توســط مردم خریــداری می‌شــوند، پس 
می‌توان گفــت ‌‌تمــام تقصیرها بــر گردن 
خودروســازان نیســت و حاکمیت نیز نقش 
بســیار مهمی در این موضوع دارد و به بیان 
دیگر اصلی‌ترین عنصر این ســیکل معیوب 
بحث اقتصاد کلان کشــور اســت، چراکه با 
بالا رفتن قدرت خرید مردم خودروســازان 
 نیز یا محصولات خــود را ارتقا می‌دهند یا به

 ســراغ واردات محصولات بــه‌روز با قیمت 
جهانی خواهند رفت.
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پس از اعلام خبر ورشکستگی و احتمال ادغام 
نیســان با رقبا، احتمال رکود و ثبات نیسان 
محتمل‌ترین گزینه بود‌ اما نیسان هم کیفیت 
و خلاقیت  در محصولات خود را ارتقا داد و هم 
سبد محصولات خود را تغییر داد که در نوبه 
خود جالب بود. نسل جدید مورانو با ظاهری 
متفاوت، حالا بیش از همیشه به دیگر اعضای 
خانواده نیسان شــباهت دارد. جلوپنجره‌ای 
متفاوت بــا خطوط تیــز و چراغ‌های باریک، 
از کراس‌اوور برقی آریا الهام گرفته شــده‌اند. 
طراحی سیال‌تر بدنه، اســتایل سقف شناور 
و رینگ‌هایی با طرح تازه، بــه خودرو وقاری 
مدرن داده‌اند. به‌ویژه در نســخه پلاتینیوم، 
پرداخت‌هــای کرومی و جزئیــات ظریف‌تر 
در بدنه، حس لوکس‌تــری را القا می‌کند. در 
مجموع، مورانو حــالا ظاهری دارد که چه در 
کنار رقیب آمریکایی‌اش فورد اج بایستد و چه 

کره‌ای‌هایی مثل سورنتو، کم نمی‌آورد.
   کابین؛ بازطراحی دلپذیــر با تمرکز 

بر راحتی
داخل کابین، نیسان سنگ‌تمام گذاشته است. 
ترکیب چوب تیره، نورپــردازی چندرنگ‌ و 
حذف دکمه‌های فیزیکی در مرکز داشبورد، 
فضایی یک‌دســت و مینیمال خلــق کرده. 
صندلی‌هــای Zero Gravity نیســان 
همچنان در زمره‌‌ راحت‌ترین‌ها قرار دارند. در 
تیپ‌های بالاتر مثل پلاتینیوم، گرمکن، تهویه 
و حتی ماساژور برای صندلی‌های جلو در نظر 
گرفته شــده؛ چیزی که حتی در خودروهای 

گران‌تر هم به‌ســختی دیده می‌شود. فضای 
پای سرنشینان عقب به‌حدی گسترده است 
که راحتی سرنشــینان ردیف دوم را تضمین 

می‌کند.
   تکنولوژی؛ گوگل بالاخره وارد

کابین شد

یکی از بزرگ‌ترین تغییــرات مورانو ۲۰۲۵، 
مهاجــرت به سیســتم‌ عامل گوگل اســت. 
نمایشگر 12/3 اینچی مرکزی با وضوح بالا و 
سرعت پاسخگویی خوب، حالا امکاناتی مثل 
 Google دستیار صوتی ،Google Maps
Assistant و حتــی Play Store را در 

اختیار راننده می‌گذارد. 
پشــتیبانی کامــل از Android Auto و 
Apple CarPlay بی‌ســیم، به‌صــورت 
اســتاندارد ارائه می‌شــود. شــارژر بی‌سیم، 
درگاه‌های USB-C جلو و عقب‌ و نمایشــگر 
دیجیتال پشــت آمپر هم از دیگــر امکانات 
فناورانه هستند. سیستم صوتی Bose با ۱۱ 
بلندگو هم کیفیت صدایی در ســطح بالایی 

ارائه می‌دهد.

   تجربه رانندگی؛ توربو به‌جای V6، با 
طعم نرم

نیسان برای اولین‌بار، موتور V6 سابق را کنار 
گذاشته و یک پیشــرانه ۲ لیتری توربوشارژ 
چهار سیلندر را جایگزین کرده است. این موتور 
جدید با ۲۴۱ اســب‌بخار قدرت و گیربکس ۹ 
ســرعته‌‌ اتوماتیک، تجربه‌ای نرم و بی‌دردسر 
ارائه می‌دهد. البته شتاب‌گیری به تندی موتور 
قبلی نیست‌ اما رانندگی در سرعت‌های میانی 
بســیار راحت و آرام است. فرمان دقیق نیست 
اما کار راه‌انداز اســت. مصرف سوخت نسخه‌‌ 
دو دیفرانسیل نیز به‌طور میانگین 9/8 لیتر در 
هر 100 کیلومتر است که نسبت به قبل تغییر 

محسوسی نداشته.
   جمع‌بنــدی؛ ارتقــای تدریجی برای 

ماندن در بازی
مورانــو ۲۰۲۵ شــاید یک تحــول انقلابی 
نباشد‌ اما ترکیب طراحی جسورانه، امکانات 
رفاهی چشــمگیر و تکنولوژی‌های روز، آن 
را به گزینه‌ای جــدی در بازار کراس‌اوورهای 
میان‌ســایز تبدیل کرده. گرچه نبود نســخه‌‌ 
هیبرید یا پلاگین هیبریــد، در بازاری که به 
سمت برقی ‌شــدن می‌رود، یک نقطه‌ضعف 
به‌شمار می‌آید‌ اما مورانو با همان فرمول آشنا و 
ارتقاهای هدفمند، همچنان یکی از آرام‌ترین و 
قابل ‌اعتمادترین گزینه‌ها برای خانواده‌ها باقی 
می‌ماند. قیمت نســخه‌‌ فول‌آپشن پلاتینیوم 
حدود 55 هزار دلار است که در مقایسه با رقبا، 

هنوز رقابتی به‌حساب می‌آید.

  در روزگاری کــه صنعــت خــودرو با 
شــتاب به‌ســوی الکتریکی‌ شــدن و 
فناوری‌هــای خودران پیــش می‌رود، 
گاهی نیاز اســت دنده‌عقب بگیریم و 
سری به کلاســیک‌های اصیل بزنیم؛ 
آنها کــه نه‌تنها وســیله‌ای برای حمل 
بار‌ که بخشــی از خاطــرات و فرهنگ 
جاده‌ای ما بودند. یکی از شاخص‌ترین 
این چهره‌ها، وانت کلاسیک مزدا 1000 
اســت؛ محصولی جاودانه از دهه ۶۰ و 
۷۰ شمسی که هنوز هم در جاده‌های 
روستایی و کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، با 
غروری خاموش اما پررنگ حضور دارد.

واقعیت این است که دیگر هیچ کشور 
و شرکت خودروســازی در جهان هیچ 
خودرویی را با چنیــن دوامی نخواهد 
ســاخت، چراکه دیگر سیاســت‌های 
این صنعت و شیوه کســب سود در آن 
تغییر کرده اســت. مزدا 1000 با قلب 
تپنده‌ای 4 ســیلندر خطــی با حجم 
987 سی‌ســی و قدرت حــدودی 60 
اســب‌بخار، هرگز قرار نبود که قهرمان 
مسابقات شتاب باشد. اما آنچه این وانت 
جمع‌وجور ژاپنــی را متمایز می‌کرد، 
دوام مثال‌زدنی پیشــرانه، هماهنگی 
کم‌نظیر با جعبه‌دنده ۴ سرعته دستی 
و البته مصرف ســوخت اقتصادی بود. 

تعلیق ساده اما مؤثر 
محور عقب و شاسی 
مستحکم این وانت، 
آن را بــه انتخاب 
اول کشــاورزان، 
مغازه‌داران و حتی 
نیروهای خدماتی 
در سراســر کشور 

تبدیل کرده بود.
فراتر از مشخصات 

فنی، مزدا 1000 یک حس دارد؛ حسی 
از اعتمــاد. صدای تق‌تــق دنده عقب، 
لرزش خاص فرمــان بدون هیدرولیک‌ 
و حتی بــوی خاص کابیــن قدیمی با 
صندلی‌هایــی کــه بیشــتر از جنس 
خاطره‌اند تــا فوم. این وانــت، فراتر از 
یک خودرو، بخشی از حافظه صنعتی و 

اجتماعی ایران است.
اگر می‌خواهید مــزدا 1000 را بهتر به 
یاد بیاورید،  بیایید تا در ذهن خودمان 
به اوایل دهــه‌ 80 و ســریال محبوب  
شب‌های ماه رمضان یعنی خانه به‌دوش 
مراجعه‌ای دوباره داشــته باشــیم. در 
ســریال خانه به‌دوش خــودروی آقا 
ماشا‌الله یک وانت فرسوده بود‌ که ‌‌برای 
هندوانه‌فروشی استفاده می‌کرد؛  مزدا 
1000 همان وانت قراضه‌‌ آبی رنگی ‌ که 
یک بلندگو میوه‌فروشی روی سقف آن 
نصب بود و در خانه آقا ماشاالله هیچ‌کس 

آن را دوست نداشت.
امروز، بازســازی مــزدا 1000 تبدیل 
به یک جریــان نوســتالژیک در میان 
کلکسیونرها و عاشقان کلاسیک شده 
اســت. و چه چیــزی زیباتــر از اینکه 
خودرویی که روزی فقــط »ابزار کار« 
بود، حالا با افتخار »یادگار تاریخ« تلقی 

شود؟

    دنده عقب    چهار چرخ

مزدا 1000؛ وانت کوچک‌جثه و نوستالژیک ژاپنی نیسان مورانو 2025؛ مدل جدید محبوب  دهه 80 ایرانی‌ها

قاتل خامــوش موتور؛ چــرا نباید 
تسمه تایم را دست‌کم گرفت؟

تسمه تایم یکی از قطعات کلیدی در عملکرد هماهنگ موتور 
خودرو به‌شمار می‌رود که نقش آن در همزمان‌سازی میل‌لنگ 
و میل‌سوپاپ، حیاتی است. باوجود ظاهر ساده‌اش، خرابی یا 
پارگی این قطعه می‌تواند صدماتی جدی به موتور وارد کند و 
هزینه‌های سنگینی برای مالک خودرو در پی داشته باشد. یکی 
از معایب خطرناک تسمه تایم، نبود علائم هشداردهنده پیش 
از خرابی ا‌ست. در بســیاری از موارد، پارگی تسمه به‌صورت 
ناگهانی رخ می‌دهد و بلافاصله موجب برخورد ســوپاپ‌ها با 
پیســتون‌ها و در نهایت، توقف کامل عملکرد موتور می‌شود. 
چنین آســیبی می‌تواند به بازسازی کامل ســیلندر یا حتی 
تعویض موتور منتهی شــود. برای جلوگیری از این وضعیت، 
توصیه می‌شود تســمه تایم مطابق با بازه‌‌ پیشنهادی سازنده 
)معمولًا بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر( تعویض شــود. البته 
طی چند سال اخیر و باتوجه به افت محسوس کیفیت قطعات 
و  لوازم یدکی خــودرو، رعایت دو نکته الزامی اســت:  یکی 
استفاده از قطعات اصلی و باکیفیت در فرآیند تعویض تسمه 
تایم که اهمیت بالایی دارد؛ چرا‌کــه قطعات متفرقه هرچند 
ارزان‌ترند‌ اما می‌توانند ریسک خرابی را افزایش دهند و نکته 
دیگر این است که تمامی ســرویس‌ها و بازدیدهای خودروی 
خود را زودتر از کیلومترهای اعلامی و استاندارد انجام دهید، 
چراکه بارها دیده شده که برای مثال تسمه تایم به جای 60 
هزار کیلومتر روی ) 35 یا 45 هــزار( کیلومتر کارایی خود را 
از دست داده و هزینه‌های گزافی را روی دست مالک خودرو 
گذاشته است. از سوی دیگر در خودروهای کارکرده که سابقه 
تعمیرات مشخص نیست، بررســی وضعیت تسمه و تعویض 
پیشگیرانه آن، تصمیمی منطقی و الزامی است ‌که در صورت 
عدم پیگیری و پارگی تسمه، قطعا جیب و حساب ‌بانکی شما 
را خالی خواهد کرد. توجه به این جزئیات ســاده، می‌تواند از 
هزینه‌های غیرمنتظره جلوگیری کند و عمر مفید پیشــرانه 

خودرو را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

گاه
میر

تع

کراس‌اوور؛ خودرویی میان دو دنیا
 )CUV)Crossover Utility Vehicle کراس‌اوور که با نام رسمی
شناخته می‌شــود، نوعی خودروی چندمنظوره است که ترکیبی از 
ویژگی‌های سواری‌های معمولی مانند سدان یا هاچ‌بک و شاسی‌بلندها 
)SUV( اســت. این خودروها روی پلتفرم یکپارچه‌‌ ســواری ساخته 
می‌شوند‌ اما طراحی عضلانی، ارتفاع بیشــتر از سطح زمین و فضای 
کابین بزرگ‌تــری دارند. نتیجه این ترکیب، ســواری نرم‌تر، مصرف 
سوخت مناســب‌تر و ظاهر قدرتمندتری اســت. همین ویژگی‌های 
دوگانه باعث شــده تا کراس‌اوورها در ســال‌های اخیــر، به یکی از 
پرطرفدارترین کلاس‌های خودرویی در بازار جهانی تبدیل شــوند. 
برخلاف SUVهای سنتی که از شاسی مســتقل استفاده می‌کنند، 
کراس‌اوورها دارای ســاختار یکپارچه )Unibody( هســتند. این 
تفاوت، نه‌فقط در عملکــرد فنی، بلکه در تجربــه رانندگی هم قابل 
مشاهده اســت. یکی از راه‌های ساده تشــخیص این تفاوت، واکنش 
خودرو در مسیرهای ناهموار اســت: در یک کراس‌اوور، اگر چرخی از 
 SUV زمین جدا شود، معمولًا به سمت بدنه کشیده می‌شود‌ اما در یک
SUV واقعی، همان چرخ تمایل به حفظ تماس با زمین دارد. این یعنی

ها ذاتاً برای شرایط سخت‌تر طراحی شده‌اند‌ اما کراس‌اوورها مناسب‌تر 
برای مسیرهای شهری، جاده‌های آســفالت و حتی جاده‌های خاکی 
سبک هســتند. ترکیب راحتی، ظاهر اسپرت، مصرف بهینه و فضای 
کاربردی باعث شــده کراس‌اوورها امروز به پرفروش‌ترین ســگمنت 
خودرویی دنیا تبدیل شوند – به‌ویژه در بازار اروپا. این خودروها در انواع 
سایز عرضه می‌شوند: از مدل‌های کامپکت مثل هیوندای توسان و کیا 
اسپورتیج گرفته تا نمونه‌های بزرگ‌تر مانند تویوتا هایلندر یا فورد اج. 
حتی برندهای لوکس مثل ولوو، آئودی و ب.‌ام.‌و هم طیف متنوعی از 

کراس‌اوورها را در سبد محصولات خود دارند.

    کلاس خودرو
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   از تناسب نداشتن حجم کار با دریافتی 
تا پزشک‌سالاری

»سارا« بعد از 10 سال فعالیت در بیمارستان‌های 
کشــور، در ســال ۱۴۰۰ به آلمــان مهاجرت 
کرده و درباره مهاجرت شــغلی‌اش در صفحه 
اینستاگرامش نوشــته »حجم کار و درآمد یک 
پرستار در ایران هیچ تناسبی با هم ندارند، شأن 
اجتماعی پرستاران پایین است و در عین حال 
پزشک‌سالاری برای پرستاران آزار دهنده است، 
اما در آلمان همه این موارد برعکس اســت.« او 
همچنین از تفاوت قابل توجه دســتمزد و رفاه 
اجتماعی‌اش در آلمان می‌گوید که با شــرایط 
زندگی‌اش در ایران با حقوق 15 میلیون تومانی 

قابل مقایسه نیست.  
حقوق و مزایای پایین، شرایط کاری نامطلوب 
و  فرصت‌های شــغلی و آموزشی بهتر در خارج 
از جغرافیای وطن؛این‌ها دلایل اصلی مهاجرت 
پرســتاران ایرانی عنوان شده اســت.آلمان و 

دانمارک، سوئد، هلند، نیوزیلند و فرانسه مقاصد 
اصلی پرستاران ایرانی هستند که در این میان 
آلمان و دانمارک به دلیل تسهیل شرایط پذیرش 
و نیاز به نیروی پرستاری، در رتبه‌های اول قرار 
دارند. از میان کشــورهای حوزه خلیج‌فارس، 
عمان، امارات و قطر هم در ســال‌های اخیر به 
ویژه بعد از همه گیری کرونا به مقاصد خوشایند 

پرستاران ایرانی اضافه شده است. 
بر اساس گزارش‌های موجود، حقوق پرستار در 
ایران از 13 میلیون تا حداکثر 22 میلیون تومان 
در ماه است که در مقایسه با حقوق این شغل در 
کشورهای دیگر مشخص می‌شود که اصلی‌ترین 
مســئله برای مهاجرت این گروه شغلی، تفاوت 
خیلی زیاد در دســتمزد اســت. برای مثال در 
آلمان، نروژ و سوئد، حقوق ماهیانه پرستار 2500 
تا حدود 5000 یورو گزارش شــده و  در امارات 
متحده عربی، 12 تا 18 هزار درهم در ماه. یک 
حساب سر انگشتی ساده نشان می‌دهد که حقوق 

پرستاری در ایران کمتر از یک دهم کشورهای 
مقصد مهاجرت آنهاست.

   شغلی سخت و فرسایشی با درآمدی ناچیز 
یعقوب جعفری، رئیس اسبق شورای عالی نظام 
پرستاری به فرسودگی شغل پرستاری و ناکافی 
بودن حقوق و مزایای آنها در ایران و به علاوه عدم 
امنیت شغلی پرستاران به عنوان دلایل اصلی و 
انگیزه این گروه برای جلای وطن اشاره می‌کند و 
به هفت صبح می‌گوید:» وقتی پرستاران به صورت 
شرکتی و با قراردادهای موقت در مراکز درمانی 
کار می‌کننــد در حالی که دریافتــی و مزایای 
چندانی ندارند، مسلم اســت که از فرصت‌های 
شغلی بهتر در خارج از کشور استقبال می‌کنند.«

او معتقد اســت راهکارهایی که باید برای ایجاد 
دلگرمی‌در نیروهای پرستاری می‌توان ارائه داد، 
اولا رعایت تناسب استانداردها در تامین نیروی 
پرستاری بر اســاس معیارهای دنیاست و ثانیا 
اجرای کامل قانون ارتقــای بهره‌وری، تصحیح 
شیفت‌های کاری و افزایش حقوق ثابت و ضریب 
کاری این گروه شــغلی بســیار مهم. این فعال 
حوزه پرستاری ادامه می‌دهد:» پرستاری شغلی 
بسیار حساس، ســخت و زیان‌آور است و باید با 
به‌کارگیری امتیازات ویژه جلوی این روند عجیب 
مهاجرت گرفته شود. به نظرم باب کردن شغل 
پرستاری در منزل به سبک کشورهای توسعه 
یافته و ورود پرستاران به عرصه‌های دیگر غیر از 
مراکز درمانی هم می‌تواند به آنها انگیزه بیشتر 

برای ماندن در ایران بدهد.« 
   حداقل 3 هزار مهاجرت پرستاری در 

سال داریم
آمار تصاعدی است؛ اعلام شــده سالانه 3 هزار 
پرستار مهاجرت می‌کنند، ولی واقعیت بیشتر 
از این ارقام اســت. به بیان دیگر حداقل 3 هزار 
مهاجرت پرســتاری در ســال داریــم. محمد 
شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار است. او علت 
اصلی مهاجرت پر حجم پرستاران را دریافتی آنها 
عنوان می‌کند و به هفت صبح می‌گوید:» وقتی 
پرستار در ایران 170-180 دلار یا نهایتا 200 
دلار می‌گیرد، اما در کشورهای اروپایی 3 تا 5 هزار 
یورو و در کشوری مثل عمان 2 هزار دلار و حتی 
عراق هم بالای هزار دلار حقوق پرستاری است، 

عقل سلیم اقتضا می‌‌کند که مهاجرت کند.«
 شریفی مقدم معتقد اســت این راهی است که 
دولتمردان ما پیش روی پرستاری گذاشته‌اند 
وگرنه پرستار دوســت دارد در کشور خود و در 

کنار خانواده‌اش خدمت کند. این‌ها که می‌روند 
بالاجبار مهاجرت می‌کنند نــه از روی علاقه. 
دبیرکل خانه پرســتار توضیح می‌دهد:» آینده 
نه، همین الان هم بیمارستان‌های ما با بحران 
کمبود نیروی پرستاری مواجه است. زیرا فارغ از 
مهاجرت، خیلی از پرستاران ما دیگر پرستاری 
نمی‌کنند و ترک شغل کرده‌اند و مثلا وارد کار 
آزاد شده‌اند. حداقل 50 هزار پرستار داریم که 
ترجیح می‌دهند خانه بنشینند و سر کار نروند.«

   انگیزه کار ندارند، اعتراض هم کنند به 
حراست معرفی می‌شوند

این کمبــود نیــروی پرســتاری به‌رغم اعلام 
استخدام‌ها و با در نظر گرفتن 15 هزار پرستار 
فارغ‌التحصیل به صورت سالانه است و سال به 
سال بدتر می‌شــود. به گفته شریفی مقدم کار 
پرستاری سخت اســت چون با فضای ناراحت 
کننده انواع بیماری‌ها سر و کار دارند و به علاوه 
مردم تمــام کمبودهای خدمــات درمانی را از 
چشم پرستار می‌بینند و مورد حمله فیزیکی و 
توهین‌ها قرار می‌گیرند. به دلیل اینکه ماهیت 
شغل سخت است در دنیا فاکتورهای انگیزشی 

می‌گذارند که رغبت به این شغل بیشتر شود.» در 
کشور ما نه تنها هیچ انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کنند، با 
نیروی انسانی باقی مانده هم برخوردهای خوبی 
صورت نمی‌گیرد.مثلا پرستاری که کار می‌کند و 
اعتراض هم می‌کند مورد برخورد از طرف حراست 

و مدیریت قرار می‌گیرد.«
دبیرکل خانه پرستار ادامه می‌دهد:»در مجموع 
متاسفانه در ایران توجه به پرستاری که ستون 
نظام ســامت بوده و خدمات شبانه روزی ارائه 
می‌دهند، نمی‌شــود. در حال حاضر پرستاران 
ما نصف حداقل اســتاندارد جهانی هســتند. 
سال گذشته 1200 پرستار از ایران به دانمارک 
مهاجرت کرده‌اند که یک کشور کوچک است. 
دانمارک به ازای هر هزار نفر بالای 10 پرستار 

دارد و این روند جذب پرستار هم ادامه دارد.«
به گفته شــریفی مقدم، در حالی که متوســط 
دریافت خدمات پرستاری در دنیا به ازای هر هزار 
نفر 5 پرستار است  و ســازمان بهداشت جهانی 
می‌گوید حداقل خدمات پرســتاری به ازای هر 
هزار نفر 3 پرستار است، این رقم در حال حاضر 
در ایران 1/6-1/7 پرستار به ازای هزار نفر است؛ 
آن هم پرستار خسته در شیفت‌های طولانی که 
مجبور است سه برابر کار کند. نگرانی اصلی ما 
و موضوعی که نظام ســامت ما به آن بی‌توجه 
است، خسارتی است که به ازای این کمبود نیروی 

پرستاری به مردم وارد می‌شود.«
   حقوق ثابت باید بــا فوق‌العاده خاص 

حساب شود
راهکار برون رفت در این موضوع از منظر این فعال 
حوزه پرستاری، شنیدن صدای پرستاران است. 
»حقوق ثابت آنها باید افزایش پیدا کند؛ بر اساس 
 مشــاغل خاص و فوق‌العاده خاص که با ضریب

3 محاسبه می‌شود. خاص‌تر از پرستاری نداریم 
و این فوق‌العاده خاص می‌توانــد با یک ضریب 
مناسب برای پرستارها اجرا شود که حقوق ثابت 
آنها بالا برود. به علاوه قانون تعرفه‌گذاری را از سال 
86 داریم که درست اجرا نشده است و الان یک 
نسخه خنده‌دار از آن اجرا می‌شود؛ به طوری که 
خدمات پرستاری 24 ساعته‌ای که بیمار می‌گیرد، 
350 هزار تومان محاسبه می‌شود که از این رقم 14 
درصد به مدیریت بیمارستان می‌رسد و 10 درصد 
هم مالیات کم می‌شود. یعنی مبلغی کمتر از 300 
هزار تومان به عنوان تعرفه خدمات پرستاری به 
گروه پرستاری بخش‌ها تعلق می‌گیرد نه یک نفر. 

رقمی‌که در نهایت خنده‌دار می‌شود.«

برای حفظ نیروی پرستاری، دولت و مجلس باید به شکل فوری وارد عمل شوند

امید به درمان درحال کوچ

بحث مهاجرت پرستاران و نیروهای حوزه سلامت یک موضوع و نگرانی جهانی است 
که تمام کشورهای دنیا با آن درگیر هستند و بعد از پاندمی کرونا این موضوع ابعاد 
جدی‌تری گرفت. کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که داشتن نیروی انسانی در حوزه 
سلامت از جمله پرستار به اندازه کافی می‌تواند تاب‌آوری نظام‌های سلامت را افزایش 
دهد. بنابراین بعد از وقوع کرونا، ما در کشورهای پیشرفته با افزایش ناگهانی جذب 
نیروی پرستاری مواجه بودیم، به طوری که شرایط جذب نیرو ساده‌تر و از کشورهای 

در حال توسعه نیروهای بیشتری جذب شدند. 
در طرف مقابل کشورهای در حال توســعه نتوانستند در این رقابت شرایط خود را 
مساعد کنند و جذابیت ماندگاری را برای نیروهای پرستاری فراهم کنند؛ بر همین 
اساس روند مهاجرت به یک نگرانی سازمان بهداشت جهانی تبدیل شد. ما در ایران 
هم با این مشکل مواجه هســتیم و به طور سنتی یکی از کشورهای پرستار فرست 
شناخته می‌شــویم که در دوره‌هایی این میزان مهاجرت افزایش یا کاهش داشته 

است. 
موضوعات تاثیرگذار بر مهاجرت هم متفاوت و چند وجهی است؛ از مسائل داخلی 
نظام سلامت مثل شرایط کاری مناسب و قدرت دولت در تامین استخدام پرستار 
و نگهداشت این گروه، تا عوامل سیاسی و اجتماعی کشور. ما این تجربه را داریم که 
در برخی انتخابات‌ها وقتی مردم امیدشان به نظام سیاسی کشور افزایش پیدا کرده، 
میزان مهاجرت کاهشی می‌شود. بنابراین به موضوع مهاجرت باید از ابعاد مختلف 
پرداخت.با همه این اوصاف، آنچه اکنون اهمیت دارد این است که نظام سلامت در 
حال از دست دادن نیروهای خوب، تحصیل کرده و با تجربه خود است و این روند به 

بدنه نظام سلامت آسیب می‌زند. 
در سال‌های گذشته روند درخواست‌های مهاجرت افزایشــی بوده است البته در 
مقاطعی کاهش داشــته‌ایم اما در کل این روند رو به افزایش است و معتقدم نظام 
سلامت اگر می‌خواهد نیروهای خود را حفظ کند، حتما باید جذابیت‌های بیشتری 
برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی در دستور کار قرار دهد. اینکه نیروهای انسانی 
حوزه پرستاری در حال خروج از نظام سلامت کشور هستند، واقعیتی مهم است و 
امروز شــاهدیم که حتی تعدادی از بخش‌های بیمارستانی به دلیل کمبود نیروی 
پرستاری دیگر فعال نیست. به بیان دیگر آســیب این روند را مردم می‌بینند و این 
کمبود نیروی انسانی تاثیرات قابل‌توجهی بر کیفیت خدمات درمانی خواهد داشت.

برای کاهش روند مهاجرت پرستاران از سال گذشته تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ 
ما در حوزه مطالبات پرستاری عقب ماندگی‌هایی داشتیم، همینطور در حوزه اضافه 
کار و کارانه که گام‌هایی برای جبران این نارضایتی‌ها صورت گرفته اســت. به طور 
کلی قدم‌هایی برداشته شده اما این قدم‌ها کافی نیست و نیازمند مداخله جدی‌تر و 
در واقع نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر از جمله در مجلس و دولت هستیم تا 
بتوانیم شرایط را بهبود بدهیم و نیروهای متخصص پرستاری را در کشور حفظ کنیم. 

    نگاه

    ذره‌بین

ساختار وزارت بهداشت باید از 
درمان محوری خارج شود

»بحث این دولت و آن دولت نیست؛ 
ساختار مشکل دارد. بی‌تعارف 

وزارت بهداشت ایران را باید 
وزارت درمان نامید.« شریفی‌مقدم 

با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
سیستمی ‌ایجاد شده که ما دچار 

تعارض منافع در نظام سلامت 
هستیم، می‌گوید:»پرستاری 

که در دو شیفت غیبت می‌کند 
بازخواست می‌شود اما پزشک یا 
جراح شیفت به راحتی در محل 

کار حاضر نمی‌شود و رزیدنت 
بیمارستان کار او را انجام می‌دهد. 

به نظر من راهکار اصلی این 
است که ساختار وزارت بهداشت 

از درمان محوری خارج شود؛ 
دنیا به سمت بیمارستان‌زدایی 
پیش می‌رود و بر نظام ارجاع و 

پیشگیری تمرکز دارد. ما هم باید 
به ساختاری برسیم که تعارض 
منافع نداشته باشیم و عدالت 

محوری حاکم شود. «

کته
ن

پرستاران می‌روند؛ بیمارستان‌ها تنها می‌مانند
سالانه ۲ هزار گواهی صلاحیت حرفه‌ای برای پرستارانی که قصد مهاجرت دارند، صادر می‌شود

ترک شغل، مهاجرت یا خستگی مطلق؛ وضعیت امروز پرستاران

  احمد نجاتیان‌
             رئیس سازمان نظام پرستاری

سال‌های اخیر، مهاجرت پرستاران ایرانی به 
خارج از کشور به یک روند نگران‌کننده تبدیل 
شده است. این پدیده نه‌تنها به دلیل کمبود 
نیروی انسانی در نظام ســامت ایران، بلکه به‌خاطر تاثیرات منفی بر کیفیت خدمات درمانی و 
افزایش فشار کاری بر پرستاران باقی‌مانده، اهمیت ویژه‌ای دارد. هفت صبح تلاش کرده تا در این 
گزارش به ابعاد مختلف روند مهاجرت پرستاران و اینکه چطور می‌توان این بازوی مهم درمانی در 
کشور را دلگرم به ماندن در وطن کرد، بپردازد. برخی منابع از مهاجرت ماهانه حدود ۲۰۰ پرستار 
خبر داده‌اند و برخی گزارش‌ها این آمار را بین 100 تا 500 مورد مهاجرت به طور ماهیانه متغیر عنوان 
کرده‌اند. وقتی از احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری درباره آمار سال گذشته می‌پرسیم، 
بدون ارائه آمار دقیق و با بیان اینکه آمار سال 1403 نسبت به سال 1402 تغییر چندانی نداشته 
است، اشاره می‌کند که سالانه حدود ۲ هزار گواهی صلاحیت حرفه‌ای )Good Standing( برای 
پرستارانی که قصد مهاجرت دارند، صادر می‌شود؛ ولی درباره اینکه چه میزان از این درخواست‌ها 
به مهاجرت منجر می‌شود، نمی‌توان آمار دقیق داد. با این حال او در گفت‌و‌گو با هفت‌صبح اذعان 
می‌کند که ایران به طور سنتی یکی از کشورهای »پرستار فرست« شناخته می‌شود اما این روند 

در سال‌های اخیر با شیب تند رو به افزایش بوده است. 

  راضیه زرگری
             هفت ‌صبح

چراغ سبز به گرانی!
خداحافظی دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی

روز گذشته مهدی پیرصالحی، رئیس 
سازمان غذا و دارو با اشاره به حذف 
ارز ترجیحــی ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات دارو و تجهیزات پزشــکی از 
ســال‌جاری، گفت: برهمین اساس، 
نــرخ ارز تخصیصــی بــرای دارو و 
تجهیزات پزشــکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ 

تومان است.
این درحالیســت که از اواخر ســال 
گذشته عملا کلید افزایش قیمت دارو 
زده شــد و حتی برخی شــرکت‌های 
داروسازی با انتشار لیست‌های جدید 
قیمت، به یک باره نرخ برخی دارو‌ها را 
چند برابر کردند و عملا به استقبال این 

تغییر ارزی رفته بودند.
به عنوان مثال، شــرکت داروســازی 
زهراوی، دی ماه پارســال در آخرین 
به‌روزرســانی از لیســت قیمــت 
محصولات خود نــرخ برخی داروها را 
تا ۴۱۵ درصد افزایــش داد. البته این 
افزایش قیمت فقط محــدود به این 
شــرکت نبود و شــرکت‌های دارویی 
اکسیر، پارس دارو، ســینادارو، رازک 

و دانا هم به شکل رسمی قیمت‌ها را از 
30 تا 500 درصد افزایش دادند.

حال با اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی 
به نظر می‌رســد باید منتظر لیســت 
جدید قیمت شــرکت‌های دارویی و 

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بود.  
به گفتــه پیرصالحــی، تخصیص ارز 
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بــرای دارو و 
تجهیــزات پزشــکی هنوز از ســوی 
دولت ابلاغ نشده و منتظر ابلاغ دولت 

هستیم.
نکته قابل تامل اینکه رئیس سازمان 
غذا و دارو که اکنون این خبر را اعلام 
کرده و به ســادگی از کنار تبعات این 
تصمیم عبور کرده دی ماه پارسال در 
گفت‌وگویی پیش‌بینی کــرده بود با 
تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به ارز ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تجهیزات 
پزشــکی تا هفت برابــر افزایش پیدا 
خواهد کرد و برای پیشگیری از تحمیل 
هزینه اضافی به بیمــاران، تخصیص 
 ۳۵ هــزار میلیــارد تومــان بودجه 

ضروری است.

حال مشــخص نیســت این ۳۵ هزار 
میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته 
یا نه؟ پیرصالحــی تنها به این موضوع 
اشــاره کرده که: براســاس مصوبات 
ابــاغ شــده، 3/5میلیــارد دلار ارز 
ترجیحــی)۲۸۵۰۰ تومان( و نزدیک 
به یک میلیــارد و پانصد میلیون دلار 
ارز توافقی برای تامین دارو و تجهیزات 
پزشــکی از ســوی بانــک مرکزی 

تخصیص خواهد یافت.
پیرصالحــی همچنیــن از تشــکیل 
کمیته‌های کارشناســی برای اجرای 

مصوبه مجلس مبنی بر ذخیره ۶ماهه 
دارو خبر داد و افزود: کمیته‌های مربوط 
به بررســی و تعیین ذخایــر دارویی 
فعال شده‌اند و هم‌اکنون فرآیندهای 
مربوط به خرید راهبردی دارو در حال 
پیگیری اســت.از ماه آینده، عملیات 
خرید و ذخیره‌سازی برای این داروها و 

تجهیزات خاص آغاز خواهد شد.
آمارهــا نشــان می‌دهد، میــزان ارز 
تخصیصی دارو و تجهیزات پزشکی در 
سال گذشته بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون دلار بوده است.
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     عکس روز 

سفری به شادترین کشور جهان 
با خنده‌های پنهان
آیا فنلاند واقعا کشور شادی است؟ 

رامتین لطیفی| ســه هفته پیــش و برای 
هفتمین ســال پیاپی، فنلاند در گزارش شادی 
جهانی ‌۲۰۲۴ که توســط شــبکه راه‌حل‌های 
توسعه پایدار ســازمان ملل منتشر شد، عنوان 
شادترین کشــور جهان را از آن خود کرد. این 
کشــور با دریاچه‌های بی‌شمار، جنگل‌های بکر 
و سیســتم رفاهی تحســین‌برانگیزش، به نظر 
می‌رسد فرمول جادویی رضایت را کشف کرده 
باشد‌ اما آیا این تاج شادی در واقع نشان‌دهنده 
زندگی روزمره فنلاندی‌هاســت، یا پشــت این 
عنــوان چشــم‌نواز و دل‌فریــب، لایه‌هایی از 
پیچیدگی علمی و تناقض بین اعــداد، ارقام و 
فرمول‌های علمی روی کاغــذ و زندگی واقعی 

مردم نهفته است؟
گزارش شــادی جهانی‌ که بر‌اســاس داده‌های 
نظرســنجی گالوپ و شش شــاخص کلیدی 
شــامل تولید ناخالص ملی، حمایت اجتماعی، 
امید به زندگی ســالم، آزادی انتخاب، سخاوت 
و کشف فساد‌ تهیه می‌شــود، فنلاند را به دلیل 
ترکیبی از برابری اجتماعی، اعتماد عمومی بالا و 
زیرساخت‌های قوی ستایش می‌کند. در فنلاند، 
آموزش رایگان، مراقبت‌های بهداشتی باکیفیت 
و شبکه‌ای گســترده از حمایت‌های اجتماعی، 
اطمینان خاطری به شهروندان می‌دهد که حتی 
در روزهای سخت، تنها نخواهند ماند‌ اما نگاهی 
به آمارهای داخلی این کشور، تصویری متفاوت 
نیز ترســیم می‌کند. نرخ خودکشی، به‌ویژه در 
میان جوانان زیر ۳۰ ســال، همچنان بالاســت 
و در ســال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، فنلاند یکی از 
بالاترین آمارهای مرگ ناشی از مصرف بیش از 
حد مواد مخدر در اروپا را در گروه سنی زیر ۲۵ 

سال ثبت کرد. افزون بر این، افسردگی فصلی‌ که 
تا حدی به ماه‌های طولانی تاریکی در این منطقه 
از جهان نسبت داده می‌شود، به معضلی فراگیر 
تبدیل شده و مصرف داروهای ضدافسردگی را به 
سطحی بی‌سابقه رسانده است. این تناقض‌ها ما 
را به سؤالی بنیادین می‌رسانند: شادی چیست و 

چگونه می‌توان آن را سنجید؟
برخلاف تصور رایج، گزارش شــادی جهانی به 
دنبال شمارش لحظات شاد یا لبخندهای روزمره 
نیست. به گفته دنیل کاهنمان، روانشناس برنده 
جایزه نوبل، شــادی احساســی زودگذر است 
که در لحظه‌ای ســر برمــی‌آورد و در لحظه‌ای 
دیگر محو می‌شود؛ مثل دیدار غیرمنتظره یک 
دوست قدیمی یا تماشای پیروزی تیم محبوب 
ورزشــی‌تان در یک غروبی زیبا  امــا آنچه این 
گزارش می‌ســنجد، رضایت از زندگی اســت؛ 
حالتی پایدار که از امنیت، عدالت و حس تعلق 
به جامعه نشــات می‌گیرد. در فرهنگ فنلاند، 
مفهومی به نام سیسو )sisu( وجود دارد؛ نوعی 
اســتقامت و تاب‌آوری در برابر سختی‌ها که به 
شهروندان این کشور کمک می‌کند با چالش‌های 
زندگی، از سرمای استخوان‌ســوز گرفته تا فراز 
و نشــیب‌های اقتصادی، کنار بیایند. شاید این 
روحیه، همراه با زیرساخت‌های اجتماعی قوی، 

راز صدرنشینی فنلاند باشد.
با این حال، گزارش شــادی جهانــی بدون نقد 
نیست. دکتر دنیل بنجامین، اقتصاددان رفتاری 
در دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است که تأکید بیش 
از حد این گزارش بر تولید ناخالص داخلی سرانه، 
معیاری ناقص برای ســنجش رفاه واقعی است. 
رشــد اقتصادی ممکن اســت به قیمت تخریب 

محیط زیســت، کاهش اوقات فراغت یا افزایش 
فشارهای روانی تمام شود. برای مثال، در فنلاند، 
با وجود درآمد سرانه بالا، بســیاری از جوانان از 
اضطراب شــدید و ویرانگر ناشــی از رقابت‌های 
تحصیلی و شغلی رنج می‌برند. همچنین، تمرکز 
گزارش بر رضایت جمعــی می‌تواند تفاوت‌های 
فردی را نادیــده بگیرد. آیا رضایــت یک کارگر 
ساده در هلسینکی با یک مدیر در لاپلند یکسان 
است؟ آیا شادی در فرهنگی که درون‌گرایی را ارج 
می‌نهد، همان معنایی را دارد که در جوامع گرم‌تر، 
صمیمی‌تر و پرهیاهوتر دارد؟ بنابراین باید با دیده 

شک به الصاق این عناوین به کشورها نگریست. 
آنچــه گفته شــد، مبنایــی برای زیر ســوال 
بردن فنلاند و دســتاوردهایش نیست. فنلاند 
درس‌های بزرگی برای جهــان دارد: جامعه‌ای 
که بر اعتماد، برابری و حمایت متقابل بنا شده، 
می‌تواند حس رضایت را در میان شــهروندانش 
تقویت کند. اما این کشــور بهشــتی بی‌نقص 
نیست که حس شــادی در آن مســتمر است 
و از بیــن نمی‌رود. چالش‌هایی مانند ســامت 
روان، مصرف مــواد مخدر و انــزوای اجتماعی 
نشان می‌دهند که حتی شادترین ملت‌ها نیز با 
مسائل عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شاید 
وقت آن رســیده که به جای جست‌وجوی یک 
الگوی جهانی برای شــادی، به دنبال تعریفی از 
رضایت باشیم که ریشــه در فرهنگ، ارزش‌ها 
و نیازهای خودمان داشــته باشــد. در نهایت، 
شــادی نه در رتبه‌بندی‌های جهانــی، بلکه در 
لحظه‌های کوچک زندگی روزمره و در آرامشی 
یافت می‌شــود که از هماهنگی با خود و جهان 

اطرافمان سرچشمه می‌گیرد.

رامتین لطیفی|جهان خودروهای الکتریکی به 
میدان رقابتی پرهیجان تبدیل شده است؛ جایی 
 ،)BYD( که تســا، غول آمریکایی و بی‌وای‌دی
ستاره چینی، برای رهبری بازار جهانی با یکدیگر 
به رقابت پرداخته‌اند. بــی‌وای‌دی‌ که زمانی زیر 
سایه سنگین تسلا بود، حالا با فناوری شارژ پنج 
دقیقه‌ای و قیمت‌هــای مقرون‌به‌صرفه، جایگاه 
خود را تثبیت کرده اســت. در سال ۲۰۲۴، این 
شــرکت با درآمدی بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار از 
تسلا که درآمدی ۹۷.۷ میلیارد دلار را ثبت کرد، 
پیشی گرفت و با فروش ۱.۷۶۴ میلیون خودروی 
تمام‌الکتریکی، فاصله‌اش با تســا را که ۱.۷۸۹ 
میلیون خودرو ‌ فروخت، به حداقل رســاند. این 
نبرد، فراتر از اعداد، به فناوری، دسترسی به بازار و 

نوآوری گره خورده است. 

 تسلا: پیشتاز نوآوری با چالشی تازه
تسلا از زمان عرضه مدل اس )S ( در سال ۲۰۱۲، 
به نمــاد خودروهای الکتریکی تبدیل شــد. این 
شرکت با برند قدرتمند خود‌ که حس لوکس‌گرایی 
و نوآوری را منتقل می‌کند، مشتریانی وفادار در 
سراسر جهان دارد. حاشیه سود تسلا‌ که به ازای 
هر خودرو به حدود ۱۰ هزار دلار می‌رسد، بسیار 
بالاتر از بی‌وای‌دی با ۶ هزار دلار است. شبکه شارژ 
سریع تسلا، با بیش از ۶۵ هزار ایستگاه در جهان، 
زیرساختی بی‌رقیب برای رانندگان فراهم کرده 
است، هرچند شــارژرهای ۲۵۰ کیلوواتی آن در 
مقایسه با فناوری جدید بی‌وای‌دی کندتر عمل 
می‌کنند. فناوری رانندگی خودران کامل تســ‌ا 
که به‌تازگی آزمایش‌هایی در چیــن آغاز کرده، 

پتانســیل تغییر بازی را دارد و می‌تواند 
رانندگی بدون دخالت انســان را 

به واقعیــت نزدیک‌تر کند. 
کارخانه‌های عظیم تسلا در 
چین، آمریــکا و آلمان نیز 
هزینه‌های تولید را کاهش 

داده و توانایــی رقابــت در 

مقیاس جهانی را تقویت کرده‌انــد. با این حال، 
تسلا با موانعی روبه‌روست. کاهش فروش در اروپا 
و چین با افت ۱۲.۹۶ درصدی تحویل در سه‌ماهه 
اول سال ۲۰۲۵ و همچنین کاهش ۳۱ درصدی 
ارزش سهام در همین دوره، نشان‌دهنده فشارهای 
تازه اســت. برخی تحلیلگران، مواضع سیاســی 
ایلان ماسک، از جمله حمایت او از دونالد ترامپ‌ 
را عاملی در کاهش جذابیت تســا در بازارهای 

لیبرال می‌دانند.

  بی‌وای‌دی: ســرعت، صرفه و گســترش 
جهانی

بــی‌وای‌دی‌ کــه نامش بــه معنای »ســاخت 
رویاهایتان« است، از تولیدکننده باتری به یکی 
از بزرگ‌ترین خودروسازان الکتریکی جهان بدل 
شده اســت. این شــرکت در چین، با ۳۲ درصد 
ســهم بازار خودروهای الکتریکی، پیشتاز است 
و حالا نگاهش به بازارهای جهانی دوخته شــده. 
مدل‌های جدید هان ال و تانگ ال، با قیمت‌های 
پایه ۳۰.۱ و ۳۲.۷ هزار دلار، بیش از ۱۰ هزار  دلار 
ارزان‌تر از مدل ۳ تسلا هستند و حتی مدل دلفین 
با قیمت ۱۰ هزار دلار، رانندگی الکتریکی را برای 
توده مردم ممکن کرده است. فناوری شارژ سریع 
بی‌وای‌دی‌ که ۴۰۰ کیلومتر برد را در پنج دقیقه 
فراهم می‌کند، ۴ برابر سریع‌تر از شارژرهای تسلا 
است. به علاوه، سیستم کمک‌راننده بی‌وای‌دی 
موسوم به »چشم خدا« که به‌صورت رایگان عرضه 
شده، با قابلیت‌هایی مانند پارک خودکار و ناوبری 
هوشــمند، رقیبی برای فناوری خودران تســا 

محسوب می‌شود. این شــرکت قصد دارد تا بهار 
۲۰۲۵، ۵۰۰ ایستگاه شــارژ فوق‌سریع در چین 
راه‌انــدازی کند. بی‌وای‌دی بــا تولید باتری‌های 
اختصاصی، هزینه‌های تولید را کنترل می‌کند و 
حتی به تسلا باتری می‌فروشد. گسترش جهانی 
این شرکت نیز شتاب گرفته اســت؛ از صادرات 
۴۳۰ هزار خودرو در ســال ۲۰۲۴ تا برنامه‌ریزی 
برای کارخانه‌ای در مجارســتان با ظرفیت ۳۰۰ 
هزار خودرو در سال و تاســیس مرکز تحقیقاتی 
در بریتانیا. با این حال، تعرفه‌های سنگین، مانند 
تعرفه ۱۰۰ درصدی در آمریکا و ۳۵ درصدی در 
اروپا و شناخت محدود این برند در غرب، موانعی 

جدی پیش روی بی‌وای‌دی هستند.

  آینــده‌ای پررقابــت بــرای خودروهای 
الکتریکی

بازار خودروهــای الکتریکی در ســال ۲۰۲۴ با 
فروش ۱۴ میلیون خودرو رونــق گرفت و چین 
با ۶۰ درصد این بازار پیشــتاز بــود. بی‌وای‌دی 
۲۰ درصد و تســا ۱۵ درصد فــروش جهانی را 
به خود اختصاص دادنــد. تحلیلگران پیش‌بینی 
می‌کنند بــی‌وای‌دی در ســال ۲۰۲۵ با ۱۵.۷ 
درصد سهم بازار، از تســا  با ۱۵.۳ درصد سهم 
پیشــی بگیرد و این ســبقت به طــور عمده به 
دلیل قیمت‌های رقابتی و شارژ سریع خودروی 
چینی است. اما تســا با فناوری خودران و برند 
قدرتمند، در بازارهای لوکس و آمریکا همچنان 
دست بالا را خواهد داشــت. موانع تجاری، مانند 
تعرفه‌های ضدچینی دولت ترامپ نیز گسترش 
بی‌وای‌دی را کند می‌کنند. زیرساخت شارژ نیز 
کلیدی است؛ فناوری بی‌وای‌دی به ایستگاه‌های 
پرقدرت نیــاز دارد که در چین در حال توســعه 
اســت‌ اما در بازارهایــی مانند اســترالیا و اروپا 
هنوز عقــب ‌مانده ‌. تا ســال ۲۰۳۰، خودروهای 
خودران و اشتراکی بازار را متحول خواهند کرد. 
تســا با پروژه روبوتاکســی در این حوزه پیشرو 
اســت‌ اما بی‌وای‌دی اگر روی هــوش مصنوعی 
ســرمایه‌گذاری کند، می‌تواند این فاصله را کم 
کند. رقبای دیگر، مانند فولکس‌واگن با هدف 
۷۰ درصد فــروش الکتریکی در اروپا‌ نیز 
در کمین‌اند. اابتــه باید بگوییم در این 
رقابت، مصرف‌کنندگان با خودروهای 
پیشــرفته‌تر و ارزان‌تــر، برنده واقعی 

خواهند بود.

   ینگه دنیا

تسلا در برابر بی‌وای‌دی: رقابتی برای 
تسخیر آینده الکتریکی

نبرد غول‌های خودروسازی چین و آمریکا وارد مراحل حساس شد

     
  کیوسک

چاینا دیلی با انتشار تصویری از شی 
جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در کنار 
پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، از 
قول شی نوشت: »جنگ تعرفه‌ای هیچ 
برنده‌ای ندارد.«

ساندی مورنینگ پست در سرمقاله خود، 
جنگ تعرفه‌ای چند مرحله‌ای ترامپ علیه 

چین را آزمایشی برای آستانه تحمل این 
کشور بر‌سر مسئله تایوان خواند.
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کولی‌ها  که به روم‌ها و ســینتی‌ها نیز شــهرت دارند، 
اقوامی با ریشــه‌های هندی‌اند که از ســده‌های میانه 
به اروپا مهاجرت کردند و با فرهنــگ رنگارنگ و اغلب 
کوچ‌نشین خود، در سراسر این قاره پراکنده شدند. این 
مردم‌ که همواره با تبعیض و طردشدگی روبه‌رو بوده‌اند، 
در هولوکاست جنگ جهانی دوم، فاجعه‌ای بی‌مانند را 
تجربه کردند. »پوراجموس« یا »بلعیده‌شــدن«، نامی 
است که کولی‌ها به این نسل‌کشی داده‌اند؛ جنایتی که 
بین ۲۵۰ ‌ تا ۵۰۰ هزار نفر از آنهــا را قربانی کرد. رژیم 
نازی هيتلری و همدســتانش، از جمله رژیم ویشی در 
فرانســه، با قتل‌عام، کار اجباری، عقیم‌سازی اجباری و 
تبعید به اردوگاه‌های مرگ مانند آشــویتس-بیرکناو، 
سوبیبور و تربلینکا، رنجی بی‌انتها بر آنها تحمیل کردند.

در شــب دوم اوت ۱۹۴۴، حدود ۴ هزار و ۳۰۰ کودک، 
زن و مرد کولی در آشویتس قتل‌عام شدند. در فرانسه، 
از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۶، دست‌کم ۷ هزار نفر در اردوگاه‌هایی 
چون مونتروی-بله زندانی شــدند، اغلب بدون سندی 
که سرنوشت‌شــان را گواهی دهــد. بســیاری از این 
بازداشت‌شــدگان در اردوگاه‌های داخلی مانند ژارژاک 
یا سالیه تحت شرایط غیرانسانی نگهداری شدند، جایی 

که گرسنگی و بیماری جان صدها نفر را گرفت. نازی‌ها 
همچنیــن آزمایش‌های پزشــکی وحشــیانه‌ای روی 
کولی‌ها، به‌ویژه کودکان، انجــام دادند؛ از جمله تزریق 
مواد شیمیایی برای عقیم‌ســازی که نسل‌های آینده را 
نیز تحت تأثیر قرار داد. تخمین‌ها نشــان می‌دهد ۲۵ تا 
۵۰ درصد کولی‌های اروپا نابود شدند‌ اما نابودی عمدی 
اسناد توسط نازی‌ها، حقیقت را در ابهام فرو برد. برخی 
گزارش‌ها حاکی اســت کــه در مناطق اشــغالی مانند 
صربستان‌ تا ۹۰ درصد جمعیت کولی‌ها قتل‌عام شدند. 
دهه‌ها بعد، کولی‌های فرانسه برای به‌رسمیت‌ شناختن 
این فاجعه می‌جنگنــد. کارزار »زندگی ما کولی‌ها مهم 
اســت«، به رهبری »کالکتیو زور«، با انتشار ۱۴ ویدئو 
از نامه‌های بی‌پاســخ نیاکان‌شان در اردوگاه‌ها، این درد 
را فریاد می‌زند. این نامه‌ها، درخواست‌های ناامیدانه‌ای 
برای نجــات بودند کــه هرگز شــنیده نشــدند. آنینا 
چیوچیو، وکیل و فعال حقوق کولی‌هــا، می‌گوید: »ما 
فقط کرامت می‌خواهیم.« او این تلاش را در برابر رشــد 
راســت افراطی، به‌ویژه حزب »اجتمــاع ملی«، حیاتی 
می‌دانــد. تبعیض علیــه کولی‌ها که هنوز در حاشــیه 
جامعه‌اند، ارزش‌های انسانی را تهدید می‌کند. چیوچیو 

معتقد اســت نفوذ گفتمان افراطی، مانع به‌رســمیت 
‌شــناختن این جنایت بوده و قوانین تبعیض‌آمیز اخیر 

نیز از آن الهام گرفته‌اند.
در ۲۰۱۶، فرانســوا اولانــد، رئیس‌جمهــور ســابق 
فرانسه، مسئولیت این کشــور را جنایت علیه کولی‌ها 
پذیرفت‌ اما این کافی نبــود. اکنون ۵۲ نماینده پارلمان 
طرحی برای به‌رسمیت‌شــناختن نسل‌کشی و تعیین 
دوم اوت به‌عنوان روز یادبود ملی نسل‌کشــی کولی‌ها 
ارائه کرده‌انــد. چیوچیــو تأکید دارد کــه گام بعدی، 
غرامت اســت؛ جبرانی برای رنج هزاران قربانی ظلمی 
بی‌رحمانه. این مبــارزه، نه‌تنها بــرای عدالت تاریخی، 
بلکه برای دفاع از کرامت کولی‌ها در برابر تبعیض امروز 
ادامه دارد. کولی‌ها با این کارزار، نه‌فقط حافظه جمعی 
خود را زنده نگه می‌دارند، بلکه هشــداری علیه نفرت و 
تعصب سر می‌دهند که هنوز سایه‌ای سنگین بر جامعه 
می‌افکند. این تلاش، پیامی جهانی دارد: فراموشی این 
فجایع، راه را برای تکرارشان باز می‌کند. کولی‌ها امروز 
نه‌تنها برای گذشته خود، بلکه برای آینده‌ای عادلانه‌تر 
می‌جنگند، جایی که هیچ قومی به حاشیه رانده نشود و 

کرامت انسانی در اولویت باشد.

زخم‌های بلعیده‌ شده در سکوت تاریخ
فریاد کولی‌های فرانسه برای به‌رسمیت ‌شناختن نسل‌کشی هولناک خود در جنگ‌جهانی دوم 

لیدی گاگا در اولین روز کوچلا ۲۰۲۵، جشنواره موسیقی عظیم صحرای کالیفرنیا، با اجرایی حماسی و بی‌نظیر صحنه را تسخیر کرد. او با نمایش 
خیره‌کننده‌ای در پنج پرده، همراه با دکور گوتیک، رقصندگان پرانرژی و داستان‌سرایی بصری، تماشاگران را به سفری سینمایی برد. گاگا بار دیگر 

از نبرد شطرنجی در آهنگ »پوکر فیس« تا رستاخیز شخصیت »مادر هیولا« در پایان، ثابت کرد که ملکه بلامنازع اجراهای زنده است.

جدایی جنجالی رامی مالک و اما کورین پس از دو سال عشق پرحرارت!
هالیوود بار دیگر شاهد یک جدایی پر سر و صداست. رامی مالک، ستاره ۴۳ 
ساله فیلم »راپسودی بوهمی« و اما کورین، بازیگر ۲۹ ساله سریال »تاج« که 

با نقش‌آفرینی‌های خیره‌کننده‌شان قلب طرفداران را تسخیر کرده بودند، 
پس از دو سال رابطه‌ای که بسیار عاشقانه به نظر می‌آمد، راه خود را از هم 

جدا کردند. به گزارش دیلی‌میل، منابع نزدیک به این زوج مدعی‌اند که آنها 
»مدتی است« از هم فاصله گرفته‌اند‌ اما دلیل این جدایی همچنان در هاله‌ای 

از ابهام باقی مانده است. رامی و اما اولین بار در کنسرت بروس اسپرینگستین 
در جولای ۲۰۲۳ و در لندن کنار هم دیده شدند و تصاویر آنها تیتر اول 

خبرهای زرد شد. کمی بعد، شایعات با دیدن آنها در رستورانی در کنت داغ‌تر 
شد؛ جایی که منابع ادعا کردند این دو »چشم در چشم« و غرق در عشق، 
بی‌توجه به نگاه‌های دیگران بودند. حتی خرید عمارتی میلیون دلاری در 

همپستد لندن، آینده‌ای روشن را برای این زوج نوید می‌داد‌ اما حالا سرنوشت 
این خانه لوکس هم نامعلوم است. حالا که این دو ستاره از هم جدا شده‌اند، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده عاطفی‌شان داغ‌تر از همیشه است. آیا این پایان 

ماجراست یا هنوز چیزی برای گفتن دارند؟ فقط زمان، حقیقت را فاش خواهد کرد!

ون
و ز

یل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لگانس و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های لگانس و بارسلونا 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های موناکو و مارسی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های پالمیراس و کورینتیانس

حضور دونالد ترامپ در جایگاه تماشاگران مسابقات یواف‌سی
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لوکاس مارتنز شناگر 23 ساله آلمانی؛

رکورد جهانی شنای ۴۰۰ متر شکسته شد
لوکاس مارتنز، قهرمان المپیکی آلمانی، موفق شــد رکورد جهانی شــنای 
۴۰۰ متر آزاد مــردان را که از ســال ۲۰۰۹ پابرجا بود، در مســابقات آزاد 
استکهلم بشکند. این شــناگر ۲۳ ساله توانست این مســافت را در زمان ۳ 
دقیقه و ۳۹.۹۶ ثانیه شــنا کند و بدین ترتیب با ۰.۱۱ ثانیه اختلاف  رکورد 
قبلی را که توســط هموطنش پــاول بیدرمان در مســابقات جهانی رم در 
ژوئیه ۲۰۰۹ ثبت شده بود، پشت سر بگذارد. شایان ذکر است که بیدرمان 
رکورد خود را در حالی ثبت کرده بود که از لباس شنای مخصوصی از جنس 
پلی‌یورتان استفاده می‌کرد؛ لباســی که بعدها در مسابقات رسمی ممنوع 
اعلام شد. مارتنز پیش‌تر در المپیک پاریس ســال گذشته  موفق به کسب  
مدال طلا در همین ماده با زمان ۳:۴۱.۷۸ شده بود. بهترین رکورد شخصی 
او تا پیش از این، زمان ۳:۴۰.۳۳  بود که در مسابقات قهرمانی آلمان ۲۰۲۴ 

به‌دست آمده بود.

جنجال و هیجان در لیگ برزیل

بازیکن والیبالی که 5 ماهه باردار است
بازیکن والیبال برزیلی پریسیلا اولیویرا هیلدس پس از اینکه در یکی از 
مسابقات تیمش فلامینزی در مسابقات قهرمانی برزیل بازی در حالی 
که در ماه پنجم بارداری بود، جنجال زیادی به پا کرد. هیلدس در سری 
ربع‌نهایی مســابقات قهرمانی برزیل بازی کرد و در پست خود که قبلًا 
برای تیم ملی برزیل بازی کرده بود، درخشــید. این بازیکن 33 ساله 
برزیلی با حرکات فوق‌العاده‌اش باعث شد تماشاگران از جا بلند شوند، 
حتی با اینکه شکم باردارش از همان ابتدا کاملًا قابل مشاهده بود. در 
نهایت، تیم فلامینزی از مســابقات حذف شد و تیم  سیسی-بائورو در 

این بازی پیروز شد و به نیمه‌نهایی راه یافت.

حیوان‌دوستی در زمین فوتبال

دروازه‌بان »موش گیر« در لیگ آمریکا
برایان وایت، مهاجم تیم فوتبال 
ونکوور وایتکپــس، در پیروزی 
۵-۱ تیمش مقابل آســتین در 
لیگ MLS در روز شنبه، با زدن 
۴ گل درخشــید‌ اما حضور یک 
موش ناگهانی توجهات را به خود 

جلب کرد.
پس از گذشــت تنها ۷ دقیقه از 
شروع بازی در استادیوم پی‌سی 

بلیس در ونکوور حضور یک موش باعث توقف بازی شد.  در این زمان در 
حالی که تیم آستین، تیم مهمان‌ در حال آماده شدن برای ضربه کرنر 
بود، این موش کوچک از خط میانه زمین عبور کرد‌ و داور مجبور شد 
بازی را به‌طور موقت متوقف کند. براد استوفر، دروازه‌بان آستین، برای 
گرفتن موش از دست‌هایش استفاده کرد و آن را به آرامی از زمین بیرون 
برد. هواداران ونکوور با تشویق‌های گرم خود از استوفر قدردانی کردند؛ 

به‌خاطر اینکه توانست این موقعیت را کنترل کند.

زی
ه با

کت
   ن

دونده جوان استرالیایی، قهرمان مسابقه ۲۰۰ متر شد
جوت: سرعت بالا یک نعمت است

دونده نوجوان استرالیایی جوت جوت، ‌یکشنبه‌ با نمایشی 
چشمگیر موفق شــد عنوان قهرمانی ملی دوی ۲۰۰ متر 
مردان را در شــهر پرث از آن خود کند. این ورزشکار ۱۷ 
ساله توانست با کمک باد، زمان ۱۹.۸۴ ثانیه را ثبت کرده 
و رکورد ملی قبلی خود را ۰.۲ ثانیه بهبود بخشــد. با این 
حال، این رکورد به‌دلیل سرعت باد ۲.۲ متر بر ثانیه )بیش 
از حد مجاز ۲ متر بر ثانیه(، به‌عنــوان رکورد ملی جدید 
به‌ رسمیت شناخته نخواهد شد. جوت در این باره گفت: 

»احساس فوق‌العاده‌ای دارم… سرعت بالا نعمتی است که به من داده شده. از آن استفاده 
کردم، شتاب گرفتم و توانستم به زیر ۲۰ ثانیه برسم، بنابراین خیلی خوشحالم. فکر می‌کنم 
شاید یکی از جوان‌ترین قهرمانان ملی در رده مردان باشم‌ و این باعث افتخار و خوشحالی 
زیاد من است.« در این رقابت، رقیب اصلی جوت، لاکلان کندی، به دلیل استارت خطا از 
مسابقه حذف شد. همین موضوع باعث شــد جاوت کمی در شروع تردید کند‌ اما سپس با 

قدرت در مسیر مستقیم شتاب گرفت و رقبا را پشت سر گذاشت.

ستاره استرالیایی فرمول 1
مک‌لارن بهترین خودرو را دارد 

اسکار پیاستری، راننده اســترالیایی تیم مک‌لارن، اعلام کرد ‌ تیمش در حال حاضر بهترین 
خودروی مسابقه‌ای را در اختیار دارد و نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت. این در حالی است 
که او اکنون یکی از اصلی‌ترین مدعیان برای کســب سومین پیروزی تیمش در چهار مسابقه 
اول فصل جاری مســابقات جهانی فرمول یک محسوب می‌شود.پیاســتری پس از دورهای 
مقدماتی که روز شنبه در پیست »صخیر« برگزار شد، گفت: » نمی‌توانم انکار کنم که در حال 
حاضر بهترین خودرو را داریم. فکر می‌کنم گفتن چیز دیگری غیرواقعی خواهد بود.« او ادامه 
داد:‌»شرایط همچنان دشوار است و فاصله‌ها بسیار کم هســتند. کافی است اشتباه کوچکی 
رخ دهد تا یک یا دو دهم ثانیه از دست برود‌ و همین می‌تواند سرنوشت مسابقه را تغییر دهد. 

قطعا فکر نمی‌کنم آنقدر سریع باشیم که بتوانیم هر کاری بخواهیم انجام دهیم، اما در حال حاضر یک برتری خوب داریم و تمام 
تلاش‌مان را می‌کنیم تا هفته به هفته آن را حفظ و تقویت کنیم.«در مسابقه افتتاحیه که در ملبورن برگزار شد، نوریس توانست 
پیروز شود، در حالی که پیاستری از پیست خارج شد و در رده نهم به کار خود پایان داد. اما در مسابقه چین، پیاستری از رده اول 
شروع کرد و قهرمان شد. هفته گذشته، مکس فرستاپن، راننده ردبول و قهرمان چهار دوره جهان، توانست با پیروزی در جایزه 
بزرگ ژاپن، جلوی روند پیروزی‌های مک‌لارن را بگیرد. با این حال، پیاستری این فرصت را دارد که نخستین راننده‌ای شود که 

دو پیروزی در این فصل کسب می‌کند.

سوت حساس
 زیر سایه حاشیه‌ها

ماجرای جنجالی انتخاب داور دیدار مهم 
پرسپولیس و سپاهان

گروه ورزش | یکی از مهمترین اخبار روز مربوط به تغییر احتمالی داور مسابقه 
حساس روز جمعه پرسپولیس و سپاهان است. همه چیز از مصاحبه افشین 
پیروانی در پایان بازی برابر نساجی شروع شد که سرپرست پرسپولیس ضمن 
انتقاد تند از قضاوت هفته گذشته وحید کاظمی در برابر استقلال خوزستان 
اعلام کرد ‌‌موعود بنیادی‌فر به‌عنوان داور مسابقه فوق حساس پرسپولیس و 
سپاهان انتخاب شده است: »۲۰ روز است که همه از این موضوع مطلع هستند! 

کمیته داوران باید بهتر مدیریت شود تا حق به حق‌دار برسد.«
این‌ حرف‌ها خیلی زود در رسانه‌های مختلف مورد نقد و تحلیل قرار گرفت و 
اینگونه نتیجه‌گیری شد که این حرف‌ها در راستای تغییر داور این فینال مهم 
هفته بیست و هفتم است‌ اما آیا کمیته داوران در صورتی‌ که موعود بنیادی‌فر 
را برای بازی پرسپولیس و سپاهان انتخاب کرده، دست به تغییر داور مسابقه 

خواهد زد؟

تراکتور شایسته‌ترین تیم برای قهرمانی است
 پرسپولیس و سپاهان 

با قانون مرگ و زندگی
فرشید طالبی  
             کارشناس فوتبال

کماکان یک بخش از فوتبال ما به مســائل حاشیه‌ای آمیخته شده 
است که دست‌بردار فوتبال‌مان نیست. وقتی که چند تیم در بالای 
جدول برای قهرمانی و چنــد تیم در پایین جــدول برای نیفتادن 
می‌جنگند، ‌ این نشان می‌دهد که فاصله تیم‌ها از هم زیاد نیست. این 
موضوع بیانگر این است که تیمی که متمرکزتر، باهوش‌تر و زرنگ‌تر 

باشد می‌تواند از موقعیت‌ها به نحو احسن استفاده کند.
یک اتفاقی که تا اینجای لیگ رخ داده، این است که نتایج عجیب و 

غریب در مسابقات رقم خورده است. 
مثلا چادرملو که واقعا تیم جوان و مســتحکم امسال است و سعید 
اخباری این تیم را به درستی هدایت می‌کند، یکدفعه می‌بینیم که 
این تیم در خانه خودش به هوادار می‌بازد‌ اما در بیرون از خانه مقابل 
ذوب‌آهن پیروز می‌شــود و از این طرف هم دوباره برابر تیم تراکتور 
بازی درخشانی انجام می‌دهد. تیم ملوان در بازی خارج از خانه‌اش 
برابر تیم مس رفسنجان پیروز شد‌ اما در داخل خانه به هوادار باخت. 
اتفاقات عجیب و غریبی در فوتبال ‌ می‌افتد و این نتایج این موضوع 
را به ما نشــان می‌دهد که هر چیزی ممکن اســت و فوتبال قانون 
نانوشته‌ای اســت که ممکن می‌شــود. در فوتبال ما خیلی اتفاقات 

ناممکن دارد ممکن می‌شود.
 این اتفاقات بیانگر این است که قانون نانوشته فوتبال می‌تواند تا روز 
آخر اجرا شود و در مورد تیم قهرمان و تیم‌های سقوط کرده به لیگ 

دسته یک نمی‌شود صحبت کنیم.
آمار گلزنی در مسابقات لیگ برتر فوتبال پایین آمده و این نشانگر این 
است که جسارت از فوتبال ما گرفته شده. به خاطر همین است که 

من شخصا بازی‌های تراکتور را خیلی دوست دارم. 
بازی پرسپولیس و استقلال خوزســتان و از آن طرف بازی سپاهان 
و مس رفسنجان به ما نکاتی را نشــان می‌دهد. وقتی دقیقه ۶ تیم 
سپاهان به حریفش گل می‌زند، در ادامه نمی‌تواند گل‌های خود را 
افزایش بدهد. متاسفانه تیم‌ها ترسو بازی می‌کنند و شانس هم دارد 

در فوتبال‌مان حاکم می‌شود.
 آنقدر درگیر حاشیه و مسائل غیرفوتبالی هستیم که فوتبال‌مان از 

نتایج صفر- صفر و یک- یک پر شده است. 
جمعه یک بازی فوق حساس داریم و به نظرم تقابل مرگ و زندگی 
برای گرفتن ســهمیه بین سپاهان و پرســپولیس است. امسال در 
تقابل‌های ۲ تیم ســپاهان موفق‌تر بوده ‌اما هر بازی شرایط خاص 
خود را دارد. به نظــرم هیچ کدام از ۲ تیم در بهترین شرایط‌شــان 
نیستند. باید ببینیم کدام یک از این ۲ تیم در زمین مسابقه می‌تواند 
از موقعیت‌ها استفاده کند و روز خوبش باشد. این بازی را نمی‌توان 
پیش‌بینی کرد. فقط می‌توانم بگویم که قانون مرگ و زندگی برای 

کسب سهمیه مختص این بازی است.
اتفاقــات فوتبالی و مســائلی کــه رخ داده به‌طور کامــل می‌تواند 
نشان بدهد که کدام تیم در مســیر قهرمانی است. اصلا نمی‌توانیم 
پیش‌بینی صددرصد قهرمانی یک تیم را کنیم، ولی اگر فاکتور‌های 
قهرمانی را نگاه کنیم بلافاصله نشان می‌دهد که تراکتور مستعدترین 

تیم برای کسب قهرمانی است.
 به لحاظ فوتبالی و روی کاغذ و شــرایط فوتبالی، تراکتور شــانس 
بیشتری برای قهرمانی دارد. واقعا تراکتور در بازی‌هایی که میزبان 
بوده نشــان داده که جســارت فوتبال رو به جلو را دارد و من فکر 
می‌کنم از درصد بیشــتری برای قهرمانی برخوردار است‌ اما به طور 

مطلق نمی‌توانیم بگوییم که تراکتور قهرمان لیگ است.
این تیم از فاکتور‌های مثبتی برای قهرمانی لیگ امســال برخوردار 

است و انصافا مستحق هم جایگاهش در صدر جدول هست.

    یادداشت 

شعار هواداران فنرباغچه علیه آقای خاص
اسماعیل کارتال را برگردانید

هواداران فنرباغچه در شبکه‌های اجتماعی خواهان بازگشت اسماعیل کارتال 
ســرمربی حال حاضر پرســپولیس به این تیم شــدند. هواداران عصبانی در 
شبکه‌های اجتماعی و همچنین در ورزشــگاه‌ها خشم شدیدی نسبت به ژوزه 
مورینیو نشــان می‌دهند. با وجود جذب بازیکنان مطرحی همچون تالیســکا، 
اشکرینیار و النصیری در پنجره نقل و انتقالات تابستانی گذشته، تیم نتوانسته 
انتظارات را برآورده کند و این باعث شده صبر هواداران لبریز شود.فصل گذشته، 
تیم تحت هدایت اسماعیل کارتال با کســب ۹۹ امتیاز رکورد زد، در بازی‌های 
خارج از خانه ۵۱ امتیاز گرفت و بهترین شروع تاریخ سوپر لیگ ترکیه را رقم زد. 
اما عملکرد ضعیف این فصل باعث شده هواداران شعار »کارتال را بازگردانید!« 
سر دهند. به‌ویژه پس از پیروزی ۴-۱ مقابل ترابزون‌اســپور که امیدها را زنده 
کرد، شکست مقابل گالاتاسرای بار دیگر فضای ناامیدی را به تیم بازگرداند. ادعا 
می‌شــود که در صورت عدم تحقق هدف قهرمانی، مدیریت باشگاه تصمیم به 
قطع همکاری با مورینیو دارد. مذاکرات برای فسخ قرارداد با این مربی پرتغالی 
در جریان است و توجهات اکنون به اسماعیل کارتال که در حال حاضر هدایت 
تیم پرسپولیس ایران را برعهده دارد، جلب شده است. گفته می‌شود کارتال به 
اطرافیان خود گفته: »در ترکیه فقط فنرباغچه را هدایت می‌کنم« و نســبت به 
بازگشت به تیم علاقه‌مند است. مدیریت باشــگاه نیز در نظر دارد برای کاهش 
خشم هواداران، از کارتال به‌عنوان یک برگ برنده استفاده کند. با این حال، اگر 
فنرباغچه موفق به کسب قهرمانی شود، احتمال ماندن مورینیو بیشتر می‌شود 
و ممکن اســت تمام برنامه‌ها تغییر کند. کارتال در ســه دوره مختلف هدایت 
فنرباغچه را برعهده داشــته و در مجموع ۱۲۴ بازی، ۸۷ پیروزی، ۲۱ تساوی و 
تنها ۱۶ شکست کسب کرده و میانگین امتیاز ۲.۲۷ را به ثبت رسانده است. او در 
فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ با ۹۹ امتیاز نایب‌قهرمان شد، رکورد بهترین شروع لیگ را 

شکست و با کسب ۱۶ پیروزی خارج از خانه، تاریخ‌ساز شد.

  خبر

  حاشیه

باشگاه استقلال نیز روز گذشــته نامه‌ای را 
منتشــر کرد که در آن خواهــان تغییر داور 
مسابقه با فولاد خوزستان شده بود اما بیژن 
حیدری این بازی حســاس را قضاوت کرد و 

تغییری اعمال نشد.
البته سابقه تغییر داور مسابقه طی سال‌های 
اخیر در فوتبال ایران وجــود دارد اما اغلب 
دلایلی چون مصدومیت یا مســائلی از این 
دست به‌عنوان دلایل این تغییر مطرح بوده 
است. حالا اما در هفته‌های پایانی لیگ‌برتر 
خواسته‌های باشگاه‌ها برای تغییر چیدمان 

به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. 
علی خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال در این رابطه به »هفت صبح« گفت: 
» اول بگویم که من به عنــوان عضو کمیته 
داوران نمی‌توانم درباره این مسائل صحبت 
کنم و در چیدمان‌ها دخالتــی ندارم. آقای 
صفیری باید در این رابطه صحبت کنند اما به 
عنوان یک کارشناس داوری می‌توانم بگویم 
که این حرف‌ها درباره تغییر داور مســابقه 

درست نیست.«
او افزود: ‌» تا الان کمیته داوران نســبت به 
درخواســت تیم‌ها انعطاف نداشته و داوری 
را تغییــر ندادیم. اصلا ایــن موضوع خوبی 
نیســت. مگر داوران می‌گویند کــه تیم‌ها 

کدام بازیکن را اســتفاده کنند یا نکنند. اگر 
دست برخی باشگاه‌ها بود الان باید می‌رفتیم 
مرحوم ساندروپل ‌ یا مرحوم جعفر نامدار را 

می‌آوردیم.«
خسروی در ادامه گفت: » تغییر داور مسابقه 
اگر به خواســت تیم‌ها انجام شــود، بدعت 
خوبی نیست. تا الان این اتفاق نیفتاده و بعید 
می‌دانم که برای بازی پرسپولیس و سپاهان 
هم کمیته داوران به دلیل درخواســت یک 

باشگاه دست به تغییر داور مسابقه بزند.«

   ماجرای موعود
هنوز معلوم نیســت که آیا موعود بنیادی‌فر 
بازی مهم پرســپولیس و سپاهان را قضاوت 
می‌کند یا فدراســیون تصمیم دیگری دارد. 
موعود در این فصل 13 مســابقه لیگ‌برتر را 
قضاوت کرده؛ از جمله دو بازی پرسپولیس 
برابــر شــمس‌آذر و خیبر خرم‌آبــاد که هر 
دو مســابقه را پرســپولیس با برد پشت سر 

گذاشت.
بنیادی‌فر اما در این فصل در چهار بازی برای 
سپاهان داوری کرده اســت. او در بازی‌های 
سپاهان برابر ملوان، مس رفسنجان، تراکتور 
و فولاد خوزستان داوری کرده  که فقط یک 
بازی این تیم برابر تراکتور مســاوی )صفر-

صفر( شده و سه بازی دیگر را سپاهان با برد 
پشت سرگذاشته است.

   بیشترین قضاوت‌ها
جالب اســت که موعود بنیادی‌فر که از سال 
1390 در لیگ‌برتر قضاوت می‌کند، بیشترین 
داوری را برای استقلال )30 بازی( انجام داده 
است. او 27 بازی برای سپاهان و 24 بازی هم 

برای پرسپولیس سوت زده است.
در 27 بازی با قضاوت او، سپاهان 16 برد، 4 
مساوی و 7 باخت به‌دست آورده در حالی‌که 
پرسپولیس از 24 بازی 16 برد، 5 مساوی و 3 

باخت با قضاوت او کســب کرده است. در این 
ســال‌ها اما او فقط یک بار داور بازی سپاهان 
و پرسپولیس بوده است. این مسابقه در هفته 
دهم لیگ بیست و ســوم در اصفهان برگزار 
شد و سپاهان با تک گل رضا اسدی به برتری 
رسید.  در این مسابقه موعود 4 بار از کارت زرد 

استفاده کرد.
نکته جالب درباره قضاوت‌های بنیادی‌فر برای 
این دو رقیب جدی فوتبال ایــران، این‌که او 
در تمام قضاوت‌هایش برای پرســپولیس تا 
به حال از کارت قرمز اســتفاده نکرده است. 
البته او 4 بار بازیکنان سپاهان را در بازی‌های 

مختلــف اخراج کــرده اســت. او آخرین بار 
سال گذشــته و در نیمه‌نهایی جام حذفی در 
بازی ســپاهان برابر گل‌گهر بــا اخراج میلاد 
 زکی‌پور کارت قرمــز را از جیبش خارج کرد.

 او البته 5 بار به ضرر ســپاهان اعلام پنالتی 
کرده در حالی که این تعداد برای پرسپولیس 
2 اســت. اما نکته جالب اینجاست که هر دو 
پنالتی او علیــه پرســپولیس در دربی برابر 
اســتقلال بوده که یکی از آنها توســط یامگا 
تبدیل به گل شــد) لیگ بیســت و سوم( و 
علی کریمی نیز دیگری را از دست داد)لیگ 

بیستم(.
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   یک دقیقه با زندگی

عقب‌ماندگی دیجیتال
 فرصتی که با ثانیه‌ها می‌سوزد

سهام‌الدین بورقانی  
             روزنامه‌نگار

اواســط دهه ۷۰، زمانی که اســتفاده از کامپیوتر و 
اینترنت با ســرعتی باورنکردنی در حال گســترش 
بود، این جمله مدام تکرار می‌شــد: »کســی که بلد 
 نباشــد با کامپیوتــر کار کند، بی‌ســواد اســت.«

 در آن ســال‌ها‌ و حتی تا مدتی بعد، هنوز می‌شد به 
»انســان«‌های دیگر متکی بود. ارتباطات و پردازش 
رایانه‌ای هنوز به سطح گوشی‌های هوشمند و هوش 
مصنوعی نرســیده بود‌ اما از زمانی کــه زمزمه‌های 
یادگیری ماشــینی، هوش مصنوعی، شــبکه‌های 
عصبی مصنوعی و قدرت اســتدلال ماشینی به میان 
آمد، ســناریوی تازه‌ای پیش روی انسان معاصر قرار 
گرفت. سناریویی با سرعت تحولات و پیچیدگی‌هایی 
حیرت‌انگیز که دیگر نه با ســال و ماه، بلکه با لحظه و 
ثانیه سنجیده می‌شود. کوچک‌ترین درنگ، می‌تواند 
ما را از قافلــه عقب بیندازد و حتــی از صحنه رقابت 

حذف کند.
در دو سه سال اخیر، با دسترسی عمومی به پلتفرم‌ها و 
اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی، کشورهای توسعه‌یافته 
مســیر خود را به‌وضوح مشــخص کرده‌اند‌ اما ما در 
ایران همچنان در پیچ‌و‌خم‌های ابتدایی این مســیر 
گرفتار مانده‌ایم. برخورد دولت و نهادهای رسمی نیز 
عمدتاً کلیشه‌ای و نمایشی اســت: از »کلید خوردن 
هوش مصنوعــی در دولت« گرفته تــا »تأکید فلان 
مقام بر هوشمندسازی« که دردی را دوا نمی‌کند. در 
میان کاربران عادی نیز، کاربردهای ســرگرم‌کننده، 
تصویرســازی، پرسش‌وپاسخ و اســتفاده محدود از 
قابلیت‌های راســتی‌آزمایی آن در صدر قرار دارد. در 
حالی که دنیا با سرعت در حال بهره‌برداری عمیق از 

این فناوری است.
یووال نوح هراری، تاریخدان و نویسنده، با وجود برخی 
دیدگاه‌های چالش‌برانگیز، اشاره می‌کند: »قدرت، برای 
نخســتین بار در تاریخ، از انسان‌ها در حال جدا شدن 
است. ما چیزی ساخته‌ایم که قدرت را از ما می‌گیرد 
و این اتفاق چنان سریع رخ می‌دهد که خیلی‌ها اصلًا 

متوجه‌اش نیستند.«
بدون تردید، تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌ها و کمبود 
سرورهای پردازشــی قوی، موانع مهمی برای توسعه 
هوش مصنوعی در ایران هستند. با این حال، نهادهای 
مدنی، استارتاپ‌ها و شــرکت‌های واقعاً دانش‌بنیان 
می‌توانند با جدیت و سرعت بیشتری وارد این عرصه 
شــوند؛ حوزه‌ای که به‌زودی افسار تحولات بشری را 
در دســت خواهد گرفت. از مدیریت منابع، خدمات 
عمومی، کاهش مصرف آب در کشــاورزی، پزشکی، 
آموزش، صنعت خودرو تا پردازش زبان فارسی، همگی 
حوزه‌هایی هســتند که می‌توان هوشمندســازی را 

به‌سرعت در آن‌ها پیاده کرد.
نشســت‌های بی‌ثمر و گفت‌وگوهای بی‌پایان درباره 
پدیده‌ای که هر لحظه در حال دگرگونی است، راهگشا 
نخواهد بود. گزارش‌هایی که ایران را در رتبه‌های بالای 
 ،5G ،هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، چاپ سه‌بعدی
رباتیــک، کلان‌داده، بلاک‌چین و فناوری پهپادها در 
میان کشورهای اسلامی معرفی می‌کنند، به‌راحتی 
قابل پرسش و تردیدند. چند درصد کاربران ایرانی به 5 
G دسترسی واقعی دارند؟ اینترنت اشیاء در کدام بخش 
زندگی روزمره ما به‌طور ملموس حضور دارد؟ رباتیک 

چه اثر ملموسی در ارتقای رفاه عمومی داشته است؟
حتی اگر از حمایت دولتــی صرف‌نظر کنیم، بخش 
خصوصی بارها نشــان داده که برای نوآوری، نیازی 
به چراغ ســبز دولت ندارد. با وجــود تمام تنگناهای 
اقتصادی و فنی، خلاقیت راه خودش را پیدا می‌کند. 
فقط باید این‌بار یک چیز را جدی بگیریم؛ مسئله این 

است که این بار، زمان علیه ماست، علیه انسان.

   یادداشت

جنایی‌نویس مشهور انگلیسی در گذشت
 پیتر لاوســی جنایی‌نویس و خالق آثــار معمایی 
پس از ابتــاء به ســرطان پانکــراس در خانه خود 
در شروسبری انگلســتان در ســن ۸۸ ســالگی 
از دنیــا رفــت. پیتر لاوســی که ســال ۱۹۳۶ 
در میدلسکس انگلســتان به دنیا آمد، سال ۱۹۵۵ 
وارد دانشگاه ریدینگ شــد تا در رشــته هنرهای 
تجسمی تحصیل کند، اما همان سال اول تحصیلی‌اش 
با تشویق یک استاد زبان انگلیسی که تحت تأثیر یکی 
از مقاله‌های وی قرار گرفته بود. او یک دهه به عنوان 
معلم به تدریس پرداخت و کارش را به عنوان نویسنده 
جنایی پس از آن آغاز کرد که در اولین مسابقه رمان 
که توسط انتشــارات مک میلان / پنتر برگزار شد، 
موفق شــد. وی در طول ۶ دهه نویسندگی ۴۳ رمان 
منتشر کرد. از میان ۵ رمان جنایی مستقل وی رمان 
 CWAبازرس دِو تقلبی« برنده جایزه خنجر طلایی«
)انجمن جنایی‌نویسان( شد و در فهرست ۱۰۰ رمان 
جنایی برتر تمــام دوران جای گرفــت. وی ۸ رمان 
جنایی دوره ویکتوریایی هم نوشــته که شخصیت 
اصلی آن گروهبان کریب اســت و از سال ۱۹۷۹ در 
قالب سریالی برای تلویزیون ساخته شد. ۳ رمان وی 
با تمرکز بر شخصیتی به نام برتی، شاهزاده ولز شکل 
گرفته و ۲ رمان از ســری هن مالین و ۳ رمان با نام 
مستعار پیتر لیر هســتند. ۲۲ رمان وی با شخصیت 
مرکزی پیتر دایموند خلق شــده است که اولین آن 
رمان کلاسیک برنده جایزه آنتونی و رمان پایانی تلخ 

آن »علیه دانه‌ها« سال ۲۰۲۴ است.

   خبر

آخر هفته پیش از تهران 450 کیلومتــر کوبیدم رفتم اصفهان.کار 
خاصی نداشــتم.تنها انگیزه‌ام دیدن زاینده رود زیبا بود و قدم زدن 

در ساحل دلچســبش در این بهار دلکش. نزدیک‌های ساعت 19 
بود که رســیدم اول 33 پل.آن هم پس از رهایــی از یک راه‌بندان 
 طولانی و نفســگیر. علت راه‌بندان هم یک چیز بــود: زاینده رود.

 مردم اصفهان از گوشه و کنار به شوق نفس کشیدن کنار زنده رود 
آرام و رام راه را بند آورده بودند و شهر را حسابی شلوغ کرده بودند. 
رســیدم اول 33 پل. وای چه جمعیتی. باور کن در عمرم این همه 
جمعیت روی 33 پل و در حاشــیه رودخانه ندیده بودم. هوا مسیح 
نفس بود و باد نافه گشا. جوانان اصفهانی در گروه‌های چهل پنجاه 

نفری گرد هم جمع شده بودند، ترانه و سرود می‌خواندند و شادی 
می‌کردند.خانواده‌ها پشت ســر هم عکس خانوادگی می‌گرفتند. 
بازار خویش انداز! و تولید محتوا حســابی گرم بود. به ســال‌های 
دانشــجویی برگشــتم که هر روز پیاده از روی 33 پل رد می‌شدم 
برای رســیدن به دانشــگاه. ســال‌هایی که زاینده رود مواج بود و 
 پرخروش. آن ســال‌ها هرگز این همه جمعیت مشتاق ندیده بود.

زاینــده رود یــک رودخانــه نیست.بخشــی از هویــت اصفهان 
و بخشــی از فرهنگ ایران اســت.رودخانه‌ای که بــه محض ورود 

به اصفهــان آن قدر زیبا تزیین شــده که آرامش چنین ســاحلی 
را بعید اســت بتوان در جهــان پیــدا کرد.زنــده رود با خودش 
زندگی مــی‌آورد، امید مــی‌آورد و از همه مهم‌تر شــادی ســالم 
 می‌آورد. گمشــده‌ای که سال‌هاســت معلوم نیســت کجاست.

از زاینده رود ممنونم که این شادی جمعی و سالم را هر چند کوتاه 
به اصفهان آورد. مدیران و تصمیم گیران این خاک بیایند و ببینند با 
باز کردن یک رودخانه هم می‌توان این همه شادی خودجوش ایجاد 

کرد. سلام زنده رود.

جون آزبورن در فصل‌های بعدی در نهایت از گیلیاد 
فرار می‌کند و به رهبر شورشیانی تبدیل می‌شود که 
به‌دنبال براندازی رژیم‌اند. مویرا دونگان در نیویورکر 
می‌نویســد، چهره الیزابت ماس حالا نشان‌دهنده 
عزم راسخ افسار گسیخته، ابروهای صاف، نگاه نافذ 

و فک مصمم اوست. 

  نگرانی زنان از آینده ترامپیستی
»داســتان ندیمه«، چه خوب چه بد، سال 2017 
و در عصر سیاســی خاصــی پخش شــد و از این 
زمان‌بندی مزیت‌هایی را برد:‌ فصل اول درســت 
5 ماه پس از روی کار آمــدن دونالد ترامپ در دور 
اول ریاست‌جمهوری‌اش پخش شد و آن‌چیزی را 
نمایندگی می‌کرد که آمریکایی‌های لیبرال و به‌ویژه 
زنان لیبرال از آینده ترامپیستی نگران بودند. زنان 
در جنبش‌های اعتراضی علیــه ترامپ لباس‌های 
ندیمه‌های سریال شامل شــنل‌های بلند قرمز و 
کلاه‌های لبه‌پهن سفید که به نمادی از نارضایتی 
سیاسی تبدیل شــده بود، به‌تن می‌کردند. فصل 
اول در طول 10 قســمت از تمــام محتوای رمان 
مارگاریت آتوود، نویسنده کانادایی در سال 1985 

استفاده کرد اما این سریال بارها و بارها تمدید شد.  
تقریبا یک دهه پس از فصل اول، »داستان ندیمه« 
همچنان خشــونت منحصر به خود را حفظ کرده 
اما نظریه‌هــای روایی اولیه خود را کنار گذاشــته 
اســت. کاراکترها همــواره تصمیماتی می‌گیرند 
که با ارزش‌ها و انگیزه‌های آنها همسو نیست و به 
روابط )ومکان‌هایی( برمی‌گردند که تمام پتانسیل 
خود را در آنها مصــرف کرده‌اند. همانند فصل اول 
روایت اصلی داســتان حول جاذبه و کشش جون 
به نیک، راننده‌ای که در گیلیاد به ســمت فرمانده 
ارتقا پیدا می‌کند با بازی مکس مینگلا، شخصیتی 
کم‌‌حرف و گنگ می‌چرخد که ظاهرا قادر به القای 
تمام فداکاری‌های خودویران‌گری که داستان از او 

می‌خواهد، نیست.  
دونگان می‌نویســد بزرگترین مشکل نویسندگان 
پیدا کردن بهانه‌هایی بــرای بازگرداندن کاراکتر  
الیزابت ماس به گیلیاد پس از فرار به کاناداســت. 
در فصل‌های اول، جون در زمان‌هایی که فرصتی 
پیش می‌آمد به‌طورمرتب از تــرک گیلیاد امتناع 
می‌کــرد اما در نهایــت در فصل 4 به کانــادا فرار 
می‌کند و نویســندگان به دنبال راه‌های جدیدی 

برای بازگرداندن او بودنــد. با آغاز فصل 6، افزایش 
احساســات ضدپناهجویان و حمایت از گیلیاد در 
تورنتو، خانه جدید جــون، او را مجبور می‌کند با 
دخترش که در فصــل دوم او را به‌دنیا آورد به یک 
کمپ پناهجویان آمریکایی در آلاسکا برود )در این 
سریال، آلاسکا و هاوایی تنها ایالت‌هایی از آمریکای 
پیشین‌اند که گیلیاد آنها را تصرف نکرده است.( در 
نهایت جون برای کمک به دوســت صمیمی خود 
در گیلیاد و همسرش که برای راه‌اندازی عملیاتی 
شورشــی در داخل تلاش می‌کنند، می‌پیوندد و 
دوباره خود را در همان شنل قرمز منحوس می‌بیند. 

  مابه‌ازای سریال در دنیای امروز

آتــوود کــه کتــاب خــود را در ســال‌های 
ریاست‌جمهوری رونالد ریگان نوشته، اقتدارگرایی 
از نوع اقدامات سرکوب‌گرایانه مسیحی را به تصویر 
می‌کشد. با این حال سادیســم جهان خیالی این 
سریال باعث می‌شود موارد مشــابهی را در دنیای 
امروز خود پیدا کنیم. یالیــن چانگ، تهیه‌کننده 
کنونی این ســریال در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست 
از مشاوره با روان‌شناسان و سازمان‌ ملل برای خلق 
صحنه‌ای در فصل دوم می‌گوید ‌ در آن جون اجازه 
دارد به‌طــور مخفیانه به مــدت 10 دقیقه با هانا، 
دخترش که ربوده شده بود، دیدار کند. واشنگتن 
پســت نوشــت: »یک هفته بعد، ترامپ سیاست 

جداسازی خانواده‌ها در مرز را اعلام کرد.« 

  چه بلایی بر‌سر مقاومت آمده؟
حالا که می‌شود از دور به این سریال نگاه کرد، دیگر 
اثری از محکومیت هرج و مرج در آن دیده نمی‌شود. 
بسیاری از مشخصه‌های جهان »داستان ندیمه« که 
زمانی هشداردهنده بود حالا به رئالیسم بی‌مبالغه 
تبدیل شده. دموکراسی در دوران ریاست‌جمهور 
دونالد ترامپ فرسوده شده است. حق سقط جنین 

قانونی با نام »رو علیه وید« واقعا لغو شــده است. 
زن‌ستیزی آشکار و سادیسمی به برتری فرهنگی 
تبدیل شده که جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور 
آمریکا نیز نظریات اینفلوئنسرهای زن‌ستیز مانند 
اندرو تیت را که تجاوز به زنــان را به‌مثابه چیرگی 
مردانه می‌داند، بازتاب می‌دهد و زنانی را که فرزند 

نمی‌آورند را گربه‌بازان بی‌بچه خطاب می‌کند.  
در روزهــای اول دور دوم ریاســت‌جمهوری 
ترامپ، انبوهی از گزارش‌ها و تفســیرها به فقدان 
جنبش‌های اعتراضی بزرگ و محو شدن نیروهای 
ضدترامپ اشــاره کردند. چه بلایی بر‌سر مقاومت 
آمده؟ »داستان ندیمه« ســرنخی را ارائه می‌دهد: 
طرفداران آن از ســوی حملات متحدان درمانده 
شده‌اند. افرادی که نتوانستند با قدرت و خصومت 
دشــمن خود کنار بیایند و در نهایت بیش از حد 
فرمانبردار با رفتارهای مســالمت‌آمیز شده‌اند که 
از ترس از دست دادن محبوبیت خود با ریشه‌های 
رادیکال جنبش خود بیگانه شده‌اند. معترضانی که 
باقی مانده‌اند نمی‌توانند تلاشی جدی برای شکست 
ترامپیسم را آغاز کنند چون همانند سریال دیگر 

نمی‌دانند به چه‌چیزی اعتقاد دارند.

زنده‌رود ای امتداد زندگی

   چهره روز

»محمدجواد مشــکور« در شناســاندن 
فرهنگ ایران به محافل عربی جدید نقش 
داشــت  و جایگاه‌اش در محافل رسمی و 
غیررسمی عرب‌زبان نشان‌دهنده‌ توفیق 

اوست.
کاظم موسوی بجنوردی

از نادره‌کاران روزگار ما بود. بر چند زبان احاطه 
داشــت و به‌عقیده‌ روزبه زرین‌کــوب؛ »حوزه 
علایق بسیار گسترده داشت؛ ادبیات اوستایی 
و فارســی میانه، متون منثــور و منظوم کهن 
فارسی، دستور زبان فارســی، زبان‌های کهن 
سامی تا تاریخ ملل و نحل و فرقه‌های اسلامی و 

تاریخ ایران و جهان اسلام.«
»محمدجواد مشکور« روحانی‌زاده و اهل محله 
دباغ‌خانه سنگلج بود که »به دانشکده معقول و 
منقول رفتم و سپس وارد دانشسرای عالی شدم 
و توانستم در]ســال 1318 در[ ادبیات عرب و 
زبان و ادبیات فارسی لیسانس بگیرم.« 9 سال 
در دبیرستان‌های ملی و همچنین وزارت دارایی 
فعالیت کرد و درهمین‌اثنا، »در سال 1324 به 
همکاری مرحوم علامه علی‌اکبر دهخدا در کار 
لغتنامه دعوت شدم« تا آن‌که »در سال 1327 
برای تدریس تاریخ ایران باستان و زبان پهلوی 
به دانشگاه تبریز دعوت شدم و تا سال 1388 
عضو هیأت علمی آن دانشگاه بودم.« و البته در 
این فاصله مدتی به دانشگاه سوربُن رفت و »در 
سال 1336 دکترای خودم را در تاریخ اسلام و 

خاورمیانه گرفتم.«
اما یکــی از برهه‌های جالب زندگی مشــکور 
در ســال 1340 رقم خــورد، آن هم وقتی که 
»مجلــه‌ای را به نــام »الأخاء« ]در موسســه 
اطلاعات[ تاسیس کردم. مطالب آن هم مربوط 
به روابط فرهنگــی و دینی بین ایران و ممالک 
اســامی بود.« فعالیت مطبوعاتی او تا چهار 
ســال تداوم یافت »تا این‌که در سال 1352 با 
سمت ]نخستین[ رایزن فرهنگی عازم دمشق 
پایتخت کشور عربی سوریه شدم« و از قضا در 
این مدت با اقداماتی چون »تاسیس[ دو کرسی 

زبان و ادبیات فارسی، یکی در دانشگاه دمشق 
و یکی در دانشگاه حلب و کتابخانه‌ای مربوط 
به ایران‌شناسی در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
دمشق« منشا و مبدا خدمات بسیار شد و حتی 
»یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های من در سوریه 
]این بود[ که قبر ابونصر فارابی را در باب‌الصغیر 
دمشــق پیدا کردم.« به دعوت ســوری‌ها به 
عضویت »فرهنگستان دمشــق« نیز درآمد تا 
آن‌که »در مهرماه همین سال ]1357[، پس از 
چهار سال خدمت در دمشق به دانشگاه تربیت 
معلم تهران آمدم و سرانجام در اسفندماه 1358 
پس از قریب چهل سال خدمت در دولت ایران 

به افتخار بازنشستگی نائل آمدم.«
اوکه احمــد پاکتچی »بنیان‌گــذار مطالعات 
ســامی درایران« می‌دانندش، به قول نصرالله 
پورجوادی؛ »اما مهم‌ترین شاخصه کارهای او 
توجهی است که هم به پیش از اسلام هم بعد از 
اسلام داشته است. پیوستگی در تاریخ سیاسی 
و عقاید ایران را می‌دید و این یکی از نکات قابل 
توجه کارهای اوست.« اندیشمندی که جز در 
علم، در اخلاق نیــز بی‌همانند بود چنان‌که به 
گواهی مجدالدین کیوانی؛ »به هنگام تدریس 
همه خودش بود؛ میان او و دانش‌هایش فاصله 
و شــکافی نبود، دانــش از تمامــی وجودش 
می‌تراوید، در کلام پرمحتوایش عشــق موج 
می‌زد، نشانه‌هایی از غرور و منیت خودنمایی 
و کبر علمــی در آن دیده نمی‌شــد و بی‌هیچ 
بخلی از همه‌جا و همه‌چیز می‌گفت. مشــکور 
در ضمن آموزگاری، نقش پدر یا برادر بزرگ‌تر 
را هم ایفا می‌کرد و این همــه از خلق و خوی 
خوش و سلامت روح او برمی‌خاست. او به‌واقع 

اخلاق‌مدار بود و سرشار از مهر و محبت.«
با آن‌که در 25 فروردین 1374، در 77 سالگی 
دار فانــی را وداع گفــت اما باید بر همســر و 
فرزندانش آفرین گفت که کتابخانه شــخصی 
او را به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی اهدا 

کردند تا از تطاول و تغافل روزگار برکنار بماند.
  عنوان جایزه‌‌ای سالانه‌ به نام محمدجواد مشکور

* 

 در حوزه پژوهش‌های ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی

   عکس نوشت

اینجا خانه باقرخان سالار 
ملی است که این روزها به 
خرابه تبدیل شده است. 
خبرگزاری مهر با انتشار 
یک گزارش تصویری از این 
خانه توضیح داده است: خانه 
تاریخی منتسب به باقرخان، 
سالار ملی از قهرمانان جنبش 
مشروطه ایران با وسعت 
۴۸۵۰ متر مربع در تبریز رها 
شده و احتمال فرو ریختن آن 
به دلیل فرسایش بنا افزایش 
یافته است.

علی‌مجتهد‌زاده  
           مترجم

امروز سی‌‌سال از وداع
 با » محمّدجواد مشکور« گذشت

سعیِ مشکور *
حمیدرضا محمدی  

           روزنامه‌نگار

   داستان زمانه ما

آقای اســنپی ازم می‌پرســد: »شــما چکاره‌ای؟« 
می‌گویم مترجم. پرســید: »یعنی چــی؟« برایش 
تعریف می‌کنم که یک شیرپاک‌خورده‌ای کتابی را 
به زبان انگلیســی جور می‌کند می‌دهد دم پر من و 
من می‌نشینم تا سوادم بگذارد فارسی‌اش می‌کنم. 
باز می‌پرسد: »یعنی الان زبان بلدی؟« می‌گویم البته 
تعریف اینکه بلد هستم هم نسبی است و باید در سطح 
دیگری سنجیده شــود و می‌پرسد:» نفهمیدم الان 
بلدی یا نه؟« می‌گویم آنقدر که او فکر می‌کند شاید 
نه ولی بلدم. می‌پرســد: »یعنی الان بلدی انگلیسی 
حرف بزنی؟ یعنی الان یــه خارجی ببینی می‌تونی 
ازش بپرســی از کجا اومده؟« می‌گویم آنقدر را که 
بچه‌های دبیرســتان هم بلدند ولی می‌گوید: »نه! 
کجا بلدن؟ این کره‌خر من که اندازه گاو بلد نیست 
انگلیسی. هی بهش گفتم بیا یاد بگیر از این مملکت 
برو. تو کتش نرفت. الان مونده بیخ ریش‌مون. تا لنگ 
ظهر می‌خوابه.« گفتم حالا معلوم هم نیست که اگر 
انگلیسی بلد بود می‌توانســت برود. می‌گوید: »الان 
خود شــما چرا نمی‌ری؟ تو که اینقدر انگلیسی‌ات 
خوبه؟« می‌گویم بروم کجا؟ می‌گوید: »چه می‌دونم 
انگلستان مثلا.« می‌گویم خب آنجا زباله‌گردهاش 
انگلیسی را فصیح‌تر از من بلدند و تازه لهجه‌شان هم 

قشنگ‌تر از این کوفتی است که من از سریال فرندز 
یاد گرفته‌ام. می‌گوید: »خب حالا اونجا نه برو آلمان.« 
ساعت سه و نیم صبح اســت و از این بهتر نمی‌شود. 
می‌پرسم بروم چکاره بشوم. اینجا همه فارسی بلدند 
و تازه کتاب‌های مــا را نمی‌خوانند. واویلا به آنجا. تا 
می‌آیم باز ایز گم کنم و بپرســم مگر آلمان چه خبر 
اســت خودش می‌گوید: » من یه دختر دایی دارم 
که پسرش رفته آلمان. تابستونی بلیت خرید واسه 
همه‌شون رفتن ترکیه دیدنش. عشق دنیا رو کردن 
برگشتن. بیا عکساشون رو ببین.« می‌بینم و می‌پرسم 
پسره چکاره اســت. می‌گوید: »نمی‌دونم. خشکبار 
و اینا. از ایران زعفرون می‌بره اســپانیا می‌فروشه.« 
می‌گویم بســیار کار نیکی اســت و لابــد پول پارو 
می‌کند. می‌گوید: »آره. اینجا مدرک مهندسی‌اش رو 
گرفت پذیرش دادن رفت آلمان. درسش رو نمی‌دونم 

تموم کرد یا نه. وضعش توپ شــده. به نظرت چقدر 
انگلیسی بلد باشی می‌شــه رفت تو کار زعفرون؟« 
می‌گویم نمی‌دانم و حواسم را حسابی جمع کرده‌ام 
که نگویم بچه‌ قائنم. می‌پرسم چرا شما خودت زبان 
یاد نمی‌گیــری؟ می‌گوید: »من ســر از زعفرون و 
خشکبار در نمیارم. برم اونجا که چی؟« می‌گویم یک 
عالمه کار هست. همین رانندگی. می‌گوید: »نه. اوبر 
اسکوندش زیاده. نمی‌صرفه. می‌خوام برم یک بگیرم 
یه تیکه زمین بفروشم بیفتم تو جاده. هم کمتر با ننه‌ 
بچه تو ســر هم می‌زنیم هم پام اونور برسه می‌تونم 
پول بفرستم اینا رو هم ببرم.« می‌گویم مگر نه که با 
مادر بچه نمی‌سازید. اگر بروید با هم که دردسر دارد. 
می‌گوید: »نه آقا. اونجا هواش یــه جوریه که آدم‌ها 
سربه‌راه می‌شن. بلکه این کره‌خر هم آدم شد رفت یه 
زبونی یاد گرفت یه کار حسابی جور کرد.« می‌رسیم. 

بین سه و چهار

»داستان ندیمه«، روایتی ترسناک از زن‌ستیزی ساختارمند در دنیایی نه‌چندان دور از ما

سرنوشت زنان  در جهانی بی‌رحم
  داستان ندیمه دیگر از تخیل دور شده و شباهت زیادی به واقعیت پیدا کرده است

تقریبا یادمان رفته بود که الیزابت ماس می‌تواند لبخند بزند. بازیگر زن نقش اول »داستان ندیمه« که در نقش جون آزبورن حالا 
در ششمین و آخرین فصل از این سریال بازی می‌کند، در اکثر مواقع مقابل دوربین چهره‌ای مضطرب و نگران از خود نشان داده 
است. او یکی از »ندیمه‌هایی« است که در جهان این سریال که در آن رژیم تئوکرات‌های سرکوبگر به‌نام گیلیاد حکومت آمریکا را 
به‌دست گرفته‌اند، زندانی‌شده، طبق مراسمی آئینی مورد تجاوز قرار می‌گیرد و مجبور به وضع حمل است. ابروهای ماس در التماس‌های وحشت‌زده خود مقابل کارگزاران 
گیلیاد برای طلب بخشش، رازداری و کمک به او برای فرار از گیلیاد در هم می‌روند. دهان او هنگامی که با مجازات‌های ابداعی و وحشیانه مثل قطع عضو زنان، کور کردن، 
سوزاندن، به غل و زنجیر بسته شدن، شلاق خوردن، عقیم شدن، غرق شدن، آویزان شدن و پرتاب از پشت‌بام‌ها روبه‌رو می‌شود، از ترس و خشم به‌هم می‌پیچد. فک او از 

خستگی ناشی از شوک تماشای دستگیری، شکنجه و کشته شدن همراهان خود به لرزه می‌افتد. 

سعید بیابانکی  
           شاعر

یاسمن‌طاهریان  
           مترجم و روزنامه‌نگار
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